بخش اول 
بحران ایمان و اعتقاد 


نیاز به بررسی مجدد 
ما در دورانی زندگی می کنیم که همه چیز با سرعت رو به تغییر و تحول گذارده است. 


فلگ بکانک فا هداما ڈرال ی اس سای از مود فا کرد را ی کے دهت مکل رند غود 
تغییر می دهند» پیشه خود را تغییر می دهند. حتی افراد یک خانواده در یک وضع ثابت نیستند و خانواده 
هسته ای دایماً در حال تغییر است. درصد طلاق به طور حیرت آوری بالا رفته است - در سال ۱۹۹۰ نزدیک 
به نیمی از کسانی که تازه ازدواج کرده اند طلاق گرفته اند. رابطه های خانوادگی نیز دیگر مانند سابق بادوام 


ليست .۰ 


این بی ثباتی بزرگ بخوبی در جامعه امروز ما دیده می شود. شیوه گذشتگان رو به نابودی است» و از لحاظ 
سیاسی و اجتماعی نیز با تغییرات بزرگی روبرو هستیم. از یک طرف حکومت های کمونیستی در اثر فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی گسترده با سرعت نابود می شوند. از طرفی دیگر به نظر می رسد که جوامع آزاد نیز با 
مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. گسترش جرم و جنایت» بالا رفتن مصرف مواد مخدر. افزایش 
تعداد مردم بی خانمان» انواع آلودگی های محیط زیست. ناآرامی در مناطق فقیرنشین» و شیوع بیماری های 
تازه مانند ایدز و سرطان به شدت جوامع امروز را تهدید می کنند. 


پی بردن به عمق این مشکلات بسیار دشوار است. فقط در ایالات متحده امریکاه هر روز در حدود ۳ میلیون 
نفر شب را در خیابان به صبح می رسانند. میزان بیکاری در میان طبقه خاصی از مردم به ۸۲۵ می رسد. در 
ماه مه ۰۱۹۹۲ شهرهای بزرگ بار دیگر دچار بحران های شدید اجتماعی شدند. یک نمونه از این بحران های 
اکاک ر ماد کاه رن اکن کو مورد پرونته رای کک ود و چا ات اوو و شرا ا 
چپاولی که چند روز پس از رأی دادگاه رخ داده ملت امریکا و نیز تمام مردم جهان را در بهت و حيرت فرو برد. 


" در اوایل دهه ۰ پلیس لس آنجلس سیاہ پوستی بنام رادنی کینگ (ع1610 (006) را دستگیر کرد و 
با خشونت بسیار با وی رفتار کرد. دست بر قضا رهگذری از دور از این صحنه فیلم برداری کرد و وقتی فیلم 
را از تلویزیون پخش کردند» شورش بی سابقه ای در لس انجلس رخ داد و مردم پلیس را محکوم کردند؛ از 
قرار معلوم» با اینکه کینگ» زمانی که پلیس او را متوقف کرد هیچ مقاومتی از خود نشان نداد با خشونت بسیار او را 
کتک زده بود. با اينهمه دادگاه به نفع پلیس رأی داد و آنها را آزاد کرد. به محض پخش این خبر همه سياه 
پوستان به خیابان ها ریختند و شهر را به آتش کشیدند. پرونده مجدداً در دادگاه مطرح شد و سرانجام دو تن از 
افراد پلیس محکوم شدند. شهرداری لس آنجلس نیز متعاقباً به رادنی کینگ خسارت پرداخت. مترجم 


۲ 


بیماری ایدز نیز به همان اندازه تأمل برانگیز است. آنچه امروز گواه آن هستیم نمودار مشتی است از خروار. 
بیماری ایدزء تا پایان سال ۱۹۹۰ عامل اصلی مرگ و میر در زنان بین ۲۰ تا ۴۰ سال در شهرهای بزرگ 
امریکا بوده است. آنگونه که برآورد شده است بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس ۳۱۲۷ 
دچار شده اند که باعث پیشروی ایدز است." 


این فقط چند نمونه از مشکلات بزرگی است که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان است و اگر بخواهیم در 
این مورد سخن بگوییم می توانیم صدها کتاب بنویسیم. این مشکلات خواه 9 ناخواه سبب می شوند در 
زندگی یکایک افراد جامعه و در نتیجه در تمام جامعه تغییرات ناهنجاری به وجود آید. و این دگرگونی ها الزاماً 


تغییرات دیگری به دنبال خواهد داشت. 


د کر کونی در مسبحیت 

کلیساها در قلب این گرداب عظیم دگرگونی ها هستند. آنها نمی دانند چگونه بایست در برابر این دگرگونی- 
های بنیادی در نیازها و رفتار اعضای خود واکنش نشان دهند زیرا خودشان نیز باید پاسخگوی این مسائل 
باشند. ل.هیوارد در مقاله خود که در نشريه ''مسیحیت و بحران ۳ در ۱۵ ژوییه ۱۹۹۱ به چاپ رسید به 
روشنی به ناهنجاری ها و درگیری های درونی کلیساها اشاره کرد. او در گردهمایی کلیسای پرسبایتریان ‏ که 


به منظور رآی گیری درباره حقوق جنسی انسان ها در شهر بالتیمور برگذار شد حضور داشت؛ بر پایه گزارش- 
هایی که کمیته کلیسای یاد شده در این باره تهیه کرده بود اصرار داشتند که کلیسا همجنس بازان را بپذیرد: 


آنچه بیش از هر چیز در این گردهمایی روشن بود این بود که بحران های جنسی 
در جامعه و کلیساهای ما محدود نیستند. همانگونه که یکی از پیشوایان روحانی 
در نامه اش می نویسد»"مشکلاتی از قبیل روابط جنسی نوجوانان» تجاوزهای 
جنسی» بد رفتاری های جنسی ميان روحانیون» تکنولوژی جدید برای تولید مثل» 
ایدز و سایر بیماری های آمیزشی, نیازهای جنسی همجنس بازان مرد یا زن» 
ناتوانان» و نیازهای جنسی افراد بزرگسال باعث ازهم گسیختگی جامعه و کلیسا 
شده است “ 

گرچه این گزارش رسما تأیید نشده است ولی کلیسای پرسبایتریان به انگیزه 
گفتگوهای یاد شده برای هميشه تغییر ماهیت داد. 


* شمار مبتلایان به ویروس ایدز در سراسر جهان» در سال ۲۰۰۲ میلادی به بیش از چهل میلیون نفر افزايش 
یافت. فقط در سال ۲۰۰۵ میلادی بیش از سه میلیون نفر از مبتلایان به این ویروس» جان خود را از دست 
دادند که پانصد هزار تن از ایشان» کودکان و نوجوان زیر ۱۵ سال بودند. ناگفته نماند که تعداد زنانی که به 
این ویروس دچار می شوند همچنان افزايش می یابد. مترجم 
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همه گروه های مذهبی به ناچار با تغییرات چشمگیری روبرو هستند. دیدگاه ها درباره پیشگیری از بارداری 
همجنس بازی» طلاق, و بسیاری دیگری از امور دینی و اجتماعی مرتب در حال تغییر است. در پاسخ به تمام 
این درهم ریختگی ها و جنجال های خصوصی. اجتماعی» و دینی» بسیاری از مردم به بازنگری ایمان و اعتقا 
خود پرداخته اند. برخی از مردم به کلی منکر وجود خدا شده اند. و برخی دیگر نیز واقعا به بعضی از اعتقادات 
مذهبی خود شک کرده اند. 


آنها در حال حاضر چه درکی از عیسی دارند 


هویت عیسی در رأس این اعتقادات مذهبی قرار دارد. 


برای اکثر فرقه های پروتستان»" عیسی یک تن از تلیث است» و از او به عنوان خدایی که در قالب بشر حلول 
کرده است نام می برند. 


کاتولیک ها" نیز تثلیث را قبول دارند و مریم را مادر خدا نام نهاده اند» تا بدین وسیله تأکید کنند که عیسی 


برای آنان: هم یک بشر است و هم خنا. 


بعضی از گروه هایی که به تازگی تشکیل يافته اند. دیدگاه های نسبتاً متفاوتی دارند. برای ال شاهدان 
یهوه به تثلیث معتقد نیستند و عیسی را فقط به عنوان یک فدیه قربانی که برای نجات بشریت آمد تلقی 
می کنند» و او را خدا نمی دانند. فرقه دیگری بنام یونیتارین" (یگانه گرایان) غالا از عیسی به عنوان یک استاد 
بزرگ و یک سرمشق خوب که صد در صد بشر بوده است نام می برد و همانگونه او را پسر خدا می نامد که 
سایر انسان ها را نیز فرزند خدا می نامد. 


هی دای و مان اا سای عم و کا و کا کون اھا کی وا که بو 
وجود داشت. از او بعنوان یک دانش پژوه ایسین»" یک عضو جنبش سیاسی تندرو یهود» یک خاخام شوخ طبع» 
و غیره سخن به ميان آمده است. سال هاست که تعداد زیادی از روحانیون با استفاده از کتاب های آسمانی» و9 


پا هر مأخذ قابل دسترس دیگرء درباره هویت تاریخی عیسی مسیح به بررسی و پژوهش پرداخته اند. هنوز هم 
تعداد زیادی از مردم به این موضوع علاقه مند هستند. چنانکه آلبرت شوایتزر نیز در چاپ مجدد کتاب اخیر 
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ˆ ۰95606 (ایسین) یکی از شاخه های قوم يهود در قرن دوم پیش از میلاد که در زهد و پارسایی شهرت 
داشتند. گروهی بودند بسیار سازمان یافته» که به طور اشتراکی زندگی می کردند. اعضای این گروه "اسن" 
نامیده می شدند. گفته می شود که طومارهای بحرالمیت را آنها نوشته اند. این جامعه سرانجام بین سال های 
۸ تا ۷۰ میلادی توسط رومیان نابود شد. مترجم 
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خود تحت عنوان ۳ جستجوی عیسای تاریخی ٩‏ و جان کروسان در کتاب تازه انتشاريافته اش تحت عنوان 
"عیسای تاریخی " بدان اشاره می کنند. 


برخی دیگر از دانش پژوهان مانند جان بادن, " در حالی به تحقیقات خود پایان دادند که با پرسش های جدی 
وونی با رو وویرو لبود کار بر خی ا 
الف. ولز درباره عیسی می پرسد:" آیا واقعا می توان مطمئن شد که کسی با این ویژگی ها وجود خارجی داشته 
است؟" پاسخ او با اظهار نظری که وی در پایان کتابش بیان کرده است روشن می شود:" آیا زمان آن نرسیده 
است که از این پس بجای راهنمایی خواستن از کتاب های آسمانی به چیزهای دیگر روآوریم و هدایت زندگی 
را در آنها بجوییم و بیش از این بر اساس تخیلات کهنه تصمیم نگیریم و انتخاب نکنیم؟" (عیسی که بود؟ 
نوشته جی. الف. ولز )۲۲ 


نشریه های پرفروش نیز بار دیگر ارزش های اخلاقی و دینی مردم را مورد ارزیابی قرار داده اند. پس از آن 
رسوایی اخیر تلویزیونی درباره کشیشان مسیحی و خاطرات هولناک جونزتان. و درک اینکه حتی هیتلر سعی 
می کرد زیر سایه مسیحیت خود را بخاطر کشتار گروهی بهودیان تبرئه کنده طبیعی است که باید هم یک 
ارزیابی تازه صورت بگیرد. 


بررسی و ارزیابی کنند. این کتاب نیز به همین دلیل نوشته شده است. 


هرکس. تخا وظیفه. داد اعتفادات خود:را مهرد مطاله و انکر قراز دهد و فسلم است که هر این 
بررسی ها می توان از نتایج تحقیقات ارزشمند سایر پژوهشگران دین نیز مطالب ارزنده ای آموخت. من در 
این کنات نف ارس از این ل لفات فا دای ول بای ا که ایمان: اضولا ار ات 
شخصی و هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که رابطه شخصی شما با آفریننده تان چگونه باید باشد. هرکس 
شخصاً باید به آن برسد. 


و هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که عیسی برای شما کیست. این نیز یک موضوع شخصی میان شما و 
خدای خودتان است. 


مسیحیت. دینی است که فرقه های بسیاری با دیدگاه های ضد و نقیض از آن منشعب می شوند. آنجه در بالا 


."Albert Schweitzer" نوشته ی‎ ۳۲۵ Quest of the Historical Jesus" نام کتاب‎ ^ 

.۱۹۹۱ سال‎ « Harper Collins موم[ انتشارات‎ Crossan" از‎ «‘"The Historical Jesus" نام کتاب‎ 
John Bowden "` 

نام کتاب "?sںوم[‏ ۷۷۵5 ۰۳۷۷0 نوشته ی "۷۷6119 A۸.‏ ۰0۰ انتشارات Cour)‏ ۰0060 سال ۱۹۸۹. 
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اجمالی به فهرست انواع کلیساها در دفتر تلفن» جای هیچ شکی در این باره باقی نمی گذارد. به تعداد افراد 
روی زمین» اعتقاد و باورهای گوناگون وجود دارد. 


هدف این کتاب آن نیست که اعتقادات فرقه خاصی از مسیحیت را بررسی کند و یا بخواهد به هیچ یک از 
فرقه های مسیحی» و یا کلا به مسیحیت حمله یا احیانا توهین کند؛ بلکه» امیدوارم توانسته باشم در بخش اول 
این کتاب خوانندگان را از دیدگاه های مختلفی که فرقه های مسیحیت در کتاب های خود درباره تعلیمات 
عیسی روایت کرده اند آگاه کنم. و امیدوارم که در بخش های پایانی این کتاب بتوانم خوانندگان را با 
اطلاعات مفید و تازه ای آشنا کنم که از طریق آن بتوانند هر چه بهتر اعتقادات خود را ارزیابی کنند. 


امید من آن است که با این کار هرکس راه خود را برای پیروی از مهمترین فرمان خدا که برای انسان ها 
فرستاده شده است و عیسی آن را فرمان بزرگ نامید پیدا کند: 


با تمام قلب خود. با تمام روح خود» 
با تمام فکر خود. و با تمام نیروی خود 
خدا راء که پروردگار تست عبادت کن. 
[تورات» مبفر تثنیه» ۰:٠؛‏ انجیل متا ۲۲:۳۷؛ انجیل مرقس ۱۲:۳۰؛ انجیل لوقا ۱۰:۲۷] 


ترآ 
اخبار تحریف سده و نامفهومی که به ما رسیده است؟ 


نقش کسانی که کتاب آسمانی را نوشتند يا ترجمه کردند 


ابتداء مسیحیان اهمیت چندانی به ضبط و ثبت تاریخ خود ندادند. آنها ایمان داشتند 


که پروردگار به زودی بازمی گردد» و بدین گونه تاریخ پایان می گیرد. وفتی 
مردم از کارشان دست بکشند» به اسمان خبره شوند» و چشم به راه ان باشند که 
دنیا به آخر برسد» تاریخ نمی نویسند. اگر قرار است همه از میان بروند» پس 
کسی وجود نخواهد داشت تا تاریخ را بخواند و بیاد آورد» بنابراین» اصلاً چرا 
نوشته شود؟ 


رابرت وایلکن"" 
(اغاز سيره نویسی در مسیحیت» ۱۹۳( 


مردم دوست دارند از مسیحیان اولیه به عنوان مردان پرهیزگاری ياد کنند که خوب می دانستند که برای شکل 
دادن و گسترش دینی گام برمی دارند که قرار است یک روز به قدرتی بزرگ که ما امروز شاهد آن هستیم 
تبدیل شود. فرض کنیم که متا مرقس, لوقا و پوحنا همان حواریونی بوده باشند که انجیل را بهعنوان ابا 
کار خود نوشتند تا وسیله گسترش دین در سال های نخست در میان مردم باشد. برای اکثر مردم جای بسی 
شگفتی است که بدانند اولین نوشته هایی که در میان مسیحیان رواج داشت نامه های پولس بود. 


پولس, که به پولس طرسوسی شهرت داشت به ما رسیده است. گرچه او هرگز عیسی را ندیده بود ولی مروج 
عمده مسیحیت به غیر یهود بود بویژه در سال های نخست پس از مرگ عیسی. 


او نامه های زیادی برای جوامع گوناگون نوشته بو ولی در این نامه ها بجای اینکه تعلیمات عیسی را ثبت 
کند و مروج آنها باشد بیشتر به حل و فصل مشکلات محلی می پرداخت و یا در صدد راهی بود تا میان تمام 
کسانی که ایمان دارند نوعی انسجام به وجود آورد. برای مسیحیان اولیه» تحقق سلطنت جهانی و نهایی خدا 


۱۹۷۱ سال‎ ‘"Robert Wilken" نوشته ی‎ ‘"Myth of Christian Beginnings" 

* اصل فرمان» و مهمترین چیزی که رسولان خدا همواره تعلیم داده اند این است که مردم را به یگانه پرستی 
دعوت کنند. آنچه هميشه در درجه اول اهمیت قرار دارد "یگانه پرستی" است و هرگز نباید آن را فدای اتحاد 
کرد. همانطور که موسی این امر مهم را به هارون یاداور می شود قران نیز به یکتاپرستان فرمان می دهد که 
"سست نشوید» و بخاطر صلح تسلیم نشوید" (سوره ۷ ايه (. مترجم 











۷ 


چگونگی انتقال تعلیمات عیسی اثر گذاشت." 


برای آنکه بانیم کی که راشتی که یو داد اند نس لیات او وه اتفال بدا کردم اضولا هرگرزه 


انئننت: 


تعلیماتی که دست دوم است 


فرانک. دبلیو. بیر در مقدمه کتاب خود (صفحات ۱۶ و ۱۸) تحت عنوان "کهن ترین اسناد از عیسی" به 
مشکلاتی که پژوهشگران با آن روبرو بودند به طور اجمالی اشاره می کند و می نویسد: 


هرگاه انجیل را به طور جدی مطالعه و بررسی می کنیم بايد توجه داشته باشیم 
که عیسی هرگز هیچ نوشته ای از خود باقی نگذاشت و اولین مطالبی که درباره 
کارهای او به دست ما رسیده است دست کم چهل سال پس از مرگ او نوشته شد. 
آنچه ما درباره عیسی می دانیم حاصل جمع آداب و رسومی است که پس از آنکه 
ده ها سال سینه به سینه گشت» نوشته شد» و به ما رسید. از اینرو ناچاریم ارتباط 
بین اسنادی را که امروز در دست داریم و رویدادها و آنچه را که از قول عیسی 
روایت کرده اند زیر سوال ببریم. زیرا این واقعیت را همواره باید در نظر داشت 
که ممکن نیست بتوان سخنان و داستان هایی را که شفاها در طی یک يا چند نسل 
گفته می شود به طور دست نخورده انتقال داد. ولی وقتی مطلبی نوشته می شود 
تا حدی ثابت می ماند؛ و دیدیم که چنین هم بود؛ گرچه در این مرحله نیز بايد در 
نظر داشته باشیم که لوقا و متا هیچ ابائی از تغییر در بازنویسی وقایع به گونه ای 
که در نسخه مرقس (که منبع مورد استفاده هر دوی آنها بود) گزارش شده بود 
ندارند.... 


نمی توان به این سادگی فرض را بر آن قرار داد که آنچه از نظر مسیحیان اولیه 
ارزش حفظ و نگهداری داشت با آنچه امروز به نظر ما ارزشمند است» یا حتی با 
آنچه از نظر عیسی مهم بود و اصل پیام و رسالت او بود یکی و یکسان باشد. 
همواره بايد احتمال داد که درک عیسی بسیار بالاتر از درک کسانی بود که 
سخنان او را به صورت روایت نقل می کردند» و در انجیل امروز نیز نمونه هایی 
هست که به وضوح نشان می دهد که گاه وقتی عیسی سخن می گفت» حواریون 
اصلاً منظورش را نمی فهمیدند» به طوری که عیسی سخت از آنها مایوس 
می شد و یا حتی به نوعی تحملش را از دست می داد» و در بعضی دیگر از 


* به بیان ساده تر» چون فکر می کردند دنیا ممکن است هر لحظه به پایان برسد لزومی نمی دیدند که تاریخ 
پتویست چون فک مین کرد اعد[ انها کسی نخواهد بود. مترجم 
نام کتاب "16516 ‘"The Earliest Records of‏ اثر "Frank ۷۷۰ Beare"‏ انتشار Abingdon Press‏ 
سال ۱۹۲۲ 


موارد حتی حواریون که سخنان عیسی را مستقیما از خودش می شنیدند» از روی 
بی صبری درست تعبیر نمی کردند... هیچ بعید نیست که آن... پیروان عیسی 
نتوانسته باشند عمق سخنان او را بدانگونه که باید» درک کنند تا بتوانند به دیگران 
انتقال دهند. 


اولین نکته ای که نویسنده" به آن اشاره دارد این است که وقتی گفتارها و داستان ها سینه به سینه از نسلی 
به نسل دیگر انتقال می یابنه تغییر پیدا می کنند. برای مثال» آیا "تلفن بازی" کودکان را بخاطر دارید؟ 
بچه ها در این بازی» دایره وار می نشیننده سپس یک نفر جمله ای در گوش کسی که کنار او نشسته است 
می گوید, نفر دوم همان جمله را در گوش نفر سوم می گوید» و نفر سوم در گوش نفر بعد» و این کار ادامه 
می یابد تا سخن به گوش آخرین نفر برسد؛ سپس نفر آخر آنچه را شنیده است با صدای بلند می گوید که همه 
بشنونده و غالبا آنچه به گوش او رسیده به قدری با جمله اصلی که از دهان اولین نفر بیرون آمده است فرق 
دارد که باعث شگفتی می شود و بجه ها را به خنده می اندازد. 


از تاریخچه کوتاهی که درباره نوشتن انجیل در بالا به آن اشاره کردیم» می دانیم که مطالب انجیل نه تنها 
شفاهاً انتقال پیدا کرد بلکه سال ها پس از مرگ عیسی نوشته شد (اتجیل متا که اولین اتجیلی بود که به 
رشته تحریر درآمد دست کم چهل يا پنجاه سال پس از عیسی نوشته شد). اشتباهات بسیاری می توانست در 
فاصله آن سال ها وارد این رساله ها شود که متأسفانه همینطور هم شد.؟ 


وجود دارد. این تفاوت ها گاه جزئی هستند» و گاه اساسی. در نتیجه» هنگامی که همه چیز نوشته شد بازهم 


چیزی از مشکل اصلی نکاست. 

دومین نکته ای که نویسنده به آن اشاره می کند این است که ما به درستی نمی دانیم که آیا مبلغان دینی 
اصولاً هميشه سخنان عیسی را درست می فهمیدند تا بتوانند پیام او را درست و روشن نتقال دهند یا نه. 
به علاوه» هنگامی که خواستند پیام را به دیگران ابلاغ کند. تعلیمات خود را محدود به چیزهایی نکردند که از 
عیسی روایت شده بود. هنوز هم که هنوز است درباره برخی از مطالب انجیل تجدید نظر می کنند تا بهتر به 
مفهوم آن پی ببرند. تقریاً در هر صفحه از انجیلی که به زبان انگلیسی ترجمه شده است توضیح داده شده 
است که این آیه» یا این آیات را به گونه ای دیگر نیز می توان خواند که در آن صورت معنی آن تغییر خواهد 


کرد 


Beare 

* در مورد اینکه کدام یک از دو کتاب مرقس و متا پیش از دیگری نوشته شده است اختلاف نظر وجود دارد. 
اکثر پژوهشگران مسیحی برخلاف علمای مذهبی معتقدند که کتاب مرقس پیش از کتاب متا نوشته شده است. 
در مورد تاریخ نگارش کتب عهد جدید نیز صاحب نظران متفق القول نیستند. مترجم 





همانطور که دکتر جرج لامسا در کتاب خود تحت عنوان "هاستگاه انجیل " (صفحه ۶۵) شرح داده است» 
حتی هنگامی که انجیل نوشته شد» هر بخش آن به صورت پراکنده در جایی بود و به همین دلیل به سختی 
می شد بدانها دسترسی پیدا کرد: 
حتی امروز در کشورهایی مانند ترکیه و ایران به ندرت اتفاق می افتد که تمام 
بخش های یک صحیفه دست نویس به طور کامل پیدا شود. هر بخش از 
طومارهایی که انجیل روی آنها نوشته شده بود» به خانواده ای تعلق داشت. از 
اینرو ممکن است بخشی از یک انجیل را در دهکده ای یافت» و بخشی دیگر را 
که مکمل آن است در شهری یافت که فرسنگ ها با آن فاصله دارد. هنگامی که 
اعضای یک خانواده ازهم جدا می شدند» طومارها یا کتاب ها میانشان تقسیم 
می شد. کسی که انجیل را مطالعه می کند باید بیاد داشته باشد که زمان عیسی 
نه کتابخانه ای وجود داشت و نه کاغذ و چاپخانه ای» و صحف مقدس فقط در 
دسترس کشیش هاء تروتمندان» و فرمانروایان بود. 


دسترسی نداشتن به کتاب آسمانی باعث شد مرام ها و اعمال دینی مسیحیت به طور شفاهی به مردم انتقال 
پیدا کنده به طوریکه حتی پس از آنکه انجیل نوشته شد بازهم مردم بیشتر شفاهاً از دین خود باخبر می شوند. 
همین روشن می کند که چرا ميان نوشته های موجود تفاوت وجود دارد. 


به هرحال آنجه مسلم است این است که تفاوت های فاحشی میان انجیل های دست نویس وجود دارد. 


انچه درستی انس هرگز ثابت نشد 

با وجود این همه تفاوت در میان نوشته هاء از درستی هیچ متنی نمی توان اطمینان پیدا کرد حتی درستی 
اصیل ترین نوشته ها نیز مورد سوال است. مثال زنده آن نسخه های خطی واتیکان است. رونوشت هاپی که 
واتیکان در سال ۱۹۶۵ ویرايش کرد و به چاپ رساند دارای مقدمه ای است که در آن چنین آمده است: 


هر هاش از ایک رود یی اه کی کش نا رز ا ر 
پررنگ کرد ولی آنچه را به نظر خودش درست نبود پررنگ نکرد...." سپس 
همین انجیل توسط افراد گوناگون در طی قرن های متمادی تصحیح و تفسیر شد و 
هنوز معلوم نیست که این افراد چه مطالبی را تصحیح و تفسیر کرده اند. مسلماً 
بخش قابل توجهی از تصحیحات پس از پررنگ کردن حروف. انجام شد. 


' نام کتاب restament Origin"‏ 6(" نوشته ی 10527 ۳060۳۵6 انجمن انجیل به زبان آرامی. 
* احتمالا جوهر کتاب به مرور زمان کم رنگ شده بود» و می بایست دوباره روی کلمات می نوشتند تا کتاب 
از بین نرود. متأسفانه» کاتب فقط حروف و کلماتی را پررنگ کرد که خود به آن اعتقاد داشت. مترجم 





۱۰ 


سر فردریک کنیان از تغییرات مهمی که در انجیل های خطی مشاهده می شود فهرستی تهیه کرده است که 

در کتاب خود " انجیلی که در دست ماست, و انجیل های خطی کهن " (صفحات ۴۸ و ۴۹) بدان اشاره 

می کند: 
در قدیمی ترین نسخه های انجیل متاء هیچ آیه ای از حمد و دعای ربانی نیست 
(فصل 1 بند ۱۲). آنچه در آیات ۲ و ۳ فصل ۱۰ انجیل متا نوشته شده است در 
چندین نسخه بسیار قدیمی متا اصلاً نیست. مطالبی به پایان آیه ۲۸ فصل ۲۰ در 
انجیل متا اضافه شده است؛ ۱۲ آیه آخر انجیل مرقس در هیچ یک از دو انجیلی 
که قدیمی ترین نسخه های انجیل به زبان یونانی است» وجود ندارد. یکی از افراد 
بانفوذ در گذشته» رویدادی را به پایان آیه ٤‏ فصل ٩‏ در انجیل لوقا اضافه کرد و 
با این کار سبب شد که رویدادهای شام آخر تغییر پیدا کند (انجیل لوقاء فصل ۰۲۲ 
آیات ۹ و ۰ هیچ اشاره ای به دیدار پطرس از مقبره در آیه ۲ فصل ٤‏ ۲ 
انجیل لوقا نیامده است» و جزنیات دیگری که درباره روز رستاخیز نوشته شده؛ 
در آنها نیست. ترجمه دعای ربانی که در آیات ۲ تا ٤‏ از فصل ۱۱ انجیل لوقا 
آمده است در بسیاری از نسخه ها بسیار کوتاه تر است. 
موضوع عرق خونین در نسخه های قدیمی انجیل لوقا نیست (فصل ۰۲۲ بند ۳ و 
.)٤‏ این روایت که عیسی از روی صلیب گفت»"ای پدر» آنان را ببخشای" در 
انجیل های خطی قدیم نیست (لوقاء فصل ۲۳ بند ۳۶4). موضوع فرشته ای که 
هرچند وقت بکبار از اسمان می امد و اب استخر را تکان می داد» در هیچ یک از 
نسخه های کهنی که از انجیل یوحنا باقی مانده است یافت نمی شود (فصل ۵. بند 
.)٤‏ صاحب نظرترین افراد هیچ اشاره ای به رویداد زن زناکار نمی کنند (فصل 
۷ بند ۵۳ ؛ فصل ۸» بند ۱۱). گذشته از تضادهای گسترده ای که نمونه هایی از 
آن در اینجا گفته شد» به ندرت آیه ای پیدا می شود که آن را در نسخه های دیگر 
انجیل به شکل دیگر تغییر نداده باشند. هیچ کس نمی تواند بگوید که این عبارات 
اضافی» یا عبارات جا افتاده» یا تضادها مهم نیستند و چیزی را تغییر نمی دهند. 


در واف این کی ان و كرات اغا از اعم وو ان رای هه ا عه ا از ادات 
مستخیان بر پایه قماحه وای از انح استه. انتگ اگر آن فا واه تحر فده که با دزشت یر 


نشده باشند» برضد تعلیمات عیسی خواهند بود. 


اگر ما حقیقتاً سعی می کنیم با تمام قلب خود با تمام روح خود با تمام فکر خود و با تمام نیروی خود خدا را 


اشتباه از سوی انسان ها 


"` نام کتاب ‘"Our Bible And The Ancient Manuscripts"‏ از Sir Frederic Kenyon‏ › انتشارات 
Harper and Brothers‏ › نیویورک» سال ۱٩°9۸‏ 


۱۱ 


چرا در نسخه های خی ت این اندزهتفاوت وجود درد؟ کنیان در پاسخ به این سوال به شرح عللی که ممکن 
است این اشتباهات» هنگام رونویسی, وارد نسخه های خطی انجیل شده باشند می پردازد و برای آن سه علت 
عمده ذکر می کند. نخستین علت آن است که همه اسناد و مدارک با دست رونویسی شده اند. کلماتی وجود 
دارد که یک جور تلفظ می شوند» یا یک جور نوشته می شوند ولی معنی آنها با هم فرق دارد. حروف و کلمات 
به آسانی می توانند جا بیفتند. و آنچه به اختصار نوشته می شود. یا کوتاه شده باشد» غلط برداشت شود. باید 
بیاد داشته باشیم که هنگام رونویسی با دست. برخلاف تایپ» مدام باید نوشته را نگاه کرد و به نوشتن ادامه 
داد. وقتی یک کلمه در خطوط گوناگون تکرار می شود احتمال دارد کاتب جمله را از جای دیگر ادامه دهد و 
بدین ترتییب» معنی متن - بدلیل خط یا خط های جا افتاده - تغییر کند. 


با توجه به اینکه در نسخه های خطی قدیم فاصله ای میان حروف نبود. و فقط چند نقطه می شد پیدا کرد و 
حروف کوچک و بزرگ با هم فرقی نداشتند به سادگی می توان فهمید که چگونه ممکن است نوشته های 
حاشیه کتاب به اشتباه به عنوان جزیی از کتاب آسمانی رونویسی شده و وارد کتاب آسمانی شده باشند. نور 
تکوم هاگ کو ا کیک خی ی کل درا فا ای شا پر و پراش اه 
مستعد کردند و باعث ایجاد خلل در نوشته ها شدند. 


باشند» "خطای ذهن" می نامد و می گوید گاه ذهن آدمی به طور ناخودآگاه پا خودآگاه ميان دو قطعه شبیه 
بهم هماهنگی ایجاد می کند» خصوصا اگر همان کلمات در دو قطعه. با ترتیب متفاوت آمده باشند. اگر کسی 
(کاتبی) با یکی از آن دو قطعه بیشتر آشنا باشد خودبخود کلمات را به ترتیبی که با آن آشناست می نویسد و 


حتی متوجه نمی شود. 


عمد صورت گرفته است. این گونه تغییرات که خطرناک ترین نوع آن است» قطعا در مرام مسیحیت اثر گذارده 


است. 


علیرغم تأکید کنیان که هیچ یک از مرام های بنیادی مسیحیت به برداشت خواننده بستگی ندارده در صفحه 
۲ کتابش می نویسد: 
به دفعات» وقتی مطلبی را انتقال می دهند» تعصب مردم به دلیل آنکه می خواهند 
احترام خود را نشان دهند» باعث می شود اصل مطلب تغییر پیدا کند. برای متال» 
موضوع فرشته رحمت و عرق خونین (انجیل لوقاء ء 4, 4۳ : ۰۲۲" و نمونه های 


( در این آیات چنین آمده است: در این هنگام از آسمان فرشته ای آمد که عیسی را تقویت کند چون او از 


کشمکش روحی چنان در رنج و عذاب بود که وقتی دعا می کرد» از شدت هیجان مثل قطره های خون عرق 
می ریخت. انجیل لوقاء فصل ۰۲۲ بند ۲ و ء ؟. 





این داستان در بسیاری از نسخه های دست نویس (از جمله نسخه واتیکان) حذف شده 
است» زیرا ممکن است به نظر برسد» که این آیه ها با قائل شدن مقام الوهیت برای 
عیسی مغایرت دارند. 


واضح است که در برخی موارد» اختلاف نظر و برداشت خوانندگان در مرام های بنیادی مسیحیت تأثیر گذارده 
است. 

پس, نه تنها اسناد و مدارک اصیل هنگام رونویسی تحریف شدند. بلکه تغییرات دیگری نیز هنگام ترجمه از 
زبانی به زبان دیگر وارد کتاب شد که اجتناب ناپذیر بود. هرکس که مطلبی ترجمه می کند. یا در ترجمه ای 
تجدید نظر می کند ممکن است به منظور روشن کردن مطلب يا ارائه ترجمه درست تر تغییراتی در آن بد 
این تغییرات بسته به دانش شخص و دیدگاه هاء و میزان درک و فهم زبانی که از آن ترجمه می کند. متفاوت 


اینبت: 


کینک جیمز یک نمونه ی مطرح 

تمام ترجمه ها همواره با مشکلات عمده ای روبرو هستند. اصطلاحات» و حتی هر کلمه معمولا تحت الشعاع 
با اوضاع و احوال فرهنگی آشنایی نزدیک نداشته باشد» کار ترجمه ناموفق خواهد بود زیرا با اصل مطلب و 
مفهوم واقعی تفاوتی فاحش خواهد داشت. ‏ رساندن اندیشه های عبری/ آرامی از طریق زبان یونانی که 
باشند. هنگامی که ترجمه ای از روی ترجمه ای دیگر انحام شود این مشکلات تشدید می شود که در مورد 


بیشتر پروتستان های انگلیسی زبان یکی از ترجمه های تجدید نظر شده کینگ جیمز را بکار می برند. کینگ 
جیمز وا به عنوان یک ترجمه استاندارد مورد توجه است. جرج لام" در پیشگفتار ترجمه ای که خودش 


از تورات و انجیل در سال ۱۹۵۷ تحت عنوان "کتاب مقدس, از دست نوشته های باستانی مشرق زمین " ارائه 
د به ترجمه کینگ جیمز اشاره می کند و می نویسد: 


هنگامی که ترجمه کینگ جیمز انجام شد» پژوهشگران غرب مانند امروز به مشرق 
زمین دسترسی نداشتند. در قرن ۱۰ میلادی» که امپراتوری ترکیه مرزهای خود را 
تا وین گسترش داد... اروپاییان با نسخه های خطی آرامی" " آشنایی نداشتند. تنها 
مرجع پژوهشگران» اوت از ت ھی خطی بود که با زین لین ی گاه ی 
نوشته شده بول 


George Lamsa 
ترجمه ی جرج لامساء‎ ۰۳16 Holy Bible, From Ancient Eastern Manuscripts" نام کتاب‎ " 
۱۹5۷ انتشارات0) 2ص 1ه ۰ فیلادلفیا» سال‎ 
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قابل دسترس در آن دوره تاریک تاریخ اروپا چنین ترجمه ای ارائه دهند یک معجزه 
است. حتی تا همین پنجاه سال پیش دانش پژوهشگران غرب نسبت به نسخه های 
خطی مشرق زمین به زبان آرامی و کلیسای مسبحیان مشرق زمین از مرحله حدس 
و گمان فراتر نمی رفت. از این گذشته» این پژوهشگران با آداب و رسوم و فرهنگ 
مردم مشرق زمین که ادبیات انجیل در آن پرورش یافته بود. آشنایی بسیار کمی 
داشتند 


مسلماً تمام این عوامل مشکلاتی در ترجمه ایجاد کرد. یوهانس لیمن " یک نمونه جالب از این ترجمه ها را 
که به دلیل آشنایی نداشتن مترجم با اوضاع فرهنگی رخ داده است در کتاب خود تحت عنوان "خاخام عیسی" 


در سومین روز در قانای جلیل عروسی بود؛ 
و مادر عیسی در انجا بود. 
[انجیل یوحنا» فصل ۲ بند ۱[ 
منظور از سومین روز چیست؟ سومین روز بعد از چه؟ بعضی از مترجمان به کلی عبارت "سومین روز " را از 
ترجمه خود حذف کردند. بعضی سعی کردند بگویند که منظور, سه روز بعد از عروسی است. ولی توضیح آن 
بسیار ساده است. هیچ یک از روزهای هفته نزد یهودیان نامگذاری نشده است جز شبات (شنبه)؛ بقیه روزها از 
شبات به بعد شماره گذاری شده اند. بنابراین» سومین روز یعنی سه روز بعد از شبات که سه شنبه است. 


تغییر پیدا کند. جرج لامسا در کتاب خود نمونه ای از این ترجمه های حيرت آور را که مفهوم کلام خدا به 
در ترجمه کینگ جیمزء سفر اعداد فصل ۰۲ بند ٤‏ چنین می خوانیم: 
7 و خدا به موسی گفت: همه سران قوم را بگیر» و ایشان را درحالی که پشت شان به 
خورشید است برای خدا به دار بکش تا شدت خشم خدا از اسراییل برگردد» 
در انجیلی که به زبان آرامی است چنین می خوانیم: 
” و خدا به موسی گفت: همه سران قوم را بگیر» و ايشان را در نور روز در برابر خدا 
افشا کن تا شدت خشم خدا از بنی اسراییل برگردد“ 
فرق میان افشا کردن فساد سران یک قوم و به دار آویختن سران یک قوم در برابر خداء فرقی اسفناک است. 
به یک نمونه دیگر از این ترجمه های تحریف شده و اسفناک در کینگ جیمز توجه کنید. این بار موضوع به 
قائل شدن مقام الوهیت برای عیسی مربوط است و به کلمه "پرستش" ربط دارد. در ترجمه کینگ جیمزه 
انجیل متا چنین می خوانیم: 


"۳ نام کتاب [ R1‏ » نوشته ی [ ,ممص طم » انتشارات 7« & وزعا5 » نیویورک» سال ۱۹۷۱. 


پس از اينکه عیسی در بیت لحم بهودیه در ایام هیرودیس پادشاه به دنیا آمد» 

آگاه باش» که چند مرد دانا از مشرق زمین به اورشلیم آمدند» 

و گفتند» پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ 

زیرا ما ستاره او را در شرق دیده ایم» و آمده ایم تا او را پرستش کنیم. 
[انجیل متا» فصل ۲ از ۱ تا "] 


آنگاه هیرودیس این مردان دانا را محرمانه فرا خواند» 
زمان دقیق ظهور ستاره را از آنان پرسید. 
و آنان را به بیت لحم فرستاد» و گفت» 


بروید و با دقت» همه چیز را درباره نوزاد جویا شوید؛ 
و هنگامی که او را یافتید» 


مجدداً به من اطلاع دهید» تا من نیز بیایم و او را پرستش کنم. 
[انجیل متاء فصل ۲ از ۷ نا ۸] 


اینک ترجمه آیات فوق را با ترجمه جدید انجیل امریکا مقایسه کنید. توجه داشته باشید که ترجمه جدید 


انجیل آمریکء برخلاف ترجمه کینگ جیمز که از روی ترجمه های قبلی ترجمه شده بود از روی قدیمی ترین 
اسناد قابل دسترس ترجمه شده است: 


پس از اینکه عیسی در بیت لحم بهودیه 
در ایام هیرودیس پادشاه به دنیا آمد» 


یک روز تنی چند از ستاره شناسان از مشرق زمین به اورشلیم آمدند» 

و پرسیدند» پادشاه نوزاد بهودیان کجاست؟ 

زیرا ما ستاره او را در حال طلوع دیدیم» و آمده ایم تا به او ادای احترام کنیم. 
[انجیل متاء فصل ۱ از ۱ تا ] 


آنگاه هیرودیس ستاره شناسان را محرمانه فرا خواند» 


زمان دقیق ظهور ستاره را از آنان پرسید. 
و آنان را به بیت لحم فرستاد» و گفت» 


بروید و دقیق» همه چیز را درباره نوزاد جویا شوید؛ 
و هنگامی که او را یافتید» 


به من املع دهید که چه رف ید امن تب یم 4 بای تا چنیام کي 
[انجیل متاء فصل ۲ از ۷ تا ۸] 


توجه کنید که ترجمه کینگ جیمز به ما می گوید مغان (روحانیان زرتشتی) و هیرودیس از پرستش نوزاد سخن 
گفتند. در حالی که ترجمه جدید انجیل امریکا می گوید. آنها می خواستند به نوزاد ادای احترام کنند. از کجا 
می توان فهمید که "ادای احترام " ترجمه ای درست است. و "پرستش " ترجمه ای است غلطء و بعکس؟ 


1° 


ول می دانیم ترجمه جدید انجیل امریکا با تحقیق بیشتری انجام شده و درست تر از ترجمه کینگ جیمز 
اسا قضل‌ها این تست که تماه اد ها برای تمه کشک عیمر را کوخ مارب کے م وا که 
نقطه نظر دکتر لامسا را مبنی برآنکه پرش بزرگی در دانش پژوهی انجیل در طی این چهار قرن صورت گرفته 
که تا کنون ادامه دارد تأکید کنیم. 


از این گذشته» با عقل بیشتر جور درمی آید که هیرودیس بگوید می خواهد به کسی که او را "پادشاه یهود" 
می نامد ادای احترام کند. تا اينکه او را ببرستد. به پادشاهان ادای احترام می کنند؛ پرستش خاص کسی است 


برای نمونه به ترجمه کلمه "پرستش " توجه کنید 

انسان ها یو دوست دارند درک خود را در ترجمه بگنجانند. این کار در هر ترجمه ای اشکال به وجود 
می آورده ولی نتایج آن در ترجمه کتاب های آسمانی دامنه گسترده تری دارد» زیرا بر اعتقادات مذهبی 
میلیون ها نفر که از آن پیروی می کنند. اثر مستقیم می گذارد. 


یک نمونه دیگر از اینگونه اشکالات» هم در ترجمه کینگ جیمز مشاهده می شود و هم در ترجمه جدید 
انحیل امریکا؛ به انجیل یوحناء فصل ٩‏ بند ۲۸ دقت کنید: 


وقتی عیسی خبر اخراج او را شنید» به سراغ او رفت و از او پرسید» 
ایا به پسر انسان ایمان داری؟* 
او در جواب گفت»" او کیست» ای آقا» تا من به او ایمان بیاورم؟» 
عیسی در جواب گفت»" تو او را دیده ای. او اینک با تو سخن می گوید.» 
او که ت ای آقاء ایمان آوردي“ 
و در برابر او کرنش کرد و او را پرستش کرد. 
[انجيل یوحنا» فصل ٩‏ از ۰۵ ۸۱ ۲] 


جرج لامساء یکی از کارشناسان ترجمه انجیل از زبان اصلی در صفحه ۲۵۳ کتاب خود تحت عنوان 
"نور انحیل ۲ درباره کلمه رتش " خصوصاً در انحیل یوحنا ۳۸ می نویسد: 


کلمه آرامی "سجد" که پرستش ترجمه شده است» خم شدن و تعظیم کردن نیز معنی 
می دهد. شرقی ها وقتی به یکدیگر سلام می کنند معمولاً سرشان را پایین می آورند 
و گاه تا کمر خم می شوند [مثل رکوع]. وقتی مردم به یک حاکم یا به یک شخص 
روحانی سلام می کنند در برابر او خم می شوند و تعظیم می کنند. عبارت "او را 
پرستید" به این معنی نیست که او طوری عیسی را پرستید که خدا را می پرستید. 


* اشتباهات ترجمه ی انجیل به زبان فارسیء به مراتب اسفناک تر از کینگ جیمز است که من به چند مورد؛ 
در پاورقی های این کتاب اشاره کرده ام. مترجم 
۳ نام کتاب "اطعنن1 ۵1و00" نوشته ی 1۳0527 ۰۳660۵6 چاپ سال ۱۹۳۲ / صفحه ۳۵۳ 





زیرا این کار از نظر بهودیان نشان بی حرمتی و تجاوز از اولین فرمان خداست و 
کسی که چنین کاری می کرد؛ یهودیان وی را سنگسار می کردند. ولی شخص 
نامبرده به نشانه احترام و تشکر در برابر عیسی تعظیم کرده بود. در ضمن این کار 
نشان "خود تسلیمی" و وفاداری است. در آیه آمده است که مرد کور بخاطر قدردانی 
از قدرت آسمانی و برای آنکه عیسی از روی ترحم چشمانش را باز کرده بود او را 
پرستش کرد. این در حالی است که مرد کور نه از ادعاهای عیسی چیزی می دانست 
و نه به تعلیمات عیسی علاقه ای داشت» ولی این معجزه باعت شد که وی متقاعد شود 
عیسی قطعاً یک مرد روحانی است که خدا به وی قدرت بخشیده است. 


درخور توجه است که علاوه بر ایراداتی که ما از نظر ترجمه بدان اشاره کردیم» ترجمه جدید انجیل امریکا نیز 
در پاورقی خود به ايراد دیگری اشاره می کند و می نویسد: 


٩ : ۸‏ این آیه در بسیاری از نسخه های خطی فوق العاده مهم وجود ندارد و احتمالا 
از چیز هایی است که برای مراسم غسل تعمید به انجیل اضافه شده است, 


به بیان دیگر آنها معترفند که عبارت "تا کمر خم شد که عیسی را عبادت کند" احتمالاً به انجیل یوحناء ۳۸ : 


SLA‏ تس له ام اس کی ی اه فا ات سا ماس ای 


نمونه ای از گرایش های نزادی 
نمونه های بسیاری از تبعیض نژادی در سراسر کتاب مقدس گنحانیده شده است. برای مثال در سفر پیدایش 
نمونه روشنی از گرایش های نژادی در آیات زیر که از ترجمه کینگ جیمز است» نشان داده شده است: 


و هاجر از ابراهیم پسری به دنیا آورد: 
و ابراهیم پسر خود را که هاجر زایید اسماعیل نام نهاد. 
و هنگامی که هاجر اسماعیل را برای ابراهیم زایید» 
ابراهیم هشتاد و شش ساله بود. 
[سفر پیدایش» فصل ۱۰ از ۱۵ :۰۱ ۱ ] 
و سارا حامله شد» 
و در زمانی که خدا به ابراهیم گفته بود» در سن پیری» 
برای ابراهیم پسری زایید. 
و ابراهیم پسر خود را که سارا زاییده بود اسحاق نام نهاد. 
و ابراهیم طبق دستور پروردگار خود 
پسرش» اسحاق را هنگامی که هشت روزه بود ختنه کرد» 
و هنگامی که پسرش» اسحاق» به دنیا آمد» ابراهیم صد ساله بود. 
[سفر پیدایش» فصل ۲۱ از ۲ نا 5] 
به بیان دیگر اسماعیل چهارده ساله بود که اسحاق به دنیا آمد. 


و چنین واقع شد که پس از این وقایع» 
خدا ابراهیم را وسوسه کرد 
و به او گفت» ای ابراهیم: 
و ابراهیم گفت» لبیک. 
گفت» اکنون تنها پسرت. اسحاق را که دوست می داری بردار» 
و به سرزمین موریا برو؛ 
و او را در آنجا بر یکی از کوه هایی که به تو نشان می دهم 
برای قربانی سوختنی بگذران. 
[سفر پیدایش» فصل ۲ از ۱تا ۲ ] 


ولی ما اين را می دانیم که اسحاق هرگز تنها فرزند ابراهیم نبود؛ ولی اسماعیل یه مدت ۱۴ سال تنها پسر 
ابراهیم بود تا آنکه اسحاق به دنیا آمد. پس, در اینجا می بینیم که این کاتب یهودی می خواست امتیاز یا 


اه ی کر E‏ اس اه Se‏ وه اش ها 
حیات داشت. فرزند ابراهیم معرفی کرده است: 

این است ایام سال های عمر ابراهیم که زندگانی کرد» 

یک صد و هفتاد و پنج سال. 


سپس ابراهیم جان به جان آفرین تسلیم کرد 

و در کمال سالمندی از دنیا رفت» 

درحالی که از یک زندگی دراز» و سرشار برخوردار بود: 

و به قوم خود پیوست. 

و پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در غار مکفیله... دفن کردند. 
[سفر پیدایش, فصل ۲۵ از ۷ تا ]٩‏ 


گرچه مثال بالا از انجیل نیست. ولی بخوبی نشان می دهد که تعصبات بشر چه آسان می تواند وارد کتاب 
EE‏ که مایت سم با ام کیت یو ی ی این از 
بگذاریم ولی باید از نحوه های گوناگونی که ممکن است این کتاب بدان وسیله تغییر پیدا کرده باشد آگاه 
e‏ 


داستان انجیل ها 


شاید با نگاهی به تاریخ نگارش انجیل بتوان به علت اینهمه ناهماهنگی پی برد. 


۱۸ 

همانطور که فلا پلان دار گردنمه رای اکفر مردم باخف مب أت که شین توشته هان مستخیان 

اولیه» نامه های پولس بود. این نوشته ها سال ها پیش از آنکه انجیل نوشته شود نوشته شده بودند و از 

اهمیتی به مراتب بیشتر از خود انجیل برخوردار بوده اند. در اواخر قرن دوم بود که کلیسا چهار انجیل را رسما 
پذیرفت و آنها را معتبر و الهام شده از سوی خدا اعلام کرد. 


هر یک از چهار انجیل نام برده پس از آنکه فراز و نشیب بسیاری را طی کردند (و باصطلاح از هفت خان 
رستم گذشتند) معتبر اعلام شدند. برای مثال» ترجمه جدید انجیل امریکا در پیشگفتار عهد جدید» صفحه ۲۴ 
یادآور می شود که به احتمال زیاد چندین ترجمه از روایات متا به زبان یونانی وجود داشت که فقط یکی از آنها 
را انتخاب کردند. و بالاخره مطلبی که درباره انحیل یوحنا بدان اشاره می کند از آن هم پرمعناتر است: 

... باید بخاطر داشت که معنی کلمه "مولف" در قدیم بسیار گسترده تر از امروز بود. 

در آن زمان به کسی که برای کتابی مجوز صادر می کرد نیز مولف گفته می شد؛ 

حتی اگر کتاب نوشته ی خودش نبوده بود. با بررسی های بسیار دقیقی که در زمان 

ما انجام شده پذیرفتن اينکه چهارمین کتاب انجیل را فقط یک نفر نوشته باشد. بسیار 

توان اشک به نظن می رسد که ق ۲۱ انکل یو عتا فن از که انمن را 

تکمیل کرده اند نوشته شده باشد. زیرا فصل ۲۱ دارای نوعی سبک یونانی است که 

با بقیه کتاب فرق دارد.... از این گذشته» ناهماهنگی های زیادی نیز در آن به چشم 

می خورد؛ برای مثال داستان شام آخر به دو نحو گوناگون پایان می يابد. 


در پاورقی اشاره شده است که اکثریت گسترده ای بر این عقیده اند که انجیل یوحنا را کسی دیگر نوشته است» 
که ممکن است از شاگردان یوحنا بوده باشد» و بعد یکی دیگر از شاگردان نوشته ی وی را تصحیح کرده است. 
و اضافه می کند. اگرهم بخش هایی از این انجیل واقعاً از وحنا باشد هرگز نمی توان فهمید که آن کدام 
فرانک بیر" از این هم فراتر رفته است و می گوید تمام انجیل ها بی نام و نشان بوده اند و در قرن دوم 
میلادی حدس زده اند که نویسندگان آنها چه کسانی بوده اند. 

قطعه های ادبی آن دوره - دوره ای که کلیسا تشکیل شد- بخوبی نشان می دهند که دیدگاه های مردم 
درباره عیسی تا چه اندازه متفاوت بوده است. مقامات کلیسا تعیین می کردند چه موادی رما مورد پذیرش 
کلیساست. در آن هنگام تقریباً صد انجیل بود که کلیسا تصمیم گرفت آنها را کنار بگذارد» و فقط همین چهار 
انجیلی را که اکنون در دست داریم» معتبر و الهام شده از سوی خدا به حساب آورد. و برای حفظ و نگهداری 


E 
Frank Beare 





۱۹ 


لازم به گفتن نیست که فقط انحیل هایی که با دیدگاه های مقامات کلیسا در آن زمان تطبیق می کرد معتبر و 
الهام شده از سوی خدا به حساب آمدند. این موضوع بویژه با توجه به اینکه کلیسا در قرن دوم بیشتر نقش 
سیاسی داشت تا مذهبی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 


قفا خه سقوا انسیا ایک انسیا بتسانگ SN‏ سا رشان SAE‏ مان ایکا ود 
می خواستند کاری کنند که همه دیدگاه های مختلف در تمام انحیل های آن دوره در یکجا جمع شود تا همه 
رای نگ دا کر کیک ووک چم گرفه وکو کے موه شور توا مه 
مقامات کلیسا بود» اکنون ما فقط یک انحیل داشتیم و اش انجیل عیسی بود. 

حوالی سالهای ۱۴۰ پس از میلاده شخصی بنام مارسیون " نهضتی بنام نهضت گنوستی " (شناخت یا معرفت 
اط تأسیس کرد. وی انجیل لوقا را بهعنوان ها انجیلی که اصل است پذیرفت. او معند بود لرا که به 
قریب یقین غیربهودی بود سخنگوی پولس بود. مارسیون فشارهای زیادی بر مقامات مذهبی اعمال کرد که 
فقط انجیل لوقا را به رسمیت بشناسند. از آنجا که مارسیون دشمن سرسخت یهودیان بوده به کلی منکر 
تورات بود. کلیسا گرچه مارسیون را یک بدعتگذار خوانده ولی تمام رساله های پولس را به انضمام سه انجیل 


دیگر, و نامه های اعمال رسولان» و چند روایت دیگر معتبر و الهام شده از سوی خدا اعلام کرد! 


محتوای انجیل برای اولین بار در شورای هیپو رگوتیس (سال ۳۹۳ میلادی)» و شورای کارتج (سال ۳۹۷ 
میلادی) یکپارچه شد. پیش از این تاریخ آنچه کلیسا به عنوان کتاب آسمانی قبول داشت بسیار متنوع و 
بی ثبات بود. برخی از نوشته ها که پیش از این تاریخ به دلیل غير معتبر بودن از انجیل حذف شده بودند به 
عنوان نوشته های اصیل پذیرفته شدند و برخی از نوشته ها که اصل بودنشان مورد قبول همگان بود غير 
معتبر اعلام شدند. 


تقریباً تا چهارصد سال پس از عیسی» کتاب مسیحیان هیچ ترتیب خاصی نداشت و هنوز به صورت نهایی 
تنظیم نشده بود. کهن ترین انجیل های خطی که اینک در دست است متعلق به قرن چهارم هجری است. 
اسناد قدیمی تر (مثلا پاپیروس هایی که از قرن اول تا قرن سوم هستند) فقط بخش بسیار کوچکی از انجیل را 


دربردارند. 


زبانی نیست که عیسی بدان تکلم می کرد؛ انها به زبان پونانی و به سبک قرن چهارم هجری نوشته شده 


Marcion of Sinope 

Gnostic 

council of Hippo Regius 

Hippo Regius‏ از شهر های عمده و مقتدر باستانی در شمال افریقاء نزدیک الجزيره. 
council of Carthage‏ 

۶6 از شهرهای عمده و مقتدر باستانی در شمال افریقاء نزدیک تونس. 





۲۰ 


بودند. یکی از آنها نسخه خطی واتیکان " است که اینک در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود و دیگری 
که خط سا ات که در کرم این عقدس در کوه سا عدا که و انتک در موه تن کار 


ناهماهنکی ها و تضادهایی که سک ایجاد می کنند 

بسیاری از خوانندگان انجیل ایراداتی به لحاظ اقتباس» ناهماهنگی» و تضاد میان انجیل ها می یابند. یک 
نمونه بسیار خوب از این سرخوردگی های همگانی را می توان در کتاب کارل سیگان تحت عنوان "تماس با 
جهان های دیگر" یافت." قهرمان این کتاب زنی است که به تضادهای جدی در اتجیل اشاره می کند و 


هنگامی که به عهد جدید رسیدند» تشویش ایلای بیشتر شد. اصل و نسب عیسی طبق 
انجیل متا و انجیل لوقا به داود می رسد. ولی در انجیل متا از داود تا عیسی ۲۸ نسل 
فاضله انیت د رخال که در انیل لوق 4۳ سل فاصیله ا کو کر کے تام مفتر کر 
در این دو فهرست نیست. چگونه ممکن است که هر دو انجیل نامبرده» کلام خدا 
باشند؟ تناقضص هایی که در شجر ه شناسی ها وجود دارد از دیدگاه ایلای» کوشش 
نمایانی بود برای تقویت پیشگویی های اشعیای نبی» که پس از روی دادن آنها بعمل 
آمد - بعمل آوردن داده ها نیاز به آزمایشگاه شیمی داشت * 


تضادهایی که در شجره نامه عیسی است» کشیش های کاتب قرن پنجم و ششم را که روی نسخه خطی بزا۳ 
هرجا را که لازم بود شاخ و برگ دادند! (اسناد و نوشته ها اینک در کتابخانه دانشگاه کمبریج موجود است). 


با وجود چنین تضادهایی در نسخه های خطی انجیل, و تضادهایی که مان خود انجیل های مورد قبول وجود 
دارد» امکان ندارد بتوانیم بفهمیم که کدام نسخه به حقیقت اصلی نزدیک تر است. شاید در آینده نسخه های 
خطی دیگری کشف شوند که معلوم کنند کدامیک از آنها به حقیقت بیشتر شباهت دارد. 


Codex Vaticanus 

Codex Sinaiticus ۲ 

British Museum ۲ 

"۳ به صفحه ۳۰ کتاب "هره" نوشته ی "هه 1ه" انتشارات ۹65607 & «0صا؟ که در سال 
٥‏ چاپ شد نگاه کنید. این کتاب» یکی از پرفروش ترین کتاب های دهه ۱۹۸۰ بود. 

Codex Bezae 

* به بیان ساده تر» وقتی کار از کار گذشت. تازه آمدند کاری کنند که انچه را که در کتاب اشعیا نبی در این 
مورد پیشگویی شده با عیسی مطابقت دهند - درست مثل اينکه کسی در یک آزمایشگاه شیمی با دست خود 
آزمایشی را انجام دهد که نتیجه اش همان باشد که می خواست. مترجم 


۳۱ 


ست بر 
به طور خلاصه به مآخذی اشاره کردیم که باعث شدند در انجیل ایراداتی پدید آید و آنها را مورد بحث و 
بررسی قرار دادیم: 
۱ تغییراتی که به طبع هنگام انتقال مطالب به صورت شفاهی در طول سال های متمادی رخ 
می دهد. 
۲ اشتباه در انتقال مطالب به دیگران به دلیل آنکه منظور عیسی را خوب نفهميدند. 
۳ اشتباه کاتبان» در نتیجه روند خسته کننده نوشتن چندین نسخه از یک کتاب با دست» که پیش 
از اختراع چاپ چاره ای جز آن نبود. 
۴ اشتباه مترجمین در نتیجه عدم آگاهی دقیق از دستور زبان و عدم آشنایی با فرهنگ آن دوره و 
مکان. 
۵ اشتباهات ناآگاهانه مترجمین به دلیل اعتقاداتی که یک عمر تحت تأثیر آن بودند؛ گرایش- 
های یکسویه بشری. 
۶ بدعت های عمدی: آنچه از روی غرض, تعصب» به دلایل سیاسی» و غیره به کتاب آسمانی 


اضافه شد. 


اهمیت این اشتباهات از نتایجی که در پایه و اساس مرام مسیحیت داشتند معلوم می شود. همانطور که در 
این بخش دیدیم و در بخش های آینده از این هم روشن تر خواهیم داد ظاهراً آیاتی که حامی برخی از 
کشیده شده اند. از اینروء تصور غلطی از تعلیمات اصلی عیسی داده اند. 


شاید این موضوع برای پژوهشگران مسیحی دلسرد کننده باشد. ولی آنها نباید از این بابت دلسرد شوند. 
گرچه انسان ها ممکن است چیزی را به اشتباه عرضه کرده باشند ولی هیچ یک از این تحریفات این حقیقت را 
که دو هزار سال پیش مردی در زمین متولد شد که پیام آور امید و قدرت بوده نهی نمی کند. او از آمدن 
را با تمام وجود دوست داشت و عبادت کرد تا بتوان در توبه توفیق یافت و نحات پیدا کرد. 


دهد ولی شاید تشخیص آشکار آن از مفاهیم انسانی تقریباً غیرممکن به نظر برسد. شاید بتوان این مطلب را 
با نگاه به برخی از پایه های مرام مسیحیت. درک کرد. 


۳۲ 


بحخش سوم 


هر یک از ما بالاخره روزی از خود می پرسیم: خدا کیست؟ از آنجا که من در یک جامعه مسیحی بزرگ شدم 


به من گفتند عیسی خداست. من مطمئن نبودم. آیا عیسی خدا بود؟ 


در تلاش برای یافتن پاسخ این سوال» اطلاعات بسیاری از مأخذ گوناگون بیرون می کشیم» که اکثر مسیحیان 


ار تکار سی کم که اعدف کا از این کنابه این است که ی کار به کا رھک ر هوو و فلات 
مسیح را ملکه ذهن خود کنیم که می گوید " با تمام قلب خود با تمام روح خود با تمام فکر خود و با تمام 
نیروی خود به پروردگارت عشق بورز و او را بندگی کن“ (انجیل مرقس» فصل ۱۲ بند ۳۰ ؛ انجیل لوقاء فصل 
۰ بند ۲۷). 


به پرسش خود بازمی گردیم: آیا عیسی خدا بود؟ پاسخ این سوال برای بسیاری از مسیحیان تکان دهنده 
است» همانطور که برای خود من هم بود. عیسی هرگز ادعای خدایی نکرد. در حقیقت. او به عناوین مختلف» 
و به دفعات» تکرار کرد که خدا نبود. 


عیسی از ده فرمان بهود پیروی می کرد و چنین مفهومی [ادعای الوهیت] کاملاً برخلاف ده فرمان موسی 
است (شریعت موسی)" 


عیسی از فرمان هایی که موسی آورد پیروی می کرد 
نقل قول هایی که اینک از انجیل می آورم به ما نشان می دهند که عیسی یک عابد و عالم یهودی بود یک 
خاخام: 

و عیسی به قوت روح به جلیل برگشت؛ 

و خبر او در تمامی ان نواحی شهرت یافت. 

و او در کنیسه های ایشان تعلیم می داد 

و همه او را تحسین می کردند. 

او به ناصره رسید که در آنجا بزرگ شده بود» 

و بر حسب عادت خود برای شبات به کنیسه رفت» 

و برای تلاوت برخاست. 

[انجیل لوقاء فصل ٤‏ از ۱ تا ۱۱ ] 


۳۳ 


عبادت خدا همواره در رأس زندگی او بوده حتی در کودکی. فصل دوم انجیل یوحنا داستانی شگفت انگیز از 
کودکی عیسی در دوازده سالگی نقل می کند که روزهای متمادی با آن حکمت استثنایی اش میان علمای 
دین می نشست. حتی یک بار, خانواده عیسی که مثل هر سال برای شرکت در مراسم عید پسح (فصح) به 
اورشلیم رفتند. هنگام بازگشت. متوجه شدند عیسی همراه آنها نیست و در اورشلیم مانده است. پسء سراسیمه 
و نگران به دنبال او می گشتند که: 

سه روز بعد وی را در معبد یافتند که ميان معلمان نشسته بود» 

و به ایشان گوش می داد» و از ایشان سوال می کرد. 

و همه کسانی که سخنانش را می شنیدند از هوش او و پاسخ های او در شگفت بودند. 

هنگامی که پدر و مادرش او را دیدند مبهوت شدند» 

و مادرش به او گفت: 

ای فرزند» چرا با ما چنین کردی؟ 

پدرت و من با نگرانی به دنبال تو می گشتیم. 

او به ایشان گفت: برای چه به دنبال من می گشتید؟ 

ایا نمی دانستید که من بايد در خانه پدر خود باشم؟ 

[انجیل لوقاء فصل ۲ از 45 تا ]4٩‏ 


هرچه عیسی بزرگتر می شد»” در حکمت و قامت و بزرگواری رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود“ (لوقا 
۲ : پس از اینکه وی به بلوغ رسید» نظرش را می پرسیدند. گرچه شاید از سوی بهودیان سنت گرا 
همیشه با احترام روبرو نمی شد. نمونه ای از آن را می توان در روایات یوحنا درباره زن زناکاری که برای 
داوری نزد عیسی آوردند دید. 


گرچه آنها او را "استاد" خطاب کردند. ولی می خواستند عیسی چیزی بگوید تا بتوانند وی را به دام اندازند و 
محکوم کنند. ولی عیسی سرش را پایین انداخت و با انگشت خود بر روی زمین چیزهایی نوشت. و چون 
سران قوم با اصرار از او خواستند جواب بدهد» سرش را بلند کرد و حکم معروفش را صادر کرد:” بگذار نخستین 
سنگ را کسی بیندازد که خود تا بحال گناهی نکرده است." گرچه کاتبان و فریسیان به قصد به دام انداختن 
عیسی نزد او رفته بودند ولی نتوانستند با او مجادله کنند» و بی آنکه به آن زن کوچکترین صدمه ای بزنند. 
بیرون رفتند. حتی کسانی که مخالف تعلیمات او بودند به وی احترام می گذاشتند. 


٤ 


اسناد و مدارک دیگری از کتب آسمانی 
در حالی که علمای دینی بیشتر ادیان تصدیق می کنند که عیسی از هر لحاظ انسانی نمونه بود, تقریباً همه 


کتاب های آسمانی ادیان عمده جهان فقط از ظهور او پیشگویی کرده اند 9 اطلاعات تازه ای به ما نمی دهند. 


بدبختانه, آنجه دنیا از اسلام می شناسد» فرهنگ سنتی جهان مسلمان است. نه جهان اسلام. بیشتر مسلمانان 


قرآن انجام می دهند مقایسه کنیم مثل این است که از مأموران تفتیش عقاید انتظار داشته باشیم به تعلیمات 
کتاب فقدمن عل کن رها هرچه مسلمین زمان ها کی کته بر لاف کناب آمماتی انت 


اصل پیام قرآن با اصل پیام تورات و انجیل یکی است. اگر فقط به قرآن نگاه کنیم» و فرهنگ و سنت مردم را 
کنار بگذاریم» می توانیم اطلاعات ارزشمند بسیاری از عیسی و تعلیماتش در قرآن بیابیم. 


به استناد قرآن» عیسی نه تنها در جوانی یک عالم برجسته دینی بود بلکه از لحظه تولد نیز پیامبر بود و در 
ا کا یش لته وهی نکن کف 


در حالی که او را در آغوش گرفته بود» نزد خانواده اش آمد. 
آنها گفتند»* ای مریم از تو کاری سر زد که هیچ انتظار نمی رفت. 
ای نواده هارون» پدرت مرد بدی نبود» و مادرت نیز هميشه پاکدامن بود“ 
او به وی اشاره کرد. 
آنها گفتند»” چگونه با نوزادی که در گهواره است می توانیم سخن بگوییم؟» 
(نوزاد زبان گشود و) گفت»""من بنده خدا هستم. 
او به من کتاب داده است» و مرا به پیامبری برگزیده است. 
و در همه جا به من برکت داد و به من سفارش کرد که تا زمانی که زنده ام 
نماز بکزارم و زکات بدهم. 
او مرا نافرمان و سرکش نکرد. 
و صلح بر من» روزی که زاده شدم» روزی که بمیرم» 
و روزی که دکر بار زنده شوم.“ 
این بود عیسی» پسرمریم. 
و این است حقیفت این امر» که هنوز درباره اش شک دارند. 
[قرآن» سوره ۱۹ آیات ۲۷ تا ء ۲] 


Yo 


از این آیه و از آیه های دیگری که اینک می آوریم مشاهده می کنیم که عیسی حتی در نوزادی به وحی تعلیم 
می داد. 
(روز رستاخیز) خدا خواهد گفت»” ای عیسی» پسر مریم؛ 
از نعمت هایی که بر تو و بر مادرت ارزانی داشتم باد کن 
من تو را توسط روح القدس تقویت کردم تا به تو توانایی دهم که در گهواره؛ 
و نیز در بزرگسالی با مردم سخن بگویی." . . ۱ 
[قران» سوره ه ايه ۱۱۰ ] 


سوی خدا می آورد- جبرییل. " قرآن به ما می آموزد که جبرییل وحی را از سوی خدا برای عبسی می آورد» و 
عیسی آن را برای مردم می گفت» و این کار از بدو تولد عیسی آغاز شد. 


فصل اول مکاشفه یوحنا نیز تعریف قرآن را که وحی از سوی خدا توسط فرشته به عیسی داده می شد تأیید 
می کند: 
این مکاشفه ای است که خدا به عیسی مسیح داد تا 
وقایعی را که به زودی رخ خواهد داد بر بندگانش فاش کند. 
خدا بو سیله فرشته خود آن را بر بنده اش یوحنا» فاش کرد 
و او آنچه را که دیده بود به کلام خدا و به گواهی عیسی مسیح گزارش داد. 
[مکاشفه یوحنا» فصل ۱ از ۱ تا 9 


تعلیمات بنیادی 
عیسی به عنوان یک خاخام چه تعلیم داد؟ در سراسر انجیل» عیسی ما را تشویق کرد که فقط خدا را بپرستیم 
و شریعت موسی را نگهداريم. نخستین و معروف ترین فرمان تورات و انجیل این است که فقط خدا را 
بپرستید و از هر لحاظ فقط به خدا اظهار بندگی کنید: 

خداء که پروردگار ماست» خدایی است یگانه و واحد! 

بنابراین» با تمام قلب خود» با تمام روح خود» 

با تمام فکر خود» و با تمام نیروی خود در برابر پروردگارت اظهار عبد و بندگی کن. 

[سفر تثنيه» فصل ٦‏ از ٤‏ تا ] 
[انجیل مرقس» فصل ۱۲ از ۲۹ تا ۳۰] 


* به استناد قرآن» روح القدس» روح الامین» و روح از لقب های جبرییل است. مترجم 





۳۹ 
عیسی بخصوص روی اولین فرمان تأکید می کند: 
کاتب به او گفت.«« آفرین» ای استاد! درست گفتی که "او یکتاست» و جز او نیست ° 
آری»" درست است که باید با تمام قلب خود. با تمام روح خود» 
با تمام فکر خود. و با تمام نیروی خود خدا را عبادت کنیم؛ 
و همسایه خود را مانند خود دوست بداریم؛ 
این کارها از همه قربانی های سوختنی و دیگر هدیه ها ارزنده تر است.» 
عیسی پاسخ خردمندانه او را تصدیق کرد و به او گفت» 
* تو از ملکوت خدا دور نیستی.* 
[انجیل مرقس» فصل ۲ از ۲۱ تا ۶ ۲] 


مهم ترین فرمان 
باز هم» در سراسر انجیل» عیسی به صراحت می گوید که تمام فرمان هاء و به ویژه نخستین فرمان را انجام 
دهید. و جالب اینکه نخستین فرمان را مهمترین فرمان می نامد (مرقس ۲۹ : ۱۲). این حکم خیلی محکم 
بیان شده است: 

من بهوه هستم» خدای تو» همان که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. 

خدایی جز من برای خود مگیر. 

هیچ گونه بتی به هیچ طریق برای خود نتراش» 

چه آن بالا در اسمان» چه این پایین در زمین» 

یا در آب های زیر زمین؛ 

در برابر آنها تکریم مکن و آنان را نپرست. 

زیرا من که یهوه هستم» خدای توء خدایی غیور هستم.... 

[سفر تثنیه» فصل ه از ٦‏ تا ]٩‏ 


برای عیسی» معنی این فرمان بسی بیشتر از آن بود که صرف حکمی علیه پرستش بت ها باشد. در بسیاری از 
موارد مردم جملاتی نظیر اينکه فلان کس خاک پای او را می پرستد" یا آو بت من است" بکار می برند. این 
جملات نشانگر شرک خفا یا بت پرستی مویینی است که ما همه روزه با آن روبرو هستیم. عیسی به مردم 


۲۷ 
یک بار یکی از علمای شریعت برخاست تا با سوال خود او را گیر اندازد و گفت: 
” ای استاد» چه کنم تا وارث حیات جاودان گردم؟» 
عیسی به او گفت:” در شریعت چه آمده است» در آن چه می خوانی؟» 
او در جواب گفت:” خدا راء که پروردگار تست با تمام قلب خود. 
با تمام روح و جان خود» با تمام قدرت و انديشه خود دوست بدار؛ 
و همسایه ات را چون خود دوست بدار.* 
عیسی گفت:” درست جواب دادی. چنین کن و خواهی زیست» 
[انجیل لوقاء فصل ۱۰ از ۲۵ تا ۲۸] 
اگر شما واقعاً خدا را با تمام قلب خود با تمام روح خود با تمام نیرو و فکر خود - و به اصطلاح با تمام وجود 


- دوست دارید دیگر جایی برای کسی نمی ماند. معنی اخلاص نیز همین است. 


عیسی تعلیم داد که اخلاص به خدا از مرحله گفتار باید فراتر رود و در عمل دیده شود: 
” لیک ساعت دارد می آید» و هم اکنون آمده است» 
که در آن عبادت کنندگان حقیقی» پدر را در روح و راستی عبادت خواهند کرد. 
بیگمان» پدر خواهان چنین عبادت کنندگانی است. خدا روح است» 
و آنان که او را عبادت می کنند باید در روح و راستی عبادت کنند.» 
[انجیل یوحنا» فصل ٤‏ از ۲۳ تا ٤‏ ۲] 


می بینیم که عیسی روی عبادت پدر تأکید می کند» عبادتی که در روح و راستی است. امکان ندارد که کسی 
مانند عیسی که به این محکمی عبادت خالصانه خدا را آموزش می داد فرمان دهد که او را هم بپرستند. 


نخستین مسیحیان بهودی تبار 
امسا در صفحه ٩‏ کتاب خود تحت عنوان "خاستگاه انجیل" درباره مسیحیان یهودی تبار به اظهار نظر 


می پردازده و بر پیروی عیسی از شریعت موسی در انجیل متا تکیه می کند: 


۳۸ 


... مسیحیان تا مدت ها برای عبادت به معابد يهود و کنیسه می رفتنده تا آداب و 
سنت بهود را انجام دهند» و شریعت موسی و شبات را نگاه دارند. تقریبا تا دو 
قرن» اسقف های اورشلیم سامی بودند. به بیان دیگر» پیروان عیسی به تعلیمات 
انبیا وفادار بودند» همانطور که عیسی تشریح کرده بود که نیامده تا شریعت. یا 
پیامبران را باطل کند بلکه تا کامل کند. عیسی گفت: 
مپندارید که من آمده ام تا شریعت» يا پیامبران را باطل کنم: 
نیامده ام تا باطل کنم بلکه تا کامل کنم. 
به راستی به شما می گویم» تا هنگامی که آسمان و زمین زایل نگردد» 
همزه ای یا نقطه ای از شریعت زایل نخواهد شد تا تمامی آن تحقق یابد. 
بنابراین هرآنکس که یکی از کوچکترین این احکام را نقض کند» 
و به دیگران بیاموزد که چنین کنند؛ 
در ملکوت آسمان حقیر خوانده خواهد شد: 
ولی هر آنکس که آنها را رعایت کند و آموزش دهد» 
در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. 

[انجیل متاء فصل ه از ۱۷ تا ]۱٩‏ 


مسلماً عیسی کوچکترین شکی درباره وفاداری به فرمان ها و تعلیمات انبیا در دل 
حواریون باقی نگذارد. 


سخنان عیسی در سراسر انجیل این است که هر اندیشه ای مبنی بر الوهیت او قابل تصور نیست. در انجیل 


” هیچ یک از کسانی که مرا مولا و پروردگار بخواند؛ 
به ملکوت آسمان وارد نخواهد شد بلکه آنکس که اراده پدر مرا که در آسمان است 
بجای آورد به ملکوت آسمان وارد می شود. 
هنگامی که آن روز فرا رسد» بسیاری به من متوسل می شوند: 
"ای مولا ای پرودگار» ایا ماء با نام تو نبوت نکردیم؟ 
ایا دیو ها را با نام تو بیرون نراندیم؟ 
و معجزات بسیاری با نام تو نکردیم؟ * 
آنگاه صریحا به ایشان خواهم گفت»" من هرگز شما را نشناختم. 
از من دور شوید» ای تباهکاران!» “ 
[انجیل متاء فصل ۷ از ۲۱ تا ۲۳] 


۳۹ 


ی تاد کی جه با کے کاب ز ناگی مارد دس را 
عیسی پاسخ داد:” چرا به من می گویی نیکو؟ 
هیچ کس نیکو نیست جز خدا» 
[انجیل مرقس» فصل ۰ از ۱۷ تا ۱۸ ] 
یکشم ارم فاد اتکی سوه مین ات اه ای کر مکی یت کار 
هرگز چنین ادعایی نکرد. 


شانه کل ری آزرها اتیای ها ای است: که ا گنها ها اما شیم وف 
می گوییم خدا بر همه کار تواناست» و از همه چیز آگاه. واقعاً متوجه نیستیم که معنی آن چیست - معنی آن 
این است که خدا می تواند هر کاری بکند و همه چیز را می داند. از جمله انديشه های درونی ماء و ضمیر 
ناخودآگاه ما را که خود از آن بی خبریم. اگر معنی این صفات و ویژگی ها را خوب بدانیم» غیرممکن است 
فکر کنیم که عیسی دارای این صفات و ویژگی ها بوده باشد. بخش بعدی به روشنی نشان می دهد که او 
دارای این ویژگی ها نبود. 


فقط خدا دارای ویژگی های الوهیت است 
انحیل متا (۳۶: ۲۴) به خوبی نشان می دهد که عیسی از همه چیز آگاه نبود: 
(عیسی در این باره که دنیا چه وقت به آخر می رسد به آنان گفت:) 
” و اما روز و ساعت دقیق آن را هیچ کس نمی داند» 
حتی فرشتگان آسمان» و پسر از آن بی خبرند؛ 
بلکه فقط پدر آن را می داند“ 
[انجیل متاء فصل ٤‏ ۰۲ بند ۳ 


یکی از ویژگی های خدا این است که می تواند مکان هرکس را با توجه به رشد روحی اش در آخرت تعیین 
پاسخ داد: 
۲.. ولی من این اختیار را ندارم که بگویم چه کسی در سمت راست 
و چه کسی در سمت چپ من بنشیند. 
این مکان ها برای کسانی نگاه داشته شده که پدرم آنان را انتخاب کرده است “ 
[انجيل متاء فصل ۰ بند ٣‏ ] 


۳۰ 


بیگمان» وقتی عیسی به باغ جتسیمانی رفت تا دعا کند با این کار نشان داد که نه از همه چیز آگاه است. و نه 


” ای پدر » اگر خواست تو این است» 
این جام را از من بگیر؛ 
ولی در این هم خواست تو را می خواهم نه خواست خودم را.“ 
[انجیل لوقاء فصل ۲ ۲. بند 6[ 
گفتگویی که درباره مرگ قریب الوقوع خود با حواربون داشت به صراحت می گوید: 
اگر واقعاً مرا دوست دارید 
خوشحال می شوید که من نزد پدر بازگردم 


زیرا پدر از من بزرگتر است. 
[انجیل یوحنا» فصل 3 ۱ بند ۲۸ ] 


دعای عیسی 


همانطور که در بالاء و نیز در سراسر انجیل نشان داده شد. عیسی همواره به درگاه خدا دعا می کرد. همین 
دلیل روشنی است که او خدا نبود. خدا که به درگاه خودش دعا نمی کند. 


انجیل متا نیز مانند لوقا گزارش کرده است که عیسی بشری بود که وقتی در جتسیمانی اضطراب و پریشانی بر 
او مستولی شد به درگاه خدا دعا کرد تا تسکین یابد: 

بعد کمی جلوتر رفت و درحالی که دعا می کرد به سجده افتاد. 

” ای پدر » اگر ممکن است؛ 

این جام را از من بگیر. 

ولی باز هم می خواهم که بخواست تو عمل شود نه بخواست من.“ 

[انجیل متاء فصل ۰۲۰ بند ۱ ۲] 

مواقعی بود که عیسی اخساش می کرد تیار دار فورا به حانی رودو فا کن به گزارفن اتل لوقا اه 
عیسی با هیحان فوق العاده ای دعا می کرد: 


عیسی از کشمکش روحی در رنج و عذاب بود» 
و چنان با هیجان دعا می کرد که 


عرق او مثل قطره های خون به زمین می ریخت. 
[انجيل لوقاء فصل ٣‏ بند :3۹ 


* محلی که عیسی برای آخرین بار در آنجا دعا کرد (متا ٩۲‏ : ۲۰) و (مرقس ۲ : ۱۶). مترجم 








۳۱ 


همچنین عیسی به درگاه خدا دعا کرد که مردم به رسالت او ایمان بیاورند. همین نقش عیسی را به عنوان 
... عیسی رو به آسمان کرد و گفت؛ 
” ای پدر» تو را سپاس می گویم که سخن مرا شنیدی. 
می دانستم که تو همواره سخن مرا می شنوی. ۲ 
ولی من این را بخاطر جمعیتی که اینجا هستند گفتم تا آنها 
ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای 
[انجیل یوحنا» فصل ۱ از ۱ نا 6[ 


یکی از دلایل قانع کننده ای که ثابت می کند عیسی خدا نبوده از دعایی که او به حواریون آموخت معلوم 
می شود: 
یک روز او در جایی دعا می کرد. 
وقتی دعای او تمام شد» یکی از شاگردانش به او گفت» 
” ای استاد» دعا کردن را به ما بیاموز 
همانگونه که یحیی طرز دعا کردن را به شاگردانش آموخت “ 
او به ایشان گفت»” هنگامی که دعا می کنید» بگویید: 
ای پدر آسمانی ماء 
ملکوت تو برقرار باد» 
اراده تو در زمین نیز همانگونه تحقق یابد که در آسمان تحقق می یابد. 
نان روزانه ما را هر روز به ما بده» 
کتا مان ا رار مایت ای 
جنانکه ما نیز کشانی:ز۱ که دما سکم کر دند تخود ا 
و مگذار وسوسه شویم و ما را از تمام پلیدی ها در امان بدار.“ 
[انجیل لوقاء فصل ۱۱ از ۱ تا ] 
[انجیل متاء فصل ٩‏ از ٩‏ تا ۱۳] 


توجه کنید که عیسی به ما آموخت که به پدر که آفریننده ماست» دعا کنیم نه به خودش. و در دعا به هیچ 


وجه به خودش اشاره نکرد» و چیزی نگفت که به استناد آن بخواهیم بنام او دعا کنیم. دستورالعمل او برای 
دعا بسیار دقیق و مشخص بود - ما باید فقط به درگاه خدا دعا کنیم. 


اگر عیسی خدا می بود چنین چیزی درست نمی بود. 


۳۲ 


در آن هنگام عیسی به بانگ بلند فریاد زد؛ 


یعنی»* خدایا خدایاء چرا مرا تنها گذاشته ای؟“ 
[انجیل متاء 1 : ۲۷] و [انجیل مرقس» ۶ : ۱۵] 


مط تیمک که دا بگویده "هدایا خدایاه جر مرا ا گذاشتداغ؟" جالب آزنکه ما ومرن این ارت زا 
هم به زبان آرامی که عیسی بدان سخن می گفت در انجیل خود آورده اند» و هم به زبانی که انجیل بدان 
نمی توانست خدا باشد. 


تحول در پژوهش های اخیر 

از مدت ها پیش میان روحانیون مسیحی و پژوهشگران دینی بحث های بسیاری درباره الوهیت عیسی بود. 
این بحث در سال های اخیر تشدید شده است» و به نظر می رسد علاقه مندی همگان برای دانستن حقیقت 
درباره این مرام» بیشتر و بیشتر می شود. برای مثال, همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره کردیم» مؤلفین کتاب 
تیوه هرن کی دحقالت اسان مایا ینف میرن که 


۳ عیسی (همانطور که در اعمال رسولان ۲۱: ۲ نوشته شده است)» مردی بود که 
خدا او را برای نقش بخصوصی با یک هدف الهی تصدیق کرد و... مفهومی که 
بعداً به عنوان خدایی که در قالب انسان حلول کرد به او داده شد. با مقام دوم تثلیث 
که زندگی انسانی دارد» كاملا خیالی با شاعرانه است که بدان وسیله اهمیت او 
بیان شود.“ 


دیگر پژوهشگران مسیحی نه تنها ادعای الوهیت عیسی, بلکه حتی این موضوع که او خود را علنا مسیح 
خوانده باشد» زیر سوال برده اند. در ۱۷ اکتبر سال ۰۳۹۸۹۷ آسوشیتد پرس گزارش داد: 
شهر سنت پال» ایالت مینی سوتا. (آسوشیتد پرس) - گروهی از پژوهشگران 
کتاب مقدس موسوم به سمیناریست های عیسی به این نتیجه رسیدند که عیسی 
هرگز خود را مسیح ننامید. 


پژو هشگران می گویند اعتقادی که او داشت» و فرقه های مسیحی خواستند آن را 
که تس ما ر اس ها م کف مکی اف فقو 


۳۳ 


این گروه» آخر همین هفته» در لوتر سمیناری شهر سنت پال"* " نشستی دارد تا پس 
ار کے ا مان کا عو کت 
می دهند» از نظر تاریخی درست است» و کدام ها را دیگران اضافه کرده اند. 


تاکز هام پر و ر این کد ی مکی کر دن ماش اکى اتل ها 
خود عیسی» به طور انفرادی عمل می کنند تازگی ندارد. آنچه درباره این گروه 
غير معمول است» تلاش های آنان جهت به رأی گذاردن و رسیدن به توافق 
همگانی» پس از بررسی و مطالعه است. 


این گروه شامل ۱۲۰ پژوهشگر کاتولیک» پروتستان» و غیر مسیحی است. 
رهبران گروه سمیناریست پذیرفته اند که این یافته ها را نباید حقیقت فرض کرد 
بلکه بايد به عنوان ی یک "نظریه غیر مطمئن" به آن نگاه کرد. برای نمونه» یکی 
از شارات که این کر وه اا کے کک ریک کست کو اتل بوحتا :۰1۲۵ ۱١‏ 
است» که از قول عیسی روایت کرده اند." من رستاخیز و زندگی هستم. هرکس 
به من ایمان آورد... هرگز نمی میرد“ 


این گروه با رسیدن به این نتیجه که عیسی هرگز ادعای "مسیحا باوری" نکرد» به 
مآخذی مانند انجیل توماس و اسناد "کیو"* که از سوی کلیسا غیر معتبر و ضد و 
نقیض اغلام شدء استناد می کند. 

(آریزونا دیلی استار» ۱۸ اکتبر (۸Y‏ 


جالب اينکه, رهبران گروه سمیناریست های عیسی, پذیرفته اند که به یافته های تحقیقاتی آنها نباید به عنوان 
یک واقعیت نگاه کرد بلکه باید به عنوان نظریه ای نگاه کرد که ممکن است درست باشد. به گفته دیگر» حتی 


یکی از مهم ترین پیامدهای کنفرانس سال ۱۹۸۷ گروه سمیناریست ها این بود که آنها به این نتيجه رسیدند 
که آیات ۲۵ و ۲۶ انجیل یوحنا در فصل ۱۱ معتبر نیست. این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است» زیرا 


Luther Northewstern Seminary in St.Paul] نام محل‎ 

* این اسناد (6ع00 0) که آن را انجیل "کیو "(@ گه 005261 ۵ط۲) نیز می نامند مانند انجیل توماس 
فقط شامل گفتارها است» و به زندگی عیسی و رویدادهای آن زمان اشاره ای نمی کند. این انجیل» حداکثر ۲۰ 
سال پس از مرگ عبسی نوشته شده است؛ گفته می شود که متا و مرقس هم انجیل های خود را با استفاده از ان 
نوشتند. برخی از پژوهشگران گفته اند که این انجیل احتمالا به دست مریم مجدلیه نوشته شده است؛ و برخی 
دیگر احتمال می دهند که این اسناد» نوشته ی شخص عیسی باشد. جالب است که دن بران «(Dan Brown)‏ 
نویسنده ی کتاب "رمز داوینچی"(0006 12۷1061 ۵ط۲) نیز در بخش 1۰ کتاب خود به این اسناد (انجیل) 
اشاره کرده است. کتاب او که در سال ۳ میلادی به چاپ رسید هنوز هم یکی از پُرفروش ترین کتاب ها 
در سطح جهان است. درخور نگرش است که واتیکان اینک درستی این اسناد را پذیرفته است در حالی که 
کلیسا قبلا آن را غیرمعتبر خوانده بود. "۰۳00 مخفف کلمه آلمانی "۰۱006116 به معنی منبع» ماخذ است. 
نام دیگر این اسناد» "منبع گفتار های انجیل ها" (50066 کعط5 0006) است. مترجم 





۳ 


بسیاری از مسیحیان. معنی این دو آیه ی بخصوص را گسترش داده اند و از آنها چنین برداشت می کنند که 
عیسی خداست: 

عیسی به او گفت: 

” من رستاخیز و زندگی هستم: 

هرکس که به من ایمان داشته باشد» 

گرچه می میرد» ولی حیات خواهد یافت؛ 

و هرکس که زنده است و به من ایمان دارد هرگز نمی میرد.» 

[انجیل یوحنا» فصل ۱ از ۲۵ تا ۲ 


دیدگاه مخالف: 
بررسی آیه ها 


آیه های بسیاری هم وجود دارد که تعداد زیادی از مسیحیان از آنها چنین برداشت می کنند که عیسی خدا بود. 


بقیه این بخش را به بررسی این آیات اختصاص می دهیم. 


شایسته است که در اینجا نتایج بررسی هام یل ولد" یکی از استادان بنام دانشگاه الهیات برمینگهام را 
یادآور شویم. او در صفحه ۴۸ کتاب خود " اسطوره حلول خدا در قالب انسان " می نویسد: 


... در آغاز که پیشه روحائیت را شروع کردم به عنوان یک ارتدکس نگران ایمان 
خود بودم - عیسی خدای پسر بود» که در جوهر ذات با پدر یکی بود» و از آسمان به 
زمین آمد. اعتقادات متزلزل خودبخود عوض نمی شوند: این اعتقادات هر روز با 
برگذاری مراسم عبادی در کلیساها تقویت می شوند. وقتی به گذشته نگاه می کنم» 
فکر می کنم محکم ترین اصلی که اعتقاد من بر آن استوار بود همان عبارت مشهور 
در فصل اول انجیل یوحناست که می گوید” کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد... “ 
البته فقط این نبود» عبارات مشابهی نیز در فصل اول کولسیان و در فصل دوم 
فیلیپیان» و نیز اشارات دیگری در نامه های پولس و در نوشته های عبری بود. 
یوحنا این مرام را از کجا آورد؟ مسلماً از عیسی نبود. 


همانطور که در این خطوط مشاهده می کنیم بسیاری از مسیحیان با مراجعه به کتاب نامه های انجیل چنین 
برداشت کرده اند که عیسی خداست. در ضمن همانطور که در خطوط بالا مشاهده می شود میشل گولدر به 
این نتیجه رسید که آن عبارت های غیر مستقیم نشانگر آن نیست که عیسی دارای مقام الوهیت باشد. 


از آنجا که گولدر مدت درازی از عمر خود را به عنوان یک مسیحی سپری کرده بود بیایید به قطعاتی نگاه 
کنیم که او با تکیه بر آنها باور کرده بود عیسی خداست: 


Michael Goulder 


o 
کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد»‎ 
و ما جلال او را دیدیم:‎ 
جلالی که از پدر دارد‎ 
و شایسته تنها پسر است و ممل از محبت پایدار.‎ 
]۱ ٤ [انجیل یوحنا» فصل ۱ بند‎ 


این آیه به وضوح نشان می دهد که میان "کلمه " و "پدر" تمایز وجود دارد. و به هیچ وجه از مقام الوهیت 
برای عیسی سخن نمی گوید. "کلمه" از سوی خدا می آید. پس بزرگی آفریننده را می رساند. همانطور که 
آنچه ما درست می کنیم نشانگر مهارت و استعداد ماست. ولی منطقی نیست که "کلمه " را بتوان خدا فرض 
کف ھم انور گنس توا کار دس انان واا فش کرد 


اولین بند انحیل یوحنا در این خصوص غلط انداز است: 
در ابتدا کلمه بود؛ 
کلمه نزد خدا بود» 
و کلمه خدا بود. 
[انجيل يوحنا :1[ 


اگر این عبارت را به عنوان یک شخص بی طرف بخوانیم» این سوال برای ما مطرح می شود که: اگر "کلمه" 
نزد خدا بوده چگونه می توانست خدا باشد؟ اگر چیزی نزد شماست» قطعاء از شما جداست. 


مفهوم منطقی آن این است که "کلمه " از خدا صادر شده است. با به نمایندگی از سوی خداست. وقتی 
ما از کلمه / کلام خدا اطاعت می کنیم» از خدا اطاعت می کنیم. 


این درک با توجه به اینکه عیسی در سراسر انجیل تأکید می کند که از جانب خود سخن نمی گوید» و خدا به 
او گفته است چه بگوید. درکی است درست. همین به وضوح نشان می دهد که عیسی کلام خدا را می رساند. 
نه اینکه خودش خدا باشد. در اینجا از انجیل پوحنا مثالی می آوریم: 


آنگاه عیسی با صدای بلند گفت: 

” هرکس به من ایمان آوّرد نه به من بلکه به آنکه مرا فرستاده ایمان آورده است؛ 
و هر کس مرا ببیند فرستنده مرا می بیند.. 

من به عنوان نور اين جهان به اين جهان آمده ام» 

تا هر که به من ایمان آورد در ظلمت باقی نماند. 

اگر کسی سخنان مرا بشنود و به آن عمل نکند؛ 

محکوم کردن او با من نیست 

زیرا من نیامده ام تا جهان را محکوم کنم بلکه برای نجات آن آمده ام. 

هر کھ مرا تکیت کک و کن شرا کول تاک کسی هنت که دز کم زار یری کد که 
آن» همان کلمه ای است که گفتم - که در روز بازپسین او را محکوم خواهد کرد. 
زیرا من از سوی خود چیزی نگفتم؛ 











۳۹ 


لیکن پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه بیان کنم. 
از آنجا که می دانم فرمان او حیات جاوید است؛ 
پس آنچه می گویم چنانکه او به من دستور داده است می گویم» 

[انجيل يوحناء فصل ۱۲ از ٤٤‏ تا °°[ 


در اینجا ميان "کلمه خدا یش ۳ ۲ "'خدا" تمایز وجود دارد. شاید این وجه تمایز را بتوان چنین بیان کرد: 
آیات زیر که آنها نیز از انجیل یوحناست به این وجه تمایز استحکام می بخشند: 


من از سوی خود اختیار هیچ کاری ندارم. من آنگونه که می شنوم داوری می کنم» 
و داوری من درست است زیرا مطابق ميل و اراده خودم نیست 
بلکه مطابق میل و اراده کسی است که مرا فرستاده است. 

[انجیل یوحنا» فصل ۵. بند۰ ] 


” مرام من نظر شخصی من نیست؛ 
پلکه از نوی کی امت که مزا فر متشاد ات 
هرکس که بخواهد بخواست او عمل کند 
مرام او را خواهد دانست - 
اينک چه از سوی خدا آمده باشد یا آن را از زبان من بشنود. 
کسی که نظر شخصی خودش را بگوید معلوم می شود که می خواهد مورد تحسین و 
تمجید مردم قرار گیرد. ۱ 
آنکس که در پی تمجید کسی است که او را فرستاده است راستگوست؛ 
و قلبی بی ریا دارد.“ 
[انجیل یوحنا» فصل ۷ از ت۱۲ ۱۸ ] 


در انجیل یوحنا (۴۰: ۸ عیسی خود را مردی توصیف می کند که حقیقتی را که از خدا شنیده به 
شما گفته است. پس باز هم می بینیم که عیسی کلمه خدا را (به آگاهی) می رسانید. 


درک پرمعنی و جالب توجهی» که نمی توان در اینحا ارتباط آن را نادیده گرفت» در قرآن یافت می شود. قرآن 
عیسی را "'کلمه ای" از خدا می نامد. علمای دين قرآن در توضیح این مطلب می گویند: عیسی در نتیجه 
که ای از سوی خدا در شکم مریم خلق شد؛ کلمه ی "باش ". سپس عیسی در شکم مریم شکل گرفت» 
بی آنکه به وجود انسانی دیگر به عنوان پدر نیاز باشد: 


فرشتگان گفتند»” ای مریم» خدا به تو مژده می دهد: 
کلمه ای از سوی خود که نامش "مسیح» عیسی بن مریم است. 
او در دنیا و آخرت شخصیتی برجسته 
و یکی از مقرب ترین بندگان درگاه من خواهد بود.* 
[قران» سوره ۲ ايه ]٤٥‏ 
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۳۷ 
[آفرینش] عیسی از دیدگاه خدا مانند [آفرینش] آدم است؛ 
او را از خاک آفرید» 
سپس به او گفت»" باش»" و او بود. 
[قرآن» سوره ۳ آیه °°[ 


بیشتر آنچه امروز به عنوان اساس تعلیمات دین مسیح می دانیم از پولس به ما رسیده است. بیاد داشته باشید 


که پولس با آنکه هرگز عیسی را ندیده بوده مروج عمده مسیحیت به غير بهود بوده بویژه در سال های نخست 
پس از مرگ عیسی. آنچه پولس درباره عیسی درک کرد و تعلیم داد دست دوم» و با تکیه بر خواب و رؤیا بود. 


بیشتر تعلیمات خود پولس از طریق نامه هایی که او به جوامع گوناگون مسیحی نوشت به ما رسید. متا نامه 
او به کلیسای کولسیان یکی از آنهاست. میشل گولدر تا اندازه ای به استناد همین نامه در آغاز تصور کرد که 
عیسی دارای مقام الوهیت است: 

او صورت خدای نادیده است» 

نخست زاده تمامی آفریدگان, 

همه چیز در او افریده شد. 

از آنچه در آسمان هاست تا آنچه در زمین است» 

از دیدنی ها و نادیدنی هاء 

تخت هاء قلمرو هاء حکمرانان و قدرتمندان؛ 

همه بوسیله او و برای او آفریده شد. 

او قبل از همه چیز وجود داشت. 

در او همه چیز به حیات و هستی ادامه می دهد. 

[نامه پولس به کولسیان» فصل ۱ از ۱۵ تا ۱۷] 


شتلما این ادت از یمان و ی امه نه از کات کرد که کے هرا من میت کو تیکو؟ افقط 
خدا نیکوست* (انجیل مرقس. فصل ۰ يبند ۸ 


در این قطعه» پولس از یک عبارت کلیشه ای قدیمی در کتاب مقدس برای وصف عیسی استفاده کرد. تحسم 


” پروردگار» در ابتداء مرا نخست زاده راه های خود» 
و پیام اور عجایب خود کرد؛ 

من از ازل» 

پیش از به وجود آمدن زمین» 





۳۸ 


به وجود آمدم.* 
[امثال سلیمان» فصل ۸ از ۲۲ تا ۲۲] 


ا تما یی که از ھا 
و خوشا به حال کسانی که طریق های مرا نگاه دارند» 
خوشا به حال کسی که هر روز نزد درهای من دیده بانی کند» 
و نزد پله در خانه ام انتظار بکشد؛ 
زیرا هرکس مرا بیابد» حیات می یابد» 
و مورد لطف پروردگار خود می باشد؛ 
و اما کسی که مرا رد کند» به خود ضرر رسانده است؛ 
و هر که مرا دشمن دارد 
مرگ را دوست دارد » 
[امثال سلیمان» فصل ۸ از ۳۳ نا ۳] 


وقتی با دقت به کولسیان (فصل ۱ از ۱۵ تا ۱۷ و امثال سلیمان (فصل ۸ آیات ۲۲ و ۲۳) نگاه می کنیم» 
متوجه می شویم که نمی توان نتیجه گیری کرد که عیسی و تجسم دانایی در شخص, هر دو» خدا باشند. 
بلکه» آن دو راه به خدا رسیدن را به ما تعلیم می دهند. پس نماینده خدا هستند» نه خدا. با نقل قول غير 
مستقیم از مولفین کتاب "اسطوره حلول خدا در قالب انسان "» این توصیفات کاملاً خیالی یا شاعرانه است که 
بدان وسیله اهمیت عیسی و حکمت برای ما بیان شود. 


آنچه در آغاز نامه به کولسیان نوشته شده است آشکارا میان خدا و عیسی تمایز قائل می شود: 


(از سوی) پولس که بخواست خداء از مبلغین عیسی مسیح است» 
و برادر ما تیموتاوس» 
به برادران مقدس در شهر کولسیه 
که به مسیح وفادار هستند. 
باشد که خداء پدر ماء فیض و آرامش به شما عطا فرماید. 
[نامه پولس به کولسیان» فصل ۱ از ۱ نا ۲] 


۳۹ 
نامه پولس به کلیسای نسهر فیلیپیان - فصل ۲ 


متن مذهبی دیگری که گولدر به آن اشاره می کند و بسیاری از مردم با تکیه بر آن برای عیسی مقام الوهیت 
قائلند. مطلبی است که در فصل دوم فیلیپیان نوشته شده است. 


ناگفته نماند که این یکی از رساله هایی است که در اصالت آن تردید است. بسیاری از پژوهشگران به هیچ 
وجه نمی پذیرند که پولس آن را نوشته باشد. مقایسه ترجمه کینگ جیمز با ترجمه جدید انجیل امریکا که بر 
پایه گسترده تری بنا شده است. نشانگر تفاوت حيرت آوری است که به معنی این بیانیه داده اند. این هم 


او که در قالب خدا بود» 
و برای او اشکالی نداشت که خود را با خدا مساوی ببیند: 
با اینحال شهرت و جلال خود را کنار گذاشت 
و به شکل یک بنده درآمد» و به صورت آدمیزاد ساخته شد. 
[نامه پولس به فیلیپیان» فصل ۲ از ٥‏ تا ۷] 


ی ی را وچ کی سنسیال ای او کت مان فارطا 
در قالب انسان حلول کرده است؟ در اینحا می بينيم که عیسی "در قالب خدا بود"» و " فکر می کرد اشکالی 
ندارد که خود را با خدا مساوی ببیند" و اینکه "او به شکل یک بنده درآمد» و به صورت آدمیزاد ساخته شد" 
جای تعجب نیست که آنانکه برای عیسی مقام الوهیت قائلند این عبارات را با اطمینان و به کررات در حمایت 
از اعتقاداتشان می آورند. 


گرچه وقتی این اطلاعات را به زبان اصلی مطالعه می کنیم» تصوری کاملاً متفاوت پدیدار می شود. بگذارید 
همین عبارات ره بجای آنکه بنا بر ترجمه ای از ترجمه بررسی کنیم (که کینگ جیمز یکی از آنهاست) بنا بر 
ترجمه جدید انجیل امریکا بررسی کنیم که مستقیماً از قدیمی ترین متون مذهبی ترجمه شده است: 

شما هم باید مانند عیسی مسیح عمل کنید: 

تشر قات خا ری 

در این انديشه نبود که به مقام الوهیت برسد و همتای خدا شود: 

بلکه خود را از خویش تهی کرد و بنده ای شد» 

و مانند آدمیزادان متولد شد. 

مردم او را به عنوان فردی از افراد بشر می شناختند. 

[نامه پولس به فیلیپیان» فصل ۲ از ۵ تا ۷] 


۶۰ 


انجیل امریکا درست عکس آن را بیان می کند» و می گوید برای عیسی قابل تصور نبود که خود را با خدا 
صورت آدمیزاد ساخته شد“ در نسخه کینگ جیمز دیده می شود. عبارتی که گفته شد با این عبارت که 
" عیسی مانند آدمیزادان متولد شد و او را به عنوان فردی از افراد بشر می شناختند" بسیار فرق دارد. 

جالب اينکه دو آیه پس از آن» آشکارا ميان خداوند متعال و عیسایی که خدا او را سرافراز کرد تمایز قائل 
می شود. واضح و مبرهن است که خدا نیاز ندارد خود را سرافراز کند. ولی عیسی که یک بشر بود از سوی 
کارا فیک این من دی زراب طور گام هرایم تنم کف ارا ازج رنه را که یس 
خدا باشد نفی می کند. 


نامه اول پولس به تیموتائوس- فصل ۲ بند ۱۶ 


یکی دیگر از عبارات عمده ای که در حمایت از الوهیت عیسی بکار می رود. در نامه اول به تیموتائوس است ( 
۶ ۳). ناگفته نماند که اینک عقیده بر آن است که این بند بخصوص, بدعتی است که در تصدیق اصول 
شورای نیقیه " نوشته شد. بسیاری از پژوهشگران رساله تیموتائوس را تماماً زیر سوال برده اند و در تأیید 
عقیده خود به شواهد محکمی در این باره اشاره می کنند. از جمله آن که پولس فقط سه رساله نوشته بود: 
رومیان (مسیحیان روم) قرنتیان (مسیحیان قرنتس/» غلاطیه (مسیحیان غلاطیه4 پس بقیه رساله ها از 


جمله رساله تیموتاتوس نمی تواند از نوشته های او باشد. 


در هر صورت» بررسی این دو ترجمه از رساله تیموتاتوس نشان می دهد که درک و فهم مترجم چه آسان 
کلمات اصلی را تحت الشعاع قرار می دهد. ترجمه کینگ جیمز: 


و بدون هیچ بحثی سر بزرگی در مقام الوهیت نهفته است: 

خدا جسم گردید» و در روح تصدیق شد» 

فرشتگان او را دیدند» و آمدنش را به مردمی امّی مژده دادند» 

در تمام دنیا به او ایمان آوردند» و به شکوه و جلال خود به آسمان رفت. 
[نامه اول به تیموتائوس» فصل ۳ بند ۲ ] 


ˆ تثلیث» زاییده کنفرانس نیقیه بود که ۳۲۰ سال پس از عیسی در شهر نیقیه (ترکیه فعلی) تشکیل شد. مترجم 
0 (معتطا:0)) قرنتس یا "کورنت باستان" نام شهری بود در یونان فعلی. مترجم 
۷ ۰ 4 2 ۹ 1 1 ۳ ۳ 

(معتا02[2) غلاطیه نام کشوری بود پیرامون آنکارای امروز در ترکیه. مترجم 
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اینک بیایید به ترجمه جدید انحیل امریکا نگاه كم که البته بیاد خواهید داشت که این ترجمه» اخیراً و با 
استفاده از اسناد بسیار زیادی انجام شد که زمان کینگ جیمز قابل دسترس نبود. این ترجمه آشکارا به عیسی 


بیگمان» چه شگفت انگیز است» سر" ایمان ماه 
هنگامی که ما تشهد خود را ادا می کنیم: 
او جسم گردید» حقانیت روح را ثابت کرد؛ 
فرشتگان او را دیدند» در ميان مردم امّی پند داد» 
مردم در سراسر جهان به او ایمان آوردند» 
و به شکوه و جلال خود به آسمان رفت. 
[نامه اول به تیموتائوس» فصل ۰۳ بند ۳۹ [ 
ترجمه جدید انجیل امریکا 


کلمه خدا 
همانطور که فاا شرح دادیم» به نظر می رسد که بازنمودی خدا توسط کلمه اشء باعث ابهام است. گرچه, 
این انشرفته که کله فباناتگر کا امد در هر سه کاب اشمانی ماو است: ورات اتل درا 


من برای آنها از میان برادرانشان پیامبری مثل تو مبعوث خواهم کرد» 
و کلام خود را در دهان او خواهم نهاد؛ 
و آنچه را به او امر فرمایم خواهد گفت. 
اگر کسی سخنان مرا که او بنام من می گوید نشنود؛ 
من خودم از او مطالبه خواهم کرد. 
[سفر تثنیه» فصل ۱۸ از ۱۸ تا ۲۱٩‏ 


چنانکه قبلاً نیز بدان اشاره کردیم» این اندیشه که عیسی از جانب خود سخن نمی گفت به کررات» در انجیل 
گزارش شده است. مثلا به انحیل یوحنا (۱۸- ۱۶ : ۷) و (۵۰- ۴۴: ۱۲) نگاه کنید. 


همین اصل در قرآن نیز آمده است: 
هر کنن از رستول اطا غت کف ای که امتاشک کر ده روت 
[قرآن» سوره ٤‏ آیه °^[ 


تورات (سفر تثنیه» فصل ۱۸ از ۱۸ تا ۱٩‏ و ۱۵) می گوید که رسول خدا از جانب خود سخن نمی گوید." 
خداست (" اگر کسی سخنان مرا که او بنام من می کوید نشنوده من خودم از و مطلبه خواهم کرد" [سفر 
تفنیه, فصل ۱۸ از ۱۸ تا ۱۹ ). 


* قرآن نیز همین مطلب را در سوره ۱ آیات ۲۷ تا ۲۹ تصدیق کرده است. مترجم 








۲ 
دکتر احمد منصور که از استادان دانشگاه معروف الازهر در رشته تاریخ اسلام است در صفحه ۲۳ کتاب خود 
ETON‏ السا . « gg ow‏ ۳۸۱۲ ۹ 
تحت عنوان تاریخ دین های فرقه گرا می نویسد: 


ك از آنجا که رسول» چه موسی» عیسی» پا محمد» مرده است» فرمان "اطاعت از 
رسول" به خود پیام برمی گردد. 


و اضافه می کند که کتاب آسمانی همواره به "اطاعت از رسول " فرمان می دهد. نه اطاعت از 
موسی عیسی و محمد. 


برخی دیگر از علمای دین نیز بر اساس آیات قرآن (سوره ۱۱ از آیه ۱ تا ۲ و سوره ۶۵ از آیه ۱۰ تا ۱۱) که 
DEES‏ و ما هی تایآ 

(اين) کتابی (است) که آیه های آن به کمال رسیده است» 

و به روشنی بیان شده است. 

این از سوی آن حکیم آگاه می آید. 

اعلام می کند:” به عبادت غير خدا تن ندهید. 

من از جانب او به شما بیم می دهم و مژده می رسانم.“ 

[قران» سوره ۱ ایات ١‏ تا ] 


... خدا برای شما کتابی فرستاده است. 


رسولی که آیات عمیق خدا را برای شما می خواند.... 
[قرآن» سوره ۰۵ آیات ۰ ا 1[ 


یوحناء فصل ۱۴ 
این اصل که کلمه خدا نماینده خدا باشد آشکارا در انجیل یوحنا (۱۱- ۶: ۱۴) دیده می شود. ظاهراً مسئله 
خداگونگی عیسی از همان برداشت های غلطی است که قبلا نیز درباره این قطعه مشاهده کردیم (یوحنا ۱: 4۱ 
من راه هستم» من راستی هستم» و من زندگی هستم؛ 
هیچ کس به خدا نمی رسد مگر از طریق من. 
اگر واقعاً مرا می شناختید» آنوقت پدرم را نیز می شناختید. 
ˆ از حالا به بعد شما او را می شناسید.... 
هرکس مرا دیده است پدر را دیده است. 
چگونه می توانید بگویید»" پدر را به ما نشان ده.»؟ 


۳ این کتاب در سال ۰۱۹۸۵ تحت عنوان "he History of Religious Sectarianism"‏ به انگلیسی 
ترجمه د« .The Message Publishers‏ 








۰۲ 


آیا ایمان نداری که من در پدر هستم و پدر در من است؟ 
سخنانی که می گویم از خودم نیست؛ 
بلکه از پدر است که در وجود من زندگی می کند 
و از طریق من کار می کند. 
باور داشته باش که من در پدر هستم 
و پدر در من است. 
وگرنه» بخاطر کارهایی که از من دیده ای ایمان بیاور. 
[انجیل یوحنا» فصل ۱ از ۰ تا ۱۱ ] 


فصل ۱۴ انجیل یوحنا موضوع "نمایندگی خدا توسط کلمه اش" را روشن تر می کند» و نشان می دهد که این 
جمله که ” من در پدر هستم» و پدر در من است“ (۱۰: ۱۴) به این معنی نیست که عیسی با خدا یکی باشد: 

۳ در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم» 

و شما در من هستید» و من در شما هستم.“ 

[انجیل یوحنا» فصل ٤‏ ۱ بند ۳۰ 

واضح است که حواریون عیسی» عیسی نمی شوند» و وقتی عیسی به آنها می گوید:" من در پدر هستم» و شما 
کس که از من نفرت داشته باشد از پدر من نفرت دارد" (یوحناء ۲۳: ۱۵) به این معنی نیست که عیسی با خدا 
یکی باشد. بلکه نشانگر نفرت از تعلیمات پدر است که عیسی آنها را آورد. 


تا اینجا روشن است که آنچه از انجیل بررسی کردیم» و بسیاری از مردم از آنها چنین برداشت می کنند که 
عیسی مقام الوهیت دارد, آیه ها و یا گفتارهای غیر مستقیمه و غلط انداز هستند. هرگز حتی یک عبارت در 
کات سفن تیش که مسقا کسی را دا بام 


اشعیاء نبی, فصل ٩‏ 


جالب اینکه نقادانه ترین آیه را در جستحوی (افکار و اعتقاد) مسیحیان در تورات می بینیم س اشعیاء نبی, 
فصل ۸ آید ۶ ترجمه این آیه بخصوصی از بقیه آیه ها و گفتارها غلط اندازتر لست. در ترجمه گینگ جیمز 
چنین می خوانیم: 

زیرا برای ما فرزندی زاییده شد و به ما پسری داده شد؛ 

زو هت پر دوس از خراهد بود 

و او شگفت انکیز» مشیر» خدای قدیر» 

و پدر جاودانی» و شاهزاده صلح نامیده خواهد شد. 

[اشعیاء نبی» فصل ٩‏ آیه *] 


* به این گونه عبارات و آیات در فلسفه دین» متشابهات می گویند. مترجم 











۶ 


بیایید همین آیه را آنطور که انتشارات جامعه یهودیان آمریکا در کتاب مقدس خودشان ترجمه کرده اند بررسی 
کنیم: بنا بر متن مازورتیک" " (فیلادلفیا ۱۹۱۷): 


زیرا برای ما فرزندی زاییده شد و به ما پسری داده شد؛ 
و حکومت بر دوش او خواهد بود؛ 
و معنی نام او "پل- جونز-ال- جی بور- ابی-اد- سار- شلام" است." 
(بعنی: معنی نام او» شگفت انگیز در مشاوره خدای قدیر» 
پدر جاودانی» و فرمانده صلح دانستن» است.) 
[اشعياء نبی»› فصل ٩‏ آیه 2[ 


تورات يهودیان 


بدین معنی نیست که او خدا باشد» بلکه بدین مفهموم است که معنی نام او "خدا را شکوهمند دانستن " است. 
نام هایی مانند "یوحنا ۲ و "یوشع" نیز مثل همین هستند. یوحنا پعنی: خدا خوب تسام 9 پوشع پعنی: خدا 
ناجی اننتت: 


توجه شود که متن اصلی عبری بر درست انتقال دادن آن تأکید می کند و اطمینان بخش است. در ضمن 
توجه کنید که شماره آیه در تورات یهودیان» ۵ است در حالی که ترجمه کینگ آن را آیه شماره ۶ محسوب 


کرده ازینتاه 


ترجمه جدید انجیل آمریکا نیز این آیه را یه شماره ۵ محسوب کرده است» و ترجمه درست تری از روی متن 
عبری / آرامی آن ارائه داده است: 


زیرا برای ما فرزندی زاییده شد و به ما پسری داده شد؛ 
و حکومت بر دوش اوست؛ 
اوا هاور دا قرا 
همیشه پدر» شاهزاده صلح خواهند نامید. 
[اشعياء نبی»› فصل ۰٩‏ آیه ۳۴ 
ترجمه جدید انجیل امریکا 


کینگ جیمز از نظر تعالیم دینی» تکان دهنده است. تفاوت ميان عبارت "خدای قدیر" 9 "خدا قهرمان " 


Masoretic Text‏ از متون مذهبی يهود که به تحریفاتی که در تورات شده است اشاره می کند. مترجم 

* متن عبری این آیه چنین است: 7 7-3 137-777 13 137-12 اجه DW RIP j-y DD‏ چم 

ابر 29 0 وج-79, 7-9 . مترجم 

2 "بزرگ مشاور" ترجمه بهتری است ولی برای آنکه معلوم شود اختلاف در کلمه "شگفت" نیست» همان را 
گذاشتم. مترجم 





° 


مکاشفه یوحناء فصل ۱ بند ۸ 


باز به انجیل نگاه می کنیم» و همین گونه سوء برداشت و سوء ترجمه را در آیه ای دیگر که غالباً ترا برای 
حمایت از مقام الوهیت عیسی می آورند می بینیم. نخست ترجمه کینگ جیمز: 
من الف و يا هستم 
من اول و آخر همه چیز هستم ۱ 
این را پروردکاری گفت که هست. و بود» و باز می اید» 
و صاحب تمام قدرت هاست. 
[مکاشفه یوحنا» فصل ۱. بند ۸] 


اینک ترجمه جدید انجیل امریکا: 


پروردگار» خدا» می فرماید» 
من الف و يا هستم. 
همان کسی که هست. و بود» و بازمی آید 
و صاحب تمام قدرت هاست. 
[مکاشفه یوحنا» فصل ۱ بند ۸] 
تکرار عبارت "من الف و یا هستم" در چند آیه بعد. که در متن داستانی مرموز و مبهم آمده» تقویت می شود. 
در اینجا از عیسی به عنوان منشاً این کلمات نام برده نشده است. بلکه از او به عنوان ‏ کسی مانند پسر انساږ " 


نام برده شده است. 


شک نیست که حذف اولین عبارت جمله در ترجمه کینگ جیمزء چه عمدی باشد یا غیرعمد. باعث می شود 
مطلب اشتباه خوانده شود. 


انجیل یوحناء فصل ۰۸ بند ۵۸ 
یک آیه مانده است که باید بررسی کنیم. بسیاری از کسانی که ایمان دارند از آن آیه نیز به غلط برداشت 
می کنند که عیسی مقام الوهیت دارد: 
* عیسی به آنان پاسخ داد: به صراحت اعلام می کنم: 
حتی پیش از اینکه ابراهیم به این دنیا بیاید» من هستم.“ 
[انجیل پوحنا» فصل ۸ بند 9۸ 


۰1 


بیرون کشیدن مقام الوهیت برای عیسی از این عبارات» تحریف محتوای آن عبارات است. نخست اینکه» اگر 
تمام این قطعه را کامل بخوانیم تصور بسیار متفاوتی از آن بدست می آوریم: 


عیسی پاسخ داد:” اگر من از خودم تحسین کنم» این هیچ ارزشی ندارد. 
این پدر است که چیزهای نحسین آمیز درباره من می گوید؛ 
تفت همان کی که لها کی کیهگذا ی تسات 
گرچه شما او را نمی شناسید» ولی من او را می شناسم. 
اگر بگویم او را نمی شناسم انوقت من هم مثل شما خواهم بود - یک درو غکو! 
آری» من او را خوب می شناسم» و مطیع فرمان او هستم. 
جد شما ابراهیم از اینکه دوران مرا ببیند اظهار خوشبختی می کرد. 
او آن را دید و از این جهت خوشحال بود.» 
در این هنخام پهودیان به او اتر اض کردند: 
” چه می گویی تو حتی پنجاه سالت نیست! 
و می گویی ابراهیم را دیده ای؟“ 
عیسی پاسخ داد:” به صراحت اعلام می کنم: 
حتی پیش از اينکه ابراهیم به این دنیا بیاید» من هستم.* 
[انجیل یوحنا» فصل ۸ از ٤‏ تا 9۸] 


در ِِ قطعه, آشکارا میان خدا و عیسی تمایز وجود دارد. در ضمن» موضوع "از قبل وجود داشتن" در کتاب 
می بینیم که تورات درباره از قبل بودن " ارمیا نیز سخن می گوید 


کلام خدا چنین بر من نازل شد: 
من» تو را د پیش از آنکه در شکم مادر شکل بخشم» شناختم» 
را ا و ا دا ت ا 
و تو را پیامبری برای امت هاء تعیین کردم. 
[ارمیا نبی» فصل ۱ از ٤‏ تا 9] 


حکمت هستی ماقبل انسانی (یا از ازل بودن)» همانطور که عیسی بودء در امقال سلیمان هم هست: 


پروردگار مرا مبدأ طریق خود کرد؛ 

پیش از اعمال خود از ازل؛ 

من از ازل برقرار بودم 

از ابتداء پیش از زمین. 

هنگامی که هیچ فرو رفتگی در جایی نبود من به وجود آمدم» 
هنگامی که فواره ها و چشمه های پر از آب وجود نداشت؛ 
پیش از آنکه کوه ها برپا شوند» 

پیش از تپه هاء من به وجود آمدم؛ 

درحالی که هنوز نه زمین و صحرا ساخته شده بود» 


۷ 


و نه اولین غبار این جهان. 
[امثال سلیمان» فصل ۸ از ۲ نا 1[ 


بسیار درخور توجه است که عیسی و سلیمان در قرآن به عنوان پیامبران و رسولان خدا شناخته شده اند. دیگر 
اینکه» قرآن می گوید که خدا با همه رسولانش پیش از آفرینش آسمان ها و زمین» میثاق بست (سوره سوم / 
آل عمران, آیه ۸۱). 


در واقح» به استناد قرآن. تمامی نژاد بشر» پیش از آفرینش آسمان ها و زمین وجود داشتند: 
بیاد داشته باش که پروردگارت 
تمام نوادگان آدم را (پیش از خلقت) احضار کرد؛ 
و آنان را بر خودشان گواه گرفت و گفت: 
” آیا من پروردگار شما نیستم؟» 
همگی گفتند» آری. ما شهادت می دھیہ “ 
[قرآن» سور ه ۷ آیه [Y1‏ 


بررسی کلمه رب (پروردگار) 

و بالاخره» لازم است کلمه "رب" (پروردگار) را که برای عیسی بکار می برند بررسی کنیم. این کلمه را گاه 
برای ترجمه "سرور/ مولا و گاه برای ترجمه "'رابی/ ارباب" برگزیده اند. معنی این کلمه (Lord)‏ در 
انگلیسی [و نیز در فارسی] بسیار بالاتر از اینهاست» و وقتی خطاب به عیسی باشد» خوانندگان چنین برداشت 
ی کتک کاردا SEE‏ ادا موس که یی هوهق از او کلف در کی کرو انشا 
متا به وضوح مشخص است. توجه داشته باشید که بهودیان در انتظار آن بودند که مسیح (در لغت: مسح 
کننده) از خانواده داود ظهور کند: 


عیسی از فریسیانی که گرد آمده بودند پرسید: 
* درباره مسیح چه فکر می کنید؟ 
او پسر کیست؟“ 
آنها پاسخ دادند:” پسر داود پیامبر.“ 
از آنها پرسید»" پس چرا داود به الهام از خداء مسیح را پروردگار می گوید: 
" پروردگار به مولای من گفت؛ 
طرف راست من بنشین, تا دشمنانت را زیر پایت بیندازم» ؟“ 
[انجیل متا» فصل ۲۲ از ۱؛ تا ]٤٤‏ 
ترجمه جدید انجیل امریکا 


۶:۸ 


خوار می کند و از او حمایت می کند (طرف راست خود می نشاند)» با ان عیسایی که سرور یا رابی (رب) است 
تفاوت قائل شده است. 


کردند Es‏ 7 "پدر ا ی آخرین ترجمه E ad‏ داده ee‏ 
.. او پسر کیست؟“ 
انها پاسخ دادند:” پسر داود پیامبر »» 
از آنها پرسید»" پس چرا داود... او را پدر می گوید: 
* پدر به پدر من گفت»....۰» 
[انجیل متاء فصل ۲۲ از ۲ تا ٤‏ ۶ ] 
ترجمه جدید انجیل امریکا با اصلاحات 


در خاورمیانه چنین رسم است که به پدر, به رئیس خانواده» و یا به رهب "رب / ارباب" یا "مولا / سرور" 
می گویند. در فرهنگ عبریء» آرامی» و عربی نیز چنین است. و الزاما دلیل بر الوهیت کسی نیست. 


* در ایران هم به رئیس قبیله» یا کشور "پدر" می گویند؛ به پادشاهان نیز "پدر تاجدار" می گفتند. روشن است 
که این به معنی پدری که از او تولد یافته باشند نیست. مشابه آن» خدا چون آفریننده است» به او "پدر" گفته اند 
زیرا او عامل حیات و روزی دهنده همه ماست. در ضمن عبارت "به هیچکس جز خدا پدر نگویید...." در 
انجیل متاء فصل ۲۳ بند ۰٩‏ نشانگر آن است که ما باید با تمام وجود فقط به خدا اخلاص ورزیم و بیاد داشته 


* وقتی در کالج لوور پاریس تحصیل می کردم تابلوی یوسف نجار (عناممم‌تقطل »)Saint Joseph‏ اثر 
ژرژ دو لاتور (0ما 12 06 060۲8265/ سال ۰)۱۶۵5 یکی از نقاشی های مورد علاقه من بود که وقت زیادی 
را صرف مطالعه آن کرده بودم. این تابلو (که نمایش یک صحنه مذهبی» و یک نگاه انسانبی است) عیسی را 
در حالی نشان می دهد که به مغازه نجاری یوسف- که به وی نیز پدر می‌گفت- رفته است» و برای او شمعی 
نگاه داشته تا او بتواند به کار خود ادامه دهد. انعکاس نور شمع» روی دست و صورت عیسی» چنان زیبا 
نقاشی شده که آن را به یکی از بزرگترین شاهکارهای هنری جهان تبدیل کرده است؛ و آن حامل پیامی مهم 
برای تمام مسیحیان است: گرچه نور» روی دست و صورت عیسی انعکاس پیدا کرده. ولی از تابد. 





ببینید قرآن نور خدا را چگونه تشبیه می کند: خداء نور آسمان ها و زمین است. مثال تابندگی او مانند چراغی 
است که پشت آن»› آینه مقعری است» که در ظرفی بلورین جای گرفته است. آن ظرف مانند ستاره ای» 
مرواریدگون و درخشان است. مايه روشنایی آن» از میوه درخت با برکت زیتون است. که نه خاوری است و 
نه باختری. روغنش تقریباً خود بخود پرتو می افکند؛ بی آنکه برای برافروختنش به آتشی نیاز باشد. نور بر 
فراز نور. و این همان نوری است که خدا هر کس را که خواستار (هدایت) است به سوی آن راهنمایی می کند. 
خدا اینگونه برای مردم مثال می زئد. خدا بر همه چیز داناست. (هدایت الهی) در خانه هایی (یافت می شود) 
که خدا آنها را ارزشمند کرده است» زیرا نام او در آنجا ذکر می شود. و آنها روز و شب. از شکوه و جلال او 
یاد می کنند (قرآن. سوره ۲٤‏ آیات ۳۵, ۳۹). توجه شود که می گوید: "نه خاوری و نه باختری است" تا همه 
بدانند که این نور» جهانی است (یعنی همه کاننات از آن بهره مند است)» و در هر خانه ای که نام او در آن ذکر 
شود یافت می شود. در ضمن توجه شود که گفته: "روغنش تقریباً خود بخود پرتو می افکند" (زیرا مثال نور 
خدا. عین خدا نیست؛ از این رو» می گوید: تقریباً خود بخود پرتو افشانی می کند). مترجم 
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نتیجه گیری 


عیسی از شریعت موسی پیروی می کرد و هرگز ادعای الوهیت نکرد. به استناد کتاب مقدس او نه از همه چیز 


تعداد بسیار زیادی از متون مذهبی را که در حمایت از مقام الوهیت برای عیسی بکار می روند بررسی کردیم. 
همانطور که دیدیم» در همه آنها عناصری هست که نتیجه ی فوق را به کلی نهی» یا دست کم سوال برانگیز 
می کند. از این حقیقت که در هیچ کجای کتاب مقدس, حتی یک آیه یا نقل قول نمی بینیم که عیسی را 
مستقیماً خدا خطاب کرده باشد» و این واقعیت که عیسی ده فرمان را مو به مو انجام می داد و تأکید او روی 
نخستین فرمان بود تنها نتیجه ای که می توان گرفت این است که مرام خداگونی عیسی نه در کتاب مقدس 
پایه و اساس دارد. و نه در زندگی و تعالیم عیسی. این مفهوم» بدعتی است که در مرام مسیحیت پدید آوردند. 


شاید این نتیجه گیری برای بسیاری از مردم دردناک و رادیکال باشد. دردناک است از آن جهت که تازگی 


بخش چهارم 
ريشه ی این برداشت از کجاست؟ 


... تنها مواقعی که ما با یکدیگر متحد هستیم زمانی است که ما بخواست پدر و عیسی 
مسیح که خدای ماست رنج می بریم. از اینرو» شما سزاوار شادی هستید.... شما 
تجسمی از خدا هستید؛ و خون خدا بود که شما را به حرکت آورد تا یکبار دیگر 
بتوانید از همان کارهایی انجام دهید که طبیعتاً قادر بر انجام آن هستید و اینک آن را 


به نحو احسن رسانیده اید. 
ایگیی شیاس» اسقف انطاکیه'“ 


ای واھ که یس وش اور ماش بان او بش ا مرک کی ره کر ای ارگ 

فام دوم اف طا كه بو أو قرا اع تیان ایس ما ع کو یه ات ور یلا کف 

بخشی از نامه ایگنی شیاس به مسیحیان آفسس ات (نخستین پدران روحانی در مسیحیت» صفحات ۸۷ تا 
۴۱ 

۸۸ 


مهم است که بررسی کنیم که اصولاً چگونه و چرا مفهوم عیسی به عنوان خدا به وجود آمد و مورد قبول واقع 
شد. دانستن این موضوع به ما کمک می کند که ایمان خود را ارزیابی کنیم. به همین دلیل» این بخش» 
برخی از دیدگاه های تاریخی و تعالیم مذهبی را در این باره که اصلاً چطور شد که اندیشه عیسی در قالب خدا 
به وجود آمد» در اختیار شما می گذارد. 


این مفهوم خیلی زود به وجود آمد. اما پیشگامان دین مسیح در جهان آن را نپذیرفته بودند. اختلاف بزرگی 
ميان نخستین مسیحیان پدید آمد. 


Ignatius , Bishop of Antioch *" 
.۱۹۷۰ چاپ‎ › C.C. Richardson انتشارات‎ ›" Early Christian Fathers" نام کتاب‎ *" 
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نخستین اختلافات و تغیبرات 
حتی در کلیسای تازه تولد یافته» بلافاصله پس از مرگ عیسی» اختلافات عمده ای ميان مسیحیان یهودی تبار 
و مسیحیان غیر یهود پدید آمد. این موضوع در کتاب نامه اعمال رسولان عهد جدید آمده است. پولس سر 
راه خود» به اورشلیم رفت» و در آنجا با یعقوب و بزرگان کلیسای نخستین آشنا شد. در عبارات بعدی خطاب به 
او گفتند: 

۳ برادر» خودت می بینی که هزاران بهودی مسیحی شده اند» 

و اصرار دارند شریعت خود را حفظ کنند. 

از طرف دیگر» میان آنها شايع است که تو به یهودیانی که در میان غیر بهودیان زندگی 

هی کت ایکا که شوت موسی زا رها کن و ن ھا ی کر د را کته دک 

و از جامه خود صرف نظر کنند. 

حالا چه باید کرد؟ چون حتما باخبر می شوند که تو آمده ای؟ 

لطفا به گفته ما عمل کن. 

چهار نفر در ميان ما هستند که نذر کرده اند. 

تو با آنها برو و مراسم طهارت را انجام ده؛ 

و مخارج این چهار نفر را بده تا بتوانند سرشان را بتراشند. 

انوقت به همه ثابت می شود که آنچه درباره تو شايع شده است درست نیست. 

و اينکه خودت قوانین يهود را مو به مو انجام می دهی. 

و در نامه ای از مسیحیان غیریهودی درخواست می کنیم که 

از خوردن گوشت حیواناتی که برای بت ها قربانی می شوند 

و از گوشت مردار بپرهیزند 

و از هرگونه پیوند جنسی نامشروع برحذر باشند. 

حسب الامر؛ پولس ان چهار نفر را جمع کرد _ 

و روز بعد برای انجام مراسم طهارت. همراه آنها به خانه خدا رفت. 

سپس به معبد وارد شد و اعلام کرد که بعد از پایان مراسم طهارت 

به اتفاق آنها حیوانی را قربانی خواهد کرد.* 

[اعمال رسولان» فصل ۲۱ از ۰ ۱۱۵ ۲ ] 


این قطعه نشان می دهد که نخستین مسیحیان یهودی تبار از شریعت موسی پیروی می کردند. پسران خود را 
ختنه می کردنده و سنت پدرانشان را حفظ می کردند. حتی چهار نفر از ایشان می بایست موی سر خود را به 
علامت پایان دوره ی نذر می تراشید. وقتی کسی نذر می کرد که خود را وقف خدمت به خدا کند. یکی از 
کارهایی که می بایست انجام دهد این بود که موی سرش را کوتاه نکند و در طول مدتی که خود را وقف 
خدمت به خدا کرده همه شعاثر اخلاص را یک به یک انجام دهد و در پایان دوره ی نذرش» یک قربانی 
بیاورده و موی بلند خود را بتراشد (به سفر اعداده فصل ۶ از ۱ تا ۲۷ نگاه کنید.) 


o 


کلیسای اورشلیم فقط می بایست از گوشت های حرام شده» و زنا بپرهیزند. 


غیر از اعمال دینی متفاوت» استنباط های متفاوتی نیز میان کلیساهای نخستین درباره حقیقت اینکه عیسی که 


خود تحت عنوان "اسطوره آغاز مسیحیت "به وضوح بیان می کند: 


هیچ اعتقادی نبود که همگی در آن متفق القول باشند؛ و هیچ قاعده و اصلی نبود 
که به استناد آن بتوانند تعیین کنند که چه باید گفت» چه باید اندیشید» و یا چه باید 
کرد؛ و هیچ مقام شناخته شده ای نبود که بتواند درباره چنین پرسش هایی تصمیم 
بگیرد (گذا)." فرض کنیم که در سال ۳۰ میلادی» دو نفر با نام های مایکل و افرام 
در اورشلیم مسیحی شده باشند؛ سپس مایکل به شهر ادیسا در سوریه رفته باشد تا 
در آنجا زندگی کند» و افرام به شهر الکساندریا در مصر کوچ کرده باشد. 
هنگامی که هر یک به شهر خاص خود رسیدند» از مردی استثنایی بنام عیسی؛ 
برای دیگران سخن گفتند. پس از اینکه هر دو از عیسی برای دوستان خود گفتند 
با فرض برآنکه مایکل و افرام جامعه مسیحیت را بنیان گذارده باشند» به زودی؛ 
مشکلاتی پیدا می شد: با شریعت موسی چه باید کرد؟ هنگامی که برای عبادت با 
یکدیگر جمع می شویم چه باید بکنیم؟... پرسش ها تمامی نداشت» و همه مسیحیان 
ادیسا و مسیحیان الکساندریا» یک جور به این پرسش ها پاسخ نمی دادند - سنتی 
که مایکل و افرام با خود آورده بودند ابتدایی تر و مبهم تر از آن بود که بتواند به 
تمام سوالات تازه ای که پیش می آید پاسخ دهد یا اختلافات آنان را حل کند. آن 
دو بایست با توجه به درک موقعیت خود و آنچه بیاد سپرده اند» تصمیم بگيرند. 


اینک بیایید صحنه را عوض کنیم و به سال ۷۵ میلادی برویم. چهل سال گذشته 
است. در این فاصله رومیان بر بهودیان پیروز شده اند» و اورشلیم ویران شده 
است. همچنین» جنبش مسیحیت به گستردگی در همه جا پخش شده است و به سنت 
خود پاییند است. اینک بیایید فرض کنیم که کسی از ادیسا"* به الکساندریا؟* سفر 
کند و بفهمد که در آنجا یک جامعه مسیحی هست.... و با کمال تعجب می بیند که 
آنها هیچ چیز مشترکی با هم ندارند» جز ارادت به عیسی» و پراکنده ای از سخنان 
او که شفاها انتقال پیدا کرده است. و حتی سخنان پراکنده عیسی در آنجا به همان 
شکلی نیست که در ادیسا رواج دارد. این مسافر پی می برد که مسیحیان 
الکساندریا از شریعت یهود پیروی نمی کنند» در حالی که جامعه ی خودش مو به 
مو آنها را انجام می دهند» و هرگز کسی را که ختنه نشده است به جمع خود راه 


"* نام کتاب Myth of Christian Beginnings"‏ ]۳ نوشته ی ›"Robert 1, Wilken"‏ از انتشارات 
Doubleday‏ > سال ۰۱۹۷۱ صفحات ۱۱۵ و ۱۱۱ . 


= نقل قول مستقیم؛ مطلبی که کلمه به کلمه نقل شده باشد. مترجم 
ا عمده مسیحیان در سال های نخست پس از میلاد. مترجم 
از شهرهای باستانی مصر که برای مدت درازی از مهم ترین شهرهای جهان بود. مترجم 


۰۲ 





o 
نمی دهد. اهالی الکساندریا از عیسی حاجت می خواهند و نزد او دعا می کنند»‎ 
در حالی که در ادیسا هر گونه دعا و درخواست فقط به خدا (به پدر) اختصاص‎ 
دارد.... هریک از آن دو از ایمان و اعمال دینی دیگری در تعجب است.‎ 

با توجه به این اختلاف بزرگ در میان مسیحیان اولیه. نظریه الوهیت عیسی واقعاً تا چه حد گسترده است؟ و 

چه عواملی در اشاعه و شکل گیری نهایی این مرام موّثر بوده است؟ 


براندن" نگاه کنید که در این باره مفصلاً به بحث پرداخته است. ما خلاصه ای از استدلال های او را در این 


چند صفحه بررسی می کنیم: 


ولی اول» لازم است به اختلاف هایی که پولس با دیگر پیروان عیسی داشت از نزدیک نگاه کنیم. بیاد داشته 
باشید که پولس هرگز عیسی را ندیده بوده و هرگز با حواریون مطالعه نکرده بود. آنچه او درباره عیسی» و 
تعلیماتش می دانست اکا از روی الهام شخصی بود. هایم مکابی در کات خود تحت عنوان "افسانه پرداز "۳" 
می نویسد: 

پولس ادعا داشت استنباط های او» فقط بدعت های خودش نبود» بلکه عیسی آنها 

را به او الهام کرده است. او ادعا داشت که شخصا با عیسی» پس از رستاخیزش. 

آشنا شده است» گرچه هرگز در طول عمر خود. او را ندیده بود. و ادعا داشت 

این آشنایی که از طریق رویا و جا به جایی بوده» مافوق آشنایی با عیسی در طول 

زندگی اش است زیرا عیسی در آن هنگام درباره اهداف خود» خوددارتر بود. 
که او روی این زمین تعلیم می داد به طور دقیق انتقال دهد. او از هیچ راهی نمی توانست بداند که عیسی 
دقیقاً چه کلماتی را گفته است. 


ناگزیر او با کسانی که در آن سال ها با عیسی بودند کشمکش داشته است. تجربیات آنها و خاطرات آنها از 
عیسایی که گوشت و پوست داشت الزاما با عیسایی که او فقط از طریق رویا می شناخت فرق داشت. 


° نام کتاب"وام[عع7 «‘"Jesus and the‏ اثر «"S.G.F. Brandon"‏ انتشار ات‌وومو Charles Scribner’s‏ 
سال ۷ از صفحه ۱۸ تا ٠١۹‏ , 

* نام sٿlب"Mythmaker‏ ۳۲6 اثر «"Hyam Maccoby"‏ انتشار ات «Harper and Row‏ سال ۱۹۸۷ 
صفحه سوم و چهارم. 
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پولس در برابر مبلغین عالی مقام 

نکات بسیاری در نامه های پولس وجود دارد که گواه آن است که مقامات صلاحیت دار و قدرتمندی عليه 
تعلیمات او بودند. پولس (در نامه ای) نوشت که این مخالفان "انجیلی جز انجیلی که شما به رسمیت 
شناخته اید تعلیم می دهند"» و درباره "عیسای دیگری " موعظه می کنند: 


من از این بیم دارم که همانطور که مار با زیرگی خود حو! را فریب داده 
افکار شما منحرف شود و از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید کاهش یابد. 
زیرا به نظر می رسد که اگر کسی نزد شما بیاید و 
عیسای دیگری جز آن که ما به شما آموختیم» بیاموزد؛ 
یا روحی غير از انچه پذیرفته بودید بپذیرید» 
یا انجیلی غیر از انجیلی که قبول کردید به شما بدهد» 
با کمال میل آن را می پذیرید. 
من خود را به هیچ وجه. کمتر از مبلغین عالی مقام نمی بینم. 
[نامه دوم پولس به قرنتیان» فصل ۱۱ از بند ۳ تا 5] 


همچنانکه پولس ادامه می دهد روشن است کسانی که او در بالاء به عنوان مبلغین عالی مقام به آنها اشاره 
خودش تطبیق دهد: " اکنون که خیلی ها درباره رتبه های انسانی خود لاف می زنند من نیز لاف می زنم* 
(نامه دوم پولس به قرنتیان» فصل ۸۱۱ بند ۰۱۸" 


براندن استدلال می کند که مبلفین عالی مقامی که پولس به آنهااشاره می کند بیگمان حواریون اولیه عیسی 


عجیب اينکه پولس» علیرغم نگرانی های بی اندازه اش درباره فعالیت های آنها؛ 
هرگز نام آنها را نمی آورد. آنهاء هرکس که بودند» مسلماً از مسیحیان بنام و 
و ره وا گن وان راک دراط مرت اند سی وات مان 
پیروان پولس بروند و با موفقیت» تعبیر دیگری از ایمان ارائه دهند و دين را 
طوری معرفی کنند که با تعبیر پولس در رقابت باشد. پولس» گرچه از 
فعالیت های آنها عمیقا ناراحت بود» ولی هرگز صلاحیت آنها را زیر سوال نبرد؛ 
در حالی که آنها صلاحیت وی را زیر سوال می بردند. این حقایق» همراه با 
نگرانی های بسیار واضح پولس درباره ارتباطش با مبلغین عالی مقام در 
اورشلیم» فقط گویای یک چیز است و آن اینکه: آن انجیلی که خلاف انجیل پولس 
بود» تعبیری از ماهیت و رسالت عیسی بود که کلیسای اورشلیم آن را پیشنهاد 


* من جمله را عینا از انجیل انگلیسی ترجمه کرده ام. کسانی که انجیل را به فارسی برگردانده اندء این بند را 
چنین ترجمه کرده اند: "البته خودستایی شایسته خدمتگزار خدا نیست ولی برای آنکه بتوانم خودم را با آنهایی 
که دائما نزد شما از خود تعریف و تمجید می کنند مقایسه کنم» من نیز راه احمقانه ایشان را در پیش می گیرم". 
مترجم 








oo 


کرده بود» و توسط حواریون اولیه عیسی و شاهدان عینی زندگی او به وجود 
اورده شده بو د, 


ی ها ساوسو ی دیزی زاو سای 
است. در واقع» عنوان "مبلغین عالی مقام ۲ خود» گواه درستی این موضوع است. این عنوان برای جه کسی. 


بخشی که قبلاً از اعمال رسولان (فصل ۲۱ از ۲۰ تا ۲۶) نقل کردیم» نشان می دهد که حواریون اولیه 
دیدگاه های متفاوتی با پولس داشتند. و این قدرت را داشتند که لاقل با نوشتن (نامه) به مسیحیان 
مردار و روابط جنسی نامشروع پرهیز کرد." 


این از آن جهت مهم است که پولس هرگز با عیسی ملاقات نکر و هرگز از تعلیمات عیسی به طور دست 
اول آگاه نبود. با اینحال بیشتر چیزهایی که ما درباره سال های نخست مسیحیت می دانیم از نامه های 
پولس است. و انجیل مسیح که به حیات ادامه داده است از طریق سنت پولس به ما رسیده است. تمام اینها 
بدین معنی است که ما نمی توانیم به یقین بدانیم که پیروان اولیه عیسی چه تدریس کرده اند. و مهم تر از 
همه اینکه نمی دانیم چه مقدار از تعلیمات عیسی بدون اینکه با استنباط پولس قاطی شده باشد به ما رسیده 


است. 


ولی یک چیز را به طور قطع می دانیم و آن این است که اختلاف میان نخستین اعضای کلیساء عمیق و 
تفرقه انگیز بود. نامه پولس به غلاطیان این موضوع را به خوبی روشن می کند. پولس, با لحن تند و 
گزنده ای» خوانندگان خود را تشویق می کند که به انجیلی که خودش به آنها داده است» محکم بچسبند: 

۳ تعجب می کنم از اينکه شما به این زودی از خدایی که از روی لطف و محبت 

عیسی را درست کرد تا شما را به سوی خود دعوت کند» برگشته اید» 

و می خواهید از انجیل دیگری پیروی کنید.... 

پس حتی اگر ماء یا فرشته ای از آسمان» 

انجیلی غیر از آن که ما به شما گفته ایم» تعلیم دهد» 

لعنت بر او باد!“ 

[نامه به غلاطیه» فصل ۱ از ۰ تا ۸] 


مقابله کند. این ام با توجه به این واقعیت که پولس به دفاع از واجد شرایط بودن خودش ادامه می دهد و 
بعد به کسانی که مردم را آشکارا به بازگشت به شریعت موسی فرامی خواندند. حمله می کند» نشان داده شده 


است: 
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" از سوی دیگر» 
کسانی که می خواهند از طریق حفظ دستورهای دین نجات پیدا کنند» 
مورد لعنت واقع شده اند.“ 

[نامه به غلاطیه» فصل ۴ بند °[ 


دو واک این ان ی دمک که ون عملا خلیه کسای ‏ که رهت مومت زا رانا می دانم من خد 
عبارات زیر به درستی این حرف استحکام می بخشد: 


” آری» بازهم می گویم» تمام کسانی که می خواهند ختنه شوند 
مجبورند تمام دستورهای دین را یک به یک انجام دهند. 
هرکس که بخواهد با حفظ دستورهای دین مقبول درگاه واقع شود 
از مسیح گسسته است و از لطف الهی محروم خواهد ماند» 
[نامه به غلاطیه» فصل ه از ۲ تا ]٤‏ 


یکی از مهمترین شواهدی که نشان می دهد حواریون از مخالفان پولس بودند در بخش غلاطیه» فصل ۲ از 


کشیشان بلندپایه کلیساء چیزی به آنچه من موعظه می کردم اضافه نکردند 
(گرچه» این را هم بگویم که مقام و منصب آنها برای من هیچ اهمیتی ندارد - 
چون در نظر خدا همه برابر هستند). 
بعکس» وقتی یعقوب» پطرس» و یوحنا که بلندپایگان کلیسا بودند 
دیدند که چطور همانطور که خدا آنان را برای هدایت بهودیان مقرر داشته بود 
مرا در ختنه نکردن امین دانست تا غیریهودیان را به راه راست هدایت کنم» 
با من و بارنابا دست دوستی دادند.... وقتی پطرس به انطاکیه آمد 
او را سخت سرزنش کردم 
زیرا واضح بود که او گمراه شده است. 
وقتی او از راه رسید» اول با مسیحیان غير یهودی سر سفره نشست و غذا خورد» 
ولی بعد که چند تن از دوستان بهودی یعقوب آمدند خودش را کنار کشید و با آنها 
و او می خواست از هرگونه درگیری با آنان اجتناب کند. 
سایر مسیحیان بهودی نژاد و حتی بارنابا از این مصلحت اندیشی پطرس تقلید کردند. 
من همین که دیدم آنان درباره حقیقت انجیل با صراحت عمل نمی کنند» در حضور همه 
به پطرس گفتم: اگر تو که یک یهودی زاده هستی شریعت يهود را کنار گذاشته ای و 
از شریعت مسیحیان غیریهودی پیروی می کنی» 
چرا غیریهودی ها را به حفظ شریعت يهود مجبور می کنی؟ 
[نامه به غلاطیه. فصل ۲ از ٦‏ تا ٤‏ ] 
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در اینجا می بینیم که در آغان یعقوب» پطرس, و یوحنا بودند که به پولس دست دوستی دادند. ولی سایر 
مبلغین عالی مقام اورشلیم چه می شوند؟ آیا اینها مهمترین و برجسته ترین حواریون بودند که پولس 
می خواست در تعلیمات خود از آنها یاد کند؟ اگر چنین نیست» پس چرا نامی از حواریون بنام نبرده است؟ و 
اصولا نام چه کسی را می بایست بیاورد؟ پس» منطقی است که این مخالفان, بايد حواریون اولیه بوده باشند, 
که از او می خواستند به پیروی از شریعت موسی فرمان دهد. 


بعدها در انطاکیه» حتی پطرس» درباره اعمال شریعت موسی با پولس درگیری داشت. پولس» او و سایر 
بهودیان را به پنهان کاری متهم کرد و گفت آنها درباره حقایق انجیل با صراحت عمل نمی کنند و آنها را 
متهم کرد که می خواهند مسیحیان غیر بهود را مجبور کنند که شریعت موسی را بپذیرند. اگر پولس حتی 
مبلفینی را که در اورشلیم از او پشتیبانی می کردند مورد حمله قرار داده پس نمی توانست با آن گروه 
هم عقیده باشد. 


با توجه به اینکه شرک» به هر شکل و به هر نحوی» شدیداً و قویاً حرام است» و شریعت موسی بر این پایه 
استوار است» تقریبا می توان مطمئن شد که مبلغین اورشلیم با هر گرایشی که در جهت به خدایی رساندن 
عیسی بود با شدت برخورد می کردند. 


براندن به بحث ادامه می دهد: 

بنا بر شهادت خود پولس» انجیل او بی اعتبار خوانده شد و مخالفان او صلاحیت 
وی را برای چنین رسالتی رد کردند. پیشوایان کلیسای اورشلیم خیلی راحت 
می توانستند به گونه ای موّثر چنین کاری بکنند» زیرا پولس هرگز از حواریون 
اولیه عیسی نبود» و ایمان و اعنقاد را از آنان نیاموخته بود. گرچه» شگفت 
اینجاست که از دیدگاه ماء انجیل پولس جان سالم به در برد و ما آن را توسط 
نوشته های خودش می شناسیم» در حالی که انجیل مسیحیان اورشلیم فقط می تواند 
با استتباط از نامه های پولس که احتمالا دست جين شده اند» و نیز با نتیجه گیری 
از انجیل ها و رساله هاء بازسازی شود. بیگمان» این موفقیت ظاهری اعتقاد به 
سبک پولس را باید در سرنگونی قوم يهود در سال ۷۰ میلادی ردیابی کرد.... 


این جمله آخر بسیار مهم است. براندن وجه تشابهی با جامعه سری یهود در ساحل بحرالمیت می بیند که آنها 
نیز کتاب های خود را پیش از نابودی این جامعه در سال ۶۸ میلادی توسط رومیان پنهان کرده بودند. آن 


* باستان شناسان در سال ۱۹۶۷ در غاری واقع در ساحل بحرالمیت حدود ۸۰۰ تا ٩۰۰‏ طومار پیدا کردند که 
شامل اسفار پنجگانه» زبور» و بخش های دیگری از تورات بود که یهودیان آن را برای کتابخانه مذهبی خود 
نوشته بودند و قدمت آنها به ۰ سال پیش از میلاد مسیح می رسد. این طومارها در یک کوزه سفالی نهاده 
شده بودند تا از دست ارتش روم در امان باشند؛ این جامعه سرانجام در بین سالهای ۰۸ تا ۷۰ میلادی توسط 
رومیان نابود شد ولی طومارها در امان ماند. بخش هایی از انجیل نیز همراه این کتاب ها پیدا شده است که 
قدمت آنها حداکثر ۰ سال پس از میلاد مسیح است. مترجم 
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اسناد اینک به عنوان طومارهای بحرالمیت شناخته شده اند و جامعه ای که مؤلف آنها بود تقریباً فقط به 
همین دلیل شناخته شده است. 


این طومارها به تازگی در سطح گسترده ای در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است و جای بسی امیدواری 
است که در آینده نزدیک بتوانیم درباره بهودیان زمان عیسیء و رشد مسیحیان اولیه به درک و فهم درستی 


برسیم. 


نابودی کلیسای مادر در اورشلیم به این معنی بود که پیشوایان اولین مسیحیان بهودی تبارء کشته و یا متفرق 
شدند. و نیزء باید قدرت عظیم سیاسی ئی در آن زمان بوده باشد که مشوق جدایی مسیحیان از دین و سنت 
هود و اصولا هرگونه وابستگی به یهودیت بوده است. این عوامل در قوت بخشیدن و گسترش یک جامعه 
مسیحی دور از بهوده در همان سال های اول. دست به دست یکدیگر دادند و سبب گسترش مفپهوم الوهیت 


اسطوره حلول خدا در قالب انسان 
بررسی از لحاظ الهیات 


اینک بیایید جنبه تاریخی این بحث را کنار بگذاريم و موضوع را از لحاظ الهیات بررسی کنیم. مرام الوهیت 
عیسی در کتاب "اسطوره حلول خدا در قالب انسان" به طور کامل بررسی شده است." این کات مهم اینک 
به راحتی در دسترس نیست. از اینرو من به طور گسترده از آن نقل قول کرده ام. 


یک نگاه به صورت اسامی پژوهشگران مسیحی که در نوشتن این مجموعه شرکت کردند نشان می دهد که 
هستند که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود: 


دان کاپیت: رئیس دانشکده امانوئل,** 


«Westminister Press انتشارات‎ «"Ed.J.Hick" از‎ "The Myth Of God Incarnate" نام کتاب‎ *" 
۱۹۷۷ سال‎ 


Don Cupitt, Emmanuel College, Cambridge * 


۸ 
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میشل گولدر: استاد پرسنل الهیات در گروه مطالعات بین دانشگاهی در 
دانشگاه برمینگهام. 


جان هیک اچ. جی. وود استاد دانشگاه برمینگهام در رشته الهیات. 

لسلی هالدن: مدیر کالج ریپان» کادسدان** 

دنیس ناینهام: رئیس کالج کبل» آکسفورد. " 

موریس والس"؛ استاد الهیات و عضو کلیسای مسیح نمایندگان مکتب های انگلیسی. 
فرانسیس یانگ + سخنران مطالعات انجیل در دانشگاه برمینگهام. 


بالق از یش اکتا SE Js‏ قالب ایام رانا مه 6 

نویسندگان این کتاب متقاعد شده اند که تعالیم مذهبی دیگری در این مرحله از قرن 
بیستم لازم است. این نیاز از آن روست که دانش مردم درباره مسیحیان اولیه 
بیشتر می شود» و آن مستلزم این شناخت است که عیسی (همانطور که در اعمال 
رسولان ۰۲۱ ۲ نوشته شده است)» مردی بود که خدا او را برای نقش بخصوصی 
با یک هدف الهی تأیید کرد» و... مفهومی که بعداً به عنوان خدایی که در قالب 
انسان حلول کرد به او داده شد» یا مقام دوم تثلیث که زندگی انسانی دارد» کاملا 
خیالی یا شاعرانه است که بدان وسیله اهمیت او بیان شود. این شناخت بخاطر 
حق و درستی لازم است.... زیرا تنها راه زنده ماندن مسیحیت این است که خود 
را به روی حقیقت باز کند. 


در همان کتاب (همانجاه صفحه ۴)» موریس والس می نویسد: 
تعمیم منفی ادعاهایی خواهند بود که بسیار خطرناکند." با این همه به نظر من 
کلیسا در سراسر تاریخ تلاش های دراز مدت خود هرگز موفق نشد از لحاظ 
عقلانی تصویر ثابت و قانم کننده ای از عیسایی که هم خداست و هم انسان؛ ارائه 
د هد 


آقای والس» که عضو کلیسای مسیح است. بازهم تأکید می کند که باید به ايده "مسیحیت بدون حلول خدا در 
قالب انسان " به عنوان فکری مثبت و سازنده نگاه کرد» و نباید آن را منفی و نابود کننده پنداشت. او اشاره 


می کند که پرستش عیسی»" در سراسر تاریخ مسیحیان سنت گراء شرک در شخصیت (شخصیت پرستی) 


اررست * 
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Leslie Houlden, Ripon College, Cuddesdon 
Dennis Nineham, Keble College, Oxford 0 
Maurice Wiles ۳ 

Francis Young 


* به بیان ساده تر: اگر چنین منفی کلی گویی کنیم ادعاهای خطرناکی را بیان کرده ایم. مترجم 
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سه قرن پس از مرگ عیسی؛ که به شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی انجامید» کلیسایی با یک حرکت 
سیاسیء مرام "حلول خدا در انسان " را استحکام بخشید. 


فی کاب اسر لول عدا جو قال اسان انار مه ۱۴ رامن ا به وراه ال 
منتقدانه ای رسیده است که خاطر نشان می سازد که نکات مورد تکیه در انحیل ها با آنجه عیسی خودش 
تعلیم داد فرق دارد: 
رساله پولس - و در واقع گفتار کتاب نامه ها بخوبی نشان می دهد که انجیل 
مسیحیان اولیه درباره عیسی مسیح بود. همین گویای آن است که انجیل ها به 
درستی گزارش می دهند که پیام عیسی فرق داشت- آن درباره سلطنت خدا بود.... 
اگر بخواهیم منشاً ادعاهای صریح مسیحا باوری از سوی عیسی را ردیابی کنیم." 
به مشکل برمی خوریم. غير از یوحنا که مواد تعبیری و تفسیری را آشکارا فراتر 
از گفتار عیسی قرار داد» انجیل ها غالبا عیسی را به تصویر نمی کشند بلکه با 
بکاربردن جملاتی مانند "مقدس خدا" یا "پسر داود" یا "پسر خدا"» دیگران را به 
تصوير می کشند.... بعلاوه» انجیل مرقس به ما می فهماند که عیسی خیال داشت 
هویت خود را به عنوان مسیح به طور محرمانه فقط برای چند تن از نزدیکانش 
فاش کند. انگیزه سیر مسیحا باوری در انجیل مرقس به صورت راز ناگشوده ای 
باقی مانده است. به ویژه اینکه گاه به نظر می رسد تا حدودی ساختگی باشد. 
و به این برداشت قوت می بخشد که عیسی ترجیح می داد بخاطر هدایت کسانی که 
او را می شنیدند مرموز بماند تا انها از علاقه و احساسات کاذب نسبت به وی 
برحذر باشند» تا در نتیجه آن» سلطنت خدا برای نجات زندگی آنها در اینجا و 
اینک فرا رسد. 


یانگ ادامه می دهد که پولس هرگز ادعا نکرد که عیسی خدا بود (همانجاء صفحه ۲۰ تا ۲۲). چه پولس 
خودش عیسی را به خدایی قبول داشته باشد یا نه» سنت پولس بود که سرانحام نظریه حلول خدا در قالب 
انسان را توسعه داد» و این منجر به بیانیه رسمی عقیدتی در آیین نیقیه شد. 

در کتاب اسطوره حلول خدا در قالب انسان, میشل گولدر و فرانسیس یانگ چندین نظریه قابل قبول در رابطه 
با اشاعه ایمان حلول خدا در کلیسای اولیه ارائه می دهند. هر دو متفق القولند که مفهوم حلول خدا و الوهیت 
می دانیم که مفهوم "پسر خدا" برای یهودیانی که از شریعت موسی پیروی می کردند و رومیانی که اساطیر 
دینی آنها صرفاً به فرزندان الهی خدایان اشاره دارده فرق داشت. یانگ به این نکته اشاره می کند که در سنت 


یهود و سنت یونانی- رومی, اندیشه صعود کردن مردان استثنایی به بهشت» و نزول موجودات بهشتی به زمین 


* به بیان ساده تر : اگر بخواهیم بفهمیم که ادعای مسیح بودن از سوی عیسی؛ از کجا سرچشمه می گیرد».... 
مترجم 
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- خدا یا انسان- برای یاری بشر» یافت می شود. برای آن افراد سنت گرا ایمان داشتن به اینکه خدا خودش 
به زمین آمده باشد تا بشر را نجات دهد» یک چیز غیر ممکن نیست. 

دان کاپیت» رئیس دانشکده امانوئل در کمبریج به نتیجه می رسد که نظریه حلول خداء دیگر به اساس 
مسیحیت تعلق ندارد." بلکه فقط متعلق به دوره خاصی از تاریخ کلیساست. که اکنون پایان گرفته است" 
(همانجاه صفحه ۱۳۴ 


دان کاپیت همچنین شرح می دهد که جان داماسکاس, از علمای مشرق زمین (۶۷۵ تا ۷۴۹ میلادی)» در دفاع 
از سنت گرایی؛ این واقعیت را می پذیرد که در کتاب آسمانی کلامی از تثلیث یا ماهیت خدایی عیسی یا ذات 


“ 


پسن از ایتک نان داماسکامن قبولامی کت که نست وک عدا در قلب اسان بدعتی بیش ت 
از خوانندگان خود می خواهد که در حفظ آن بکوشند زیرا " آنها سنت هایی گرامی هستند که از پدران ما به ما 
که از سوی خدا بر عیسی وحی شده باشد. بلکه یک مرام بشری است که از پدران ما به ما رسیده است. 


دان کاپیت اضافه می کند که جان داماسکاس تنها عالم مذهبی نبود که چنین استدلال می کرد. تتودور 
استادایت " (۷۹۵ تا ۸۲۶ میلادی) نیز همین استدلال را پذیرفت. کاپیت سپس اظهار می کند که این 
" نشانگر یک خصلت عجیب مسیحیت. تغییرپذیری آن» و سرعتی است که بدعت ها [مانند نظریه حلول خدا] 
با تشریفات مذهبی, با آن پیش می روند به حدی که اگر کسی آنها را زیر سوال ببرد به عنوان یک نوآورء و 
بدعتگذار خطرناک تلقی می شود." 


کیت تاکن امین کد کف اده کول دا فصن کسی فیس ما با ات ع انات وارد و 


... کتاب مقدس دارای محرمات بدون قید و شرطی است که فقط به تصویرسازی 
از خدا منحصر نمی شود بلکه هر گونه طبیعت گرایی یا هنر تصویری؛ 
ممنوعیتی است که تا به امروز یهودیان و مسلمانان بدان پاییند هستند. بجز خود 
خداء هیچ چیز نمی تواند تصویر شایسته ای از خدا باشد و خدا خودش» وجودی 
تعالی و فوق طبیعی است که نمی توان از او طرح یا تصویری به وجود آورد. 
مسیحیت آغازین» این حکم را به ارث برد و از ان پیروی کرد. استدلال های 
تورات عليه شرک و بت پرستی است. استدلال های ملحدان و استدلال های 
مسیحیان اولیه به موازات هم پیش می روند. 


Theodore the Studite ° 
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دان کاپیت در پایان کتاب خود» تحریفی را که نظریه حلول خدا سبب می شود به روشنی بیان می کند 
(همانجاء صفحه ۰( 


ار هک کی ی ON E N TET‏ 
پروردگار در او حلول کرده است - متحد هستند» از یک تلفیق نهایی» حدس» و 
پیوستگی میان چیزهای الهی و چیزهایی از این دنیا خبر می دهد.... این 
طرزفکر» بینش شگفت انگیز عیسی را مبنی بر ناپیوستگی میان چیززهای خدایی 
ور ھی ایو دوعی ایی و اوی کر ا سم ات 


یک خاخام شوخ طبع (یاه به نظر من» هر دو)» آنچه در پیام عیسی مهم است» 
احساس او از تطابق ناگهانی دو فرمان مخالف از چیزهاست.... ولی نظریه حلول 
خداء چیزهایی را با هم یکی و یکسان می کند که عیسی آنها را در تضادی شگفت 
با هم نگاه داشت شت. و با این کار توانایی سپاسگزار بودن در برابر شیوه سخنرانی 
عیسی» و ارزش های برجسته ای را که او برای آن بپاخاست» ضعیف کرد. 


بوذا کی قاس کت او فعال کا کا گرا اش ای الا بر انار 
دين خود - هر دینی - می بیند. او می گوید (همانجاء صفحه ۱۷۰): 


بوداشناسی و مسیح شناسی هم تراز یکدیگر پیش رفتند. همانطور که گوآتمای 
بشر را به عنوان حلول یک وجود تعالی و فوق طبیعی» از بودایی که از ازل 
وجود داشت تصور کردند» عیسای بشر را نیز به عنوان حلول یک وجود تعالی یا 
یک پسر خدا گونه که از ازل وجود داشت تصور کردند. و در ماهایاناه بودای 
فوق طبیعی» آن است که مطلق است همچنان که در مسیحیت» پسر جاوید» آن 
است که با خدای پدر است.... ما عملا گرایشی از ذهن مذهبی را مشاهده می کنیم 
در ری as e n‏ البته چنانکه انتظار می رود بالا بردن 
بنیانگذار دين در این دو مذهب. به دو شکل گوناگون صورت گرفته است. ولی 
در هر حال» منجر شد که سنت های در حال گسترش» الفاظ و اصطلاحاتی را 
درباره عیسی بکار برند که او خودش آنها را بکار نبرد و نتیجه این شد که 
سرانجام به وسیله ترکیبی از اعتقادات که به مرور» توسط نسل های آینده ی 
پیروانش شکل گرفت» او را درک کنند. 


* بنیانگذار دین بوداء گواتما (026270) نام داشت که بعد به "بودا" شهرت یافت. او تقریبا ٩77‏ سال پیش 
از میلاد مسیح متولد شد. پیروان او» پس از مرگ او» تر اوادا (1۳6۳2۲202) نامیده می شدند. در قرن یکم 
میلادی» یعنی بیش از ششصد سال پس از مرگ بوداء عده ای خو استند شکل تازه ای به تعلیمات بودا بدهند» و 
خود را از تراواداها جدا کردند و بودای جدیدی برای خود پدید آوردند که ان را ماهایانا (مع/۷]227) نام 
نهادند» و همین ها بودند که نظریه "سه تن" (1200169 1۳66) را بدعت نهادند» و گفتند بودا بشر نبود بلکه از 
نوعی الوهیت برخوردار بود» در حالی که تراواداها معتقد بودند که بودا بشر بود» و وقتی مرد تمام شد و به 
تاریخ پیوست. مترجم 





۳ 
هر قطیه من کات انطو حول خا در قال نانمطا دة کمن از بیان هی اانه 


گزارش روح پژوهشگرانه است. چنین کاری از نظر معنوی به دل و جرقت نیاز دارد زیرا آدمی باید از فرهنگ 


وارسی و مطالعه کند. این علمای پژوهشگر و پر دل و جرئت در پایان متفق القول شده اند که مفهوم تجسم 
یا حلول خدا بدعتی بیش نیست» و هرگز جزئی از تعلیمات عیسی نبوده است. 


دان کاپیت پیامدهای این بدعت را به روشنی و تفصیل جمع بندی کرده است (همانحاه صفحات ۰۱۴۲ ۰۱۴۲ 

۱۳۵ 
اگر کمال خود خدا همواره در عیسی حلول کرده باشد» پس می توان عیسی را 
همچون خدا مستقیماً عبادت کرد و هیچ ترسی از انحراف یا کفر نداشت. آنگاه 
کش مھم دا از کی بدا قال کر جیه خواهد رد وبا سل این اس که 
گسترش پیدا کرد. این کار که در مراسم عبادت کلیسایی مستقیماً به مسیح دعا 
مین کنید» چتان که از دعا به فرگاه خدا از طریق فسن جذا قده ات گرگ 
در برابر جناح مخالف گسترش پیدا کرد» و سرانجام تقوا و اعتقادات مسیح گرایی 
زا هرود رفوک سوت ار .ی دای کار گم مسا وا ی ا 
کک شورای حهلی کشاها بر ا ره خی ریما کی مس وه 
عنوان خدا و ناجی- ولاغیر" بود. شاید فقط در آن هنگام که دین مسیح سرانجام 
در نامعقولی "کفر مسیحی" واژگون شد» برخی از مسیحیان تازه متوجه شدند که 
شاید حق با فاثرباخ*" باشد؛ مسیح شناسی چالسدونی با شروع فرایند تغییر تمرکز 
از خدا به عیسی می تواند مختصری از یک شکل ابتدایی کفر امروزی باشد...." 
مشابه آن» نمی تواند از دادن عنوان "مادر خدا" [تتوتاکاس] به مریم» خودداری 
کند. عبارت "'مادر دا در و هله اول کفر است. ولی جریان مفصلی دارد» و 
ارتدکس ها کاربرد آن را به طور جدی رواج دادند» که با تحریک خود» به طور 
فاجعه آمیزی توجه را به سوی خود جلب کرد. 


.... استدلال من این است که نظریه مسیح به عنوان پسر خداگونه خدا در اینجا به 
حدی به خدا شخصیت انسانی می دهد که قابل تحمل نیست. حتی امروز نیز افراد 
به ندرت متوجه بیگانگی آن می شوند. یک مقام مذهبی حساس مانند آستین فارر*" 
می تواند با زبان آوری به شرط و بسط یک مظهر قرون وسطایی از تثلیث 
بپردازد. و یک فلسفه دان باذوق مانند ویت گنستن" " می تواند به شرط و بسط 
نقاشی میکل آنژ از خدا در نمازخانه سیستاین"" بپردازد» و در هیچ صورتی 
نتوان متوجه شد که ممکن است مردمی باشند که این کفر انسان انگاری برای آنها 


Feuerbach ° 

* در شورای چالسدان بود که تصمیم گرفتند تمرکز بیشتر روی عیسی باشد تا خدا. (صفحه ۸۱). مترجم 
Austin Farrer‏ 

Wittgensten 

Sistine Chapel 





E 


مشمئزکننده باشد» زیرا آن به معنی "رد کردن مذهب" در تنها مفهوم مهم آن 
ها ار 


نتیجه فیری 

دیدیم که اختلاف و تضادهای بزرگی در ایمان نخستین مسیحیان وجود داشت. این استنباط که عیسی خدا بود 
یکی از جنبه های هواداران اولیه پولس بود که به ما انتقال یافته است. پولس خودش هرگز عیسی را ندیده 
بود و دیدگاه های او از بخ و بن با حواریون اولیه که عیسی را می شناختند و مستقیماً از خودش سرمشق 
می گرفتند» فرق داشت. نابودی جامعه نخست مسیحیان اورشليم سبب شد که استنباط پولس» بر استنباط 
حواریون اولیه عیسی غالب شود. 


از دیدگاه الهیات» دیدیم که عوامل بسیاری در توسعه نظریه حلول خدا در انسان موّثر بودند. بی شک اعتقادات 
بیش از حد بالا ببرد. در ضمن می بینیم که برخی از پژوهشگران مسیحی که از صلاحیت کامل برخوردار 


تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند 
آرومیان» فصل ۸ بند ۲۱۶ 


عیسی پسر بود. ولی او پسر چه کسی بود؟ او را پسر انسان» پسر خداء پسر مریم پسر داود نامیده اند. او پسر 
چه کسی بود؟ و مفهوم آن برای ما چیست؟ 


پسر انسان 

عیسی در سراسر انجیل» اغلب خود را پسر انسان می نامد. این عنوان» بیش از هر عنوانی برای او بکار برده 
شده است. در تمام موارد, به استثنای یکی» عیسی برای وصف خودش از این عنوان استفاده می کند. از آنجا 
که او از یک باکره متولد شده بود» و هیچ مردی در این تولد دخالت نداشت. این نام که او برای خود بکار برد 
بر طبیعت انسانی و بشری او تأکید دارد. و تأکید بر این واقعیت است که او زاییده ی بشر است نه زاییده ی 
خدا. اگر این استدلال درست نبود» عبارت "پسر یک زن" مناسب تر بود تا "پسر یک مرد (انسان) " 

ونسان تایلور در صفحه ۳۲۵ و ۳۳۰ کتاب خود تحت عنوان "نام های عیسی"" اين نکته را یادآور می شود 
که اصطلاح "پسر انسان " در کتاب و سنت یهود با لغت "انسان" به یک معنی است. نمونه ای از آن را در 


کتاب زبور می توانیم ببینیم: 


پس انسان چیست که او را بیاد آوری» 
و پسر انسان که به او توجه کنی. 
[زبور» فصل ۰۸ آیه °[ 


« St. Martin’s Press انتشار ات‎ "Vincent Taylor" J نوشته‎ «‘"The names of Jesus" نام کتاب‎ ^ 


سال ۱۹۵۳ 





1 
باشد که دست تو» پاور مرد دست راست تو› 
و یاور پسر انسان باشد» که تو خود او را قوی گرداندی. 
[زبور» فصل ۰ آیه ۱۸ ] 
عیسی پسر او بود؟ بايد دانست که این به آن معنی که اکثر مسیحیان برداشت می کنند نیست. بیاد داشته 
باشید. از آنجا که خدا به همه ما زندگی بخشید از این دید همه فرزند او هستیم. این در تورات کاملاً واضح 


بیان شده است. 


پدری خدا 


و و 


از اینکه عیسی متولا شود نویسنده ی کتاب ملاکی در تورات از پدری خدا بر بشریت 


ا دا هار تفر پم او 
پس چرا عهد پدر خود را نگاه نمی داریم 
و به یکدیگر خیانت می کنیم؟ 
[ملاکی نبی» فصل ۲ آیه °[ 


چنین بود. عیسای دیگری قبل از عیسی بن مریم بود که کتاب سیراش" را به او نسبت می دهند. پروتستان- 


چه کسی می تواند دهان مرا نگاه دارد» 

و بر لب من مهر زند» 

تا آنها باعث نشوند من گناه کنم» 

و زبانم مرا به هلاکت نیفکند؟ 

پروردگارا» ای پدر و سرور زندگی من» مگذار آنها مرا به هلاکت افکنند! 
[سیراش» فصل ۰۲۲ شماره ۲۷ ؛ فصل ۰۲۳ شماره ۱] 


" کتاب سیراش» یکی از صحیفه های کتاب مقدس است که در انجیل کاتولیک ها به دنبال "کتاب حکمت"» پس 
از غزل غزل های سلیمان» و پیش از کتاب اشعیا آمده است. (کتاب حکمت دارای ٩‏ بخش است و کتاب 
سیراش دارای ٩۱‏ بخش.) اگر به تارنمای انجیل کاتولیک ها بروید» این صحیفه را که به انگلیسی 5:26 
نامیده می شود می یابید. ترجمه فارسی آنها موجود نیست. مترجم 
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و با صدای بلند گفتم: پروردگارا» تو پدر من هستی» 
تو قهرمان من و نجات دهنده من هستی.... 
[سیراش» فصل ۱ شماره ۰ ۱[ 


اینکه خدا را پدر می نامیدند. از نحوه ای که عیسی به حواریون آموخت چگونه دعا کنند نیز معلوم می شود: 
ای پدر اسمانی ماه 
نام تو مقدس باد... 
[انجیل متاء فصل 1 بند ۳ 
[انجیل لوقا» فصل ۱ بند ۳ 


عیسی تنها کسی نیست که "پسر" نامیده د 
این عبارت به طور تمثیلی در کتاب مقدس بیان شده است. بسیاری "پسران خدا" نامیده شدند- چه به 
صورت انفرادی» یا به صورت قومی» مانند قوم بنی اسراییل: 

” پس به فرعون بگو: 

پروردگار چنین می گوید: اسراییل پسر من» و نخست زاده من است. 

پس به تو می گویم: پسر مرا رها کن» تا در خدمت من باشد. 

اگر او را رها نکنی» به تو هشدار می دهم 

که من پسر توء یعنی نخست زاده تو را خواهم کشت » 

[سفر خرو ج»› فصل ٤‏ از ۲ ۲ [TY‏ 


این آیه ها نان می دهند که "پسر خدا بودن" به چه معنی است. واضح و مبرهن است که منظور خدا این 
نیست که بنی اسراییل به معنی واقعی کلمه» پسران و نخست زادگان او هستند. بلکه این را می رساند که خدا 
بنی اسراییل را همانقدر دوست داشت که نخست زادگان مورد علاقه هستند. 


کتاب زبور نیز به مسیح موعود به عنوان پسر خدا اشاره می کند. آنان فرشتگان را نیز پسران خدا می خوانند: 

۳ او درباره من خواهد گفت» 
تو پدر من» خدای من» و صخره نجات من هستی. 
و من نیز او را نخست زاده خود خواهم کرد 
بالاتر از همه ی پادشاهان زمین.* 

[زبور» فصل ۸٩‏ از ۲۷ تا ۲۸] 
زیرا در آسمان ها کیست که بتواند همتای پروردگار باشد؟ 
و در میان پسران خداء کیست که مانند پروردگار باشد؟ 

[زبور» فصل ٩‏ آیه ۲ 


* شاید بتوان آن را با عبارت "مردان خدا" که در قرآن آمده (سوره آل عمران آیه 1 ۱) مقایسه کرد. مترجم 





1۸ 


تا اینجا به آیاتی نگاه کردیم که قوم بنی اسراییل» مسیح موعود. و فرشتگان را نسنر خدا" می نامد. همین به 
خودی خود روشن می کند که معنی "پسری" در کتاب مقدس با آنچه ما به طور معمول از آن برداشت 
می کنیم بسیار متفاوت است. 


همه آیاتی که تا کنون به آنها نگاه کردیم از تورات بود. حال ببینیم انجیل چه می گوید؟ در انجیل آدم 


"پسر خدا" نامیده شده است. 


عیسی تفریباً سی ساله بود که خدمت خود را شروع کرد» 
- او را به عنوان پسر یوسف می شناختند - 
یوسف پسر هالی بود» 
هالی پسر متات بود» که او پسر لاوی بود» 
و او پسر ملکی بود... او پسر انوش بود؛ 
او پسر شیث بود. او پسر ادم بود» او پسر خدا بود. 
[انجیل لوقاء فصل ۳ از ۲۳ ۸۱ ۲] 


روشن است که اگر آدم پسر خدا بود آنگاه عیسی نمی توانست تنها پسر خدا باشد. 


لوقا با پولس همنشین بود. پس عجیب نیست که پولس نیز به این نکته اشاره کند که عیسی تنها پسر خدا 
نبود: 

تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. 

شما با روح بردگی آفریده نشدید که مانند یک برده بترسید» 

بلکه با روح فرزندی آفریده شدید و برای همین» به او آبا می گوییم! (بعنی: پدر) 

روح القدس همراه ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. 

اگر فرزند هستیم» وارث نیز هستیم: 

فقط در صورتی می توانیم همراه عیسی وارث شویم 

و در جلال او شریک شویم که اینک در درد و رنج او نیز شریک باشیم. 

به نظر من» این سختی ها در برابر شکوه و جلالی که بعداً به ما داده می شود هیچ است. 

بیگمان» تمام آفرینش بی صبرانه در انتظار روزی است که پسران خدا 

پس از مرگ زنده شوند. 

آفرینش نه بخواست خودش. بلکه بخواست آنکس که آن را آفرید» نابود خواهد شد؛ 

ولی جای نومیدی نیست» زیرا جهان ما از چنگال فساد آزاد خواهد شد 

و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم خواهد شد. 

[رومیان» فصل ۸ از ۱۶ تا ۲۱] 


1۹ 


عیسی تنها پسر خدا نبود. معنی این جمله چیز دیگری است و با آنجه ما به طور عادی از آن می فهمیم بسیار 
متفاوت است. معنی آن چیست؟ 


"ر 0 به حه ۰ | ۰۰ 
بسیار فرق دارد. نویسنده کتاب "نام های عیسی" در صفحه ۵۴ کتاب خود“ درباره برداشت های مخالف 
می نویسد: 

معنی این جمله در اندیشه بهودیان روشن است؛ منظور از آن این نیست که کسی 

مقام الوهیت داشته باشد» بلکه آن در وصف گروهی از افراد بسیار متدین بکار 

رفته است که به خدا نزدیک هستند... 


برخلاف انديشه و اعتفاد یهود» و تأکید آنان بر یکتاپرستی یونانی ها اندپشه 
"خدایان انسان گونه"» و یا "پسران خدا" را می پسندیدند. از این رو می توان 
دلیل آورد که مسیحیان اولیه این اندیشه را از یونان باستان گرفته باشند و عیسی 
را "پسر خدا" نامیده باشند. 


AU MESSE BES EA EAE SEE 
را دوست دارد» فرزندان او هستند. برای مثال. در کتاب ايوب می بینیم که فرشتگان زان خا" خطاب‎ 
شده اند:‎ 
یک روز هنگامی که پسران خدا آمدند تا به حضور پروردگار برسند»‎ 
شیطان نیز در میان آنان آمد.‎ 
۱ [ایوب» فصل ۱ آیه‎ 


وقتی که من زمین را بنیاد نهادم» تو کجا بودی؟ 
به من بکو» اگر فهم و درک داری. 
کیست که اندازه های ان را تعیین کرد؛ 
کیست که آن را اندازه گرفت؟ 
و وقتی در میان ترنم ستارگان صبح و آواز شادمانه جمیع پسران خدا 
(زمین بنا می شد)» پایه های آن بر چه چیز گذارده شد 
و سنگ زاویه اش را چه کسی کار گذارد؟ 
[ایوب فصل ۲۸ از ٤‏ تا ۷] 


"Taylor" نوشته ی‎ ۰۳۳6 Names of Jesus" نام کتالب‎ َ 


۷۰ 


همانطور که در سفر خروج دیدیم» قوم بنی اسراییل "پسر خدا" نامیده شدند. کتاب هوشع نیز مجدداً فرزندان 
از ردان کا تساه ات 


تعداد اسراییلی ها مثل ریگ دریا زياد خواهد شد. 

چنان زياد که نمی توان آنها را شمرد. یا اندازه گرفت. 

آنها بايد "فرزندان خدای زنده" نامیده شوند» 

در حالی که " لو- عمی" (غیر قوم من) نامیده شدند. 
[هوشع نبی» فصل ۰۳ ايه ۱ 


در اتخیل نی عیسی:غالا آشارهمی کند که افراد فرشتکار فرزندان کا هسک این زا می وان کر غا رب 
دید. اينکه عیسی خدا را "پدر من و پدر شما" خوانده است نیز نشانگر همین موضوع است: 


عیسی گفت»" به من دست نزن» 

چون هنوز نزد پدر بالا نرفته ام. 

بلکه» نزد برادرانم برو و به آنها بگی 

* من نزد پدر خود و پدر شماء خدای خود و خدای شما بالا می روم.؛ 
[انجیل یوحنا» فصل ۰ بند 8 


34 


در ترجمه کینگ جیمز کسانی که از عیسی پیروی کنند "پسران خدا" نامیده می شوند و در ترجمه جدید 
انجیل آمریکا "فرزندان خدا" نامیده می شوند: 

وی به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. 

آنها کسانی هستند که به نام او ايعان دارند -- 

این اشخاص دوباره متولد می شوند 

نه از طریق خون. نه از طریق شهوت. و نه به ميل انسان» 

بلکه خدا این تولد را به آنان عطا می کند. 

[انجیل یوحناء فصل ۱ از ۱۲ نا ۲۱۳ 


۷١ 


” به هیچکس» روی این زمین» پدر نگویید. 
فقط یک نفر پدر شماست. آنکه در آسمان است“ 
[انجیل متاء فصل ۰۲۳ بند ۳ 


این نیز نشانگر آن است که باید با تمام وجود فقط به خدا اخلاص ورزیم - و با همه قلب و روح خود. و همه 


روزی دهنده همه ماست: 


این شما نیستید که باید نگران آن باشید که چه بخورید و چه بنوشید. نگران نباشید. 
مردم بی ایمان جهان هميشه به دنبال این چیز ها هستند. 
پدر شما می داند که شما به این چیز ها نیاز دارید. 
در عوض» جویای سلطنت او باشید. 
و سایر چیزها به دنبال آن خواهد آمد. 
نترس» ای گله کوچک. 
خشنودی پدر در این است که شما را از برکات سلطنت بهره مند کند. 
[انجیل لوقاء فصل ۱۲ از ۲۹ تا ۳۲] 


اگر فقط خدا را عبادت کنید و بنده غير او نباشید. او همه چیز را به سود شما برنامه ریزی می کند و به صلاح 


شما پیش می آورده همانطور که فقط یک پدر آسمانی می تواند بکند: 


ما این را می دانیم که خدا به سود کسانی که او را دوست دارند 
و مطابق آنچه او مقرر کرده زندگی می کنند؛ 
برنامه ریزی می کند» 
و همه چیز به نفع ایشان اتفاق می افتد. 
او از پیش می دانست که سرانجام چه کسانی مانند پسر او خواهند شد» 
پسری که در جمع برادران بسیارش» نخست زاده باشد. 
[رومیان» فصل ۸ از ۲۸ تا ۲٩‏ ] 


کسانی که برمی گزینند فرزند او باشند 
نامه پولس به فیلیپیان به روشنی نشان می دهد که ما به دنبال انتخاب آزاد خود فرزندان خدا هستیم. ما با 


اا ها مناد فرمام اف اش ریک کف راز 


۷ 


در هر کاری که انجام می دهید» با شکوه و گلایه رفتار نکنید» و مجادله نکنید؛ 
شما باید ثابت کنید که در این دنیای فاسد 
مانند فرزندان خدا پاک هستید» و صراحت دارید» 
تا کی نتواند به شما از کرد 
شما باید مثل ستاره آسمان در میان آنان بدرخشید. 
[نامه پولس به فیلیپیان» فصل 3 از ء ۱ تا ۱۵ ] 


طبق آموزش عیسی هنگامی می توانیم فرزندان خدا شویم که روحا تولد پیدا کنیم. این تولد جدید معنوی» یا 
ی ال تاه سا کی یت ای ماع ار اه مقر کی که رنه 
می تواند به این تولد روحی دست یابد: 


یک شب یکی از روحانیون بزرگ يهود نزد عیسی آمد؛ 
نام او نیقودیموس بود و از فرقه فریسی ها بود. ۱ 
او به عیسی گفت»" ای خاخام» ما می دانیم که تو از طرف خدا برای تعلیم ما آمده ای» 
زیرا هیچ کس نمی تواند این اعجاز ها را انجام دهد مگر اینکه خدا با او باشد.» 
عیسی به او گفت:” مطمئن باش که هیچ کس نمی تواند سلطنت خدا را ببیند مگر اينکه 
از بالا تولد جدید پیدا کند.“ 
نیقودیموس با تعجب گفت: 
” پیر مرد ریش سفیدی مثل من چگونه می تواند دوباره متولد شود؟ 
آیا او می تواند به شکم مادرش بازگردد و دوباره زاییده شود؟» 
عیسی پاسخ داد:” مطمئن باش» 
تا کسی از اب و روح زاییده نشود 
نمی تواند به قلمرو خدا راه یابد. 
جسم زاییده جسم است» و روح زاییده روح . 
پس تعجب نکن که گفتم همه شما باید از بالا تولد جدید پیدا کنید.“ 
[انجیل یوحنا» فصل ۲ از ١‏ تا ۲ 


ایاتی که به "پسر ویژه۲" اساره دارد 
درباره آن دسته از آیاتی که کتاب مقدس عیسی را تنها فرزند خدا می نامد چه می گویید؟ 
که در فصل سوم انجیل یوحنا آمده است: 


آری» خدا به اندازه ای جهانیان را دوست داشت که تنها پسرش را داد» 
تا هرکس که به او ایمان بیاورد نمیرد و زندگی جاوید پیدا کند. 
[انجیل يوحناء فصل ۳ بند 1[ 


۷۳ 
فقط سه قطعه دیگر هست. و جالب اینکه هر سه در انجیل یوحناست. که از عیسی به عنوان تنها پسر یاد 
می شود. آنها عبارتند از انجیل یوحناء فصل ۸ بند ۱۴ و ۱۸؛ فصل ۲ بند ۱۸: 
کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد؛ 
و ما جلال او را دیدیم: 
جلالی که از پدر دارد و شایسته تنها پسر است. 


و مملو از محبت پایدار. 
[انجیل یوحنا» فصل ۱ بند ٤‏ ۱] 


هرگز کسی خدا را ندیده است. 
ولی تنها پسر» که همیشه با پدر است. او را شناسانده است * 
[انجیل یوحنا» فصل ۱ بند ۱۸] 


هرکس که به او ایمان بیاورد» از محکومیت برحذر می ماند» 
ولی هرکس به او ایمان نیاورد از هم اکنون محکوم است؛ 
زیرا بنام تنها پسر خدا ایمان نیاورده است. 

[انجیل یوحنا» فصل ۳ بند ۱۸ ] 


بسیار مهم است که بدانیم انجیل متا انجیل مرقس, و انجیل لوقا هر گز ننوشتند که عیسی تنها پسر خدا بود. 
این موضوع با توجه به اینکه انجیل یوحنا آخرین انجیلی بود که نوشته شد بسیار مهم است. 


طبق ترجمه جدید انجیل امریکاء انجیل متا و انجیل مرقس کمی پس از ۷۰ سال از مرگ مسیح نوشته شدند 
و انجیل لوقا تقریباً پس از ۷۵ سال نوشته شد. انجیل یوحنا آخرین انجیلی بود که پس از ۰ تا ۱۰۰ سال که 
از مرگ عیسی می گذشت» نوشته شد. و می دانیم که در این تاریخ مرام الوهیت عیسی ریشه دوانده بود و 
رسماً در مذهب پذیرفته شده بود. عباراتی از ایگنی شیاس أسقف انطاکیه که در آغاز بخش چهارم بدان اشاره 


کردیم گواه این موضوع است. 
انجیل یوحنا 


* معلوم نیست که مترجمین انجیل به زبان فارسی چرا عبارت "او را شناسانده است" را "او را دیده است! 
ترجمه کرده اند. من ترجمه انجیل را به چندین زبان - فرانسه» آلمانی» عربی» و پنج ترجمه انگلیسی- نگاه 
کرده ام» و ترجمه آنها به کلی با ترجمه فارسی فرق دارد. ترجمه همین عبارت به فرانسه:(۲6۷61 112 و0uم)»‏ 
به آلمانی:(150 ›»)hat uns gezeigt wer Got)‏ به عربی:(هو الذی کشف عنه)» و به انگلیسی (ترجمه کینگ 
جیمز ص81 06012760 25)» (ترجمه جدید انجیل امریکامم[1] ۲۵۷6۵160 معط ۰)۳/0 (ترجمه جدید جهانی: 
made Him know‏ وهط)» ترجمه استاندارد انگلیسی (/100 صنط 206 عقط عط)» ترجمه استاندارد 
امریکایی (۳10 06012760 طatط‏ 6) است. توجه کنید که ميان شناساندن خدا (به مردم)» و دیدن خدا چقدر 
فرق است. مترجم 





V٤ 


در این باره که چه کسی انجیل یوحنا را نوشته است در بخش دوم سخن گفتیم. به دلیل اهمیتی که این 
مطلب در مبحث کنونی دار اجازه دهید چکیده ای از آنچه را که در پیشگفتار ترجمه جدید انجیل امریکا 
(صفحه ۳۷) نوشته شده است در اینجا بیان کنم. در پیشگفتار عهد جدید آمده است: کارشناسانی که در 
"ترجمه جدید انجیل امریکا" دست اندر کار بوده اند بر این عقیده هستند که انجیل یوحنا را کسی دیگر نوشته 
است» که ممکن است از شاگردان یوحنا بوده باشد. و بعد یکی دیگر از شاگردان» نوشته ی وی را تصحیح کرده 
است و این نظریه تقریباً مورد قبول همه مسیحیان جهان نیز هست (همانجا؛ صفحه ۷11 262626). 


همین مترجمین به تناقض درباره انجیل یوحنا اشاره می کنند: 


گرچه» تعداد کسانی که با مطالعات خود به این نتیجه می رسند که انجیل بوحنا... 
داز ای تناقضن های مهمی انت که احتمالا کسانی که بعدا آن را ویزایش کردند با 
اضافه کردن مواد هم جنس به نسخه اصلی» که بسیار کوتاه تر بود» باعث آن 
شدند» بیشتر و بیشتر می شود. اشکالات دیگر برای فرضیه شاهدان عبنی تألیف. 
بخاطر خداشناسی سطح بالای انجیل» و بخاطر عناصر خاص سبک ادیبانه آن 
ان یکا کے 2 عر اک کے کل غ کات ها دای 
نتیجه داد (بخش ٩)؛‏ اقدام دقیقی بعمل آمده بود که معجزات به دنبال موعظه هایی 
بیاید که آنها را توضیح می دهد (بخش ه و )؛ گفتارهای عیسی با ترکیب 
شاعرانه ای تنظیم شده است و به سخنرانی های طولانی تبدیل شده است تا به 
سخنرانی های حکمت تجسم در تورات شباهت داشته باشد. 
(ترجمه جدید انجیل امریکا» صفحه سی و هفتم) 


معرف و در توجیه اعتقادات تعصبت آمیزی بود که ريشه دوانیده بود. مترجمان همچنین برای ترجمه انجیل 


انجیلی که یوحنا روایت کرده است اشکال خاصی به وجود می آورد. پای بندی 
مطلق او به تکنیک بازگرداندن جملات و عبارات به وضع اول» باعث می شود 
که این عبارات به گوش یک انگلیسی زبان» حالت تهدید یا ضرب و شتم داشته 
باشد که تقریباً تحمل ناپذیر است. با این همه نرمش گفتاری» تحت تأثیر کلمات و 
ات رخ که E E‏ اس که ار ماه اه ان از ی 
می برد. باز» چاره کار» در سازشکاری بود. 

(ترجمه جدید انجیل امریکا» صفحه سی و هفتم) 


کلمه 5 "La"‏ در انجیل یوحنا (۸, ۴ 0 9 (۸, ۶ زا با بیانات متعددی که تمام مردم پرهیزگار پسران 
خدا هستند» و کتاب مقدس این عبارت را برای دیگران» از جمله برای بنی اسراییل بکار برده است و آنها را 
سر تخت اة تامییه امیت كاماد افق دارد: 


Vo 


پولس خودش اعتقاد نداشت که خدا عیسی را به پسری گرفته باشد. او در نامه به رومیان توضیح می دهد که 
عیسی از نسل داود» و از گوشت و پوست او" بود» و بعد 1 با بيان روح القدس. پسر نیرومند خدا ا 
(رومیان, فصل ۱ از ۲ تا ۴). " ترجمه جدید انجیل امریکا در پاورقی خود می نوبسد که جمله آخر این بند ره 
"پسر خدا اعلام شد" یا "پسر نیرومند خدا خوانده شد " نیز می توان ترجمه کرد. 


اینگونه پسری» چیز دیگری است» که همه می توانیم برای رسیدن به آن بکوشیم. 


در واقع» لازم است تمام عبارات این بخش را با هم بررسی کنیم: 


همانطور که موسی مجسمه مار مسی راء در بیابان» بر چوبه دار آویزان کرد» 
پسر انسان نیز بايد بر چوبه دار آويخته شود» 
تا کسانی که ایمان دارند» با ایمان به او» به زندگی جاوید برسند. 
آری» خدا به اندازه ای جهانیان را دوست داشت که تنها پسرش را داد؛ 
تا هرکس که به او ایمان بیاورد نمیرد و زندگی جاوید پیدا کند. 
خدا» پسر را برای محکوم کردن مردم» به این دنیا نفرستاد» 
بلکه او را فرستاد تا مردم را توسط او نجات دهد. 
هرکس به او ایمان بیاورد» از محکومیت برحذر می ماند» 
ولی کسانی که ایمان نیاورند از هم اکنون محکومند» 
زیرا بنام تنها پسر خدا ایمان نیاوردند. 
[انجیل یوحنا» فصل ۳ از ۱ تا ۱۸ ] 


اکر نانک مرحمان م خواهتت یه ها قوت انشا واف کان ھی باش سی خر عیمس نمی کوک 
”تا مردم را توسط من نجات دهد“ و "هرکس به من ایمان بیاورد از محکومیت برحذر می ماند.“ 

دومین قطعه ای که عیسی را تنها پسر می نامد. بند ۱۸» فصل ۱ انجیل یوحناست» که در ضمن» گرایش بشر 
ا رقا که اطا اهاط تفت ما بات ضور ھی کوک فان ھی دهت اشر چ خد 
این قطعه ی بخصوص در ترجمه کینگ جیمز اساسی است زیرا در ترجمه جدید انجیل امریکه آن را چنین 
ترجمه کرده اند: "خداست که تنها پسر است» که همیشه با پدر بود» و او را شناساند.“ گرچه» در پاورقی آن 


چنین می خوانیم: 


ِ این را "به مدد روح القدس". یا "از فیض روح القدس" نیز ترجمه کرده اند. همانطور که حافظ هم گفته 
است: فیض روح القدس گر باز مدد فرماید» دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. مترجم 

۳ یکی دیگر از بخش های انجیل که ترجمه فارسی آن به گونه ای تأسف بار غلط است. همین قطعه است که 
با هیچ انجیل دیگری مطابقت ندارد. من آن را با پنج ترجمه انگلیسی» و چند ترجمه فرانسه و نیز ترجمه 
المانی» و عربی مقایسه کرده ام. مترجم 





۷۹ 


بسیاری از مفسران این آیات راء بیشتر» توضیح دانسته اند» تا اینکه بخشی از 
پیش گفتار کتاب مذهبی باشد. خدا تنها پسر: بنابر برخی دیگر از نسخه های 
دست نویس» "پسرء منحصر به فرد" یا "تنها پسر " است. 


با توجه به اينکه دیگر نسخه های دست نویس هیچ اشاره ای به خدا بودن عیسی نمی کنند. واضح است که 
مترجمین "ترجمه جدید انجیل امریکا" این آیه را درست ترجمه نکرده اند. و همین اشتباه باعث می شود که 
تمام آیه مشکوک به نظر برس و البته در پاورقی مشاهده می کی بسیاری از پژوهشگران قبول ندارند که 
آن بخشی از پیش مقدمه کتاب مذهبی باشد. همانطور که در بخش دوم این کتاب بدان اشاره کردیم به 
احتمال زیاده این مطلب در حاشیه نوشته شده بود و هنگام رونویسی, به اشتباه» ثبت و وارد کتاب شد. 


دیدگاه های قرانی 
بخش گسترده ای از جهان توحیدی این عقیده را که عیسی پسر منحصر به فرد خدا باشد کفری بزرگ 
می شمرند. وقتی پس از حقایق علمی که اخیرا بدان پی برده ایم (و در بخش های دیگر از آن سخن خواهیم 
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گفتند»* رحمان پسری گرفته است ۱»» 

شما کفری درشت بر زبان آورده اید. 

نزدیک است آسمان ها از چنین کفری متلاشی شوند» 

زمین شکافته شود 

و کوه ها در هم شکنند » 

از اینکه می گویند خداوند متعال پسزی گرفته است, 

در شأن رحمان نیست که پسری اختیار کند. 

هرکس که در آسمان ها و زمین است. 

در برابر خدای متعال» بنده ای بیش نیست. 

همه در احاطه او هستند» 

داو آنها را یک یه یک شمرده شنت 

روز رستاخیز همگی آنان ۱ 

تک و تنها (و بی دفاع) نزد او خواهند آمد. 

بیگمان» کسانی که ایمان می آورند و پرهیزگارانه زندگی می کنند؛ 
خدای متعال» آنان را با بارانی از عشق سیر اب خواهد کرد. 
[قرآن» سوره ۱۹ آیات ۸۸ تا ٩۱‏ ] 


۷۷ 


نتیجه کیری 
همانطور که در (انجیل متاء فصل ۲۳ بند )٩‏ و (انحیل یوحناء فصل ۲۰ بند ۱۷) و (رومیان, فصل ۸ بند ۱۴) 
خواهند داشت که پسر خدا باشند» در حالی که آنان که فرمان های خدا را بجا نمی آورند فرزندان شیطان 


فقط در آخرین انجیل» یعنی فقط در انجیل یوحناء که سال ها بعد به دلیل بدعت هایی که وارد دين کردند. 
نوشته شد قید شد که عیسی تنها پسر خدا بود. 


و نیز توجه داشته باشید که تغییر دادن مفهوم "پسر خدا" در کتاب مقدس» به این عقیده که او از نظر الوهیت 
پسر خدا باشده و سپس تبدیل این عقیده به مرام تثلیث "خدای پسر" با تمایل انسان به شرک و بت پرستی 
منسجم است که برای ما مهمترین چیز است. این گرایش ممکن است خیلی طبیعی باشد. ولی مانع از آن 
می شود که از هر لحاظ فقط به خداء به پدر» اخلاص ورزیم و در نتیجه» (بدان معنی که گفته شد) فرزندان خدا 


سویم. 


پروردگاراء آسمان ها معرف اعجازهای تست 
و جماعت مقدسان» 
امانت» و وفاداری تو را می ستایند» 
زیرا در آسمان ها کیست که بتواند همتای پروردگار باشد؟ 
و در میان پسران خداء کیست که مانند پروردگار باشد؟ 
[زبور» فصل ۸٩‏ از ٦‏ تا ۲۷ ] 


۷۸ 


رب مه 
e‏ ل ۸۳ 
مه 
نذا ۳۹ ۱ ۰۰ ۱ 0« ° 
۰ فعت 
مه مه مه مه 


۱. مسیحی کسی است که به چیزهایی اعتقاد داشته باشد که منطق او نمی تواند آن را 
درک کند... ۲. او معتقد است که سه تا یکی است» و یکی سه تاست؛ پدری که با 


پسرش هم سن است؛ پسری که با پدرش برابر است؛ و یکی که بعد از آن دو است و 
با ان دو برابر است؛ یک مسیحی معتقد است که سه شخص در یک ذات است. و دو 
ذات در یک شخص. ۳. و اعتقاد دارد که یک زن باکره مادر یک پسر است. و همان 
پسری که از او پدید آمده» آفریننده اوست. و گرچه بهشت و زمین نمی تواند او را در 
گر لے او در ناف گے سین دہ اش و شعاد اسک که اي درد مان ماد 
شده است که از ابدیت بوده و هست. و گرچه صاحب تمام قدرت هاست ولی کودکی 


ناتوان بود که بایست در آغوشش بگیرند؛ و هنگامی که مُرد» در وجود خودش زنده و 
جاودان شد. 


(از آثار فرانسیس بیکن» جلد ۰۷ صفحه 1۱۰) 


به تلیت اعتقاد داشت. رساله ای که از فرانسیس بیکن نقل شد شامل سی و چهار گفتار پر تاقض در 


به آن, به خدا بیشتر احترام می گذاریم..." (جیمز یاتز نیز در صفحه ۲۷۸ کتابش "اثبات یگانه كراد همین 
عبارات را از قول فرانسیس بیکن نقل می کند). 

تثلیث هميشه یک معما بود. در واقع. هميشه از آن به عنوان یک معمای الهی نام بردند. هنگامی که جوان 
بودم از چند مسیحی که در امور دین وارد بودند خواستم تثلیث را برای من توضیح دهند. به من گفتند باید 
تدارا ناور کرد ا ا شزیر امکان رویسر تتوانت اه های ا را فد مد کی که 
چنین پاسخی می دهد الزاماً قبول دارد که اعتقاد کورکورانه کار درستی است. 


Vindication of Unitarianism" ``‏ ۰۱۸ نوشته ی ۷۵/09۲ es‏ هل" انتشارات انآ & واه ۰۱۷ 
بستن» سال ۱۸۱۳. جیمز یاتز از پایه گذاران کلیسای یگانه گرایان (صهنته‌انمن]) بود. 





۷۹ 


مقر نت E‏ که هر اه هن اه ای هه یی ی اه 


اینک می توانید بفهمید که چرا به یک دانش پژوه سر در گم می گویند آن را فقط از روی اعتقاد بپذیرا 


به نظر می رسد که تمام اینها برای نخستین مسیحیان نیز گیج کننده بوده باشد. پیش از مناقشه ای که در 
قرن چهارم میلادی» درباره تثلیث» در شورای نیقیه پیش آمد. باورهای بسیار گوناگونی از عیسی وجود داشت» و 
رابطه ای خاص با خدا داشت. عده ای دیگر با تئودوس بیزانتیون هم عقیده بودند که می گفت» عیسیء یک 
تئودوس باور کردند که عیسی پس از رستاخیزش, خدا شد. سپس کسان دیگری هم به نام مانارکیانز بودند 
که اعتقاد داشتند خدا و عیسی از ازل یکی بودند» و جدا از هم نیستند. 


در دنیای آمروز نیز» بسیاری از همان دیدگاه هاء ميان گروه های گوناگون مسیحیت وجود دارد. 


شواهد کات آسمانی 
درباره اعتقادات اولیه تثلیث چه می دانیم؟ روشن است که در آغازه سنت سفت و سخت بهود در ميان 
مسیحیان اولیه باعث شد از سرعت پیشروی این مرام بکاهد. از آنجا که عیسی هرگز چنین چیزی تعلیم نداد 


این تن کاملا درس اسک دز شراب اتخ که هسخه فقط در دو ر خر اقل ما با كاه به مراد 
تثلیث اشاره دارد: 


عیسی جلو آمد و به ایشان گفت: 
” تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است؛ 
پس» بروید و تمام ملت ها را شاگرد من کنید. 
ایشان را بنام پدر» پسرء و روح القدس غسل تعمید دهید.“ 
[انجیل متاء فصل ۲۸ از ۱۸ تا ۲۱٩‏ 


۸۰ 


کتاب مقدس, چه عهد عتیق باشد» یا عهد جدید» مستقیماً درباره تفلیث سکن به میان نیامده است. 


پگانه پرستی است. آیات زیر آشکاراء گواه این مطلب هستند. 


عیسی برای همه روشن کرد که فقط یک خدا وجود دارد: 
زندگی جاوید از این راه بدست می آید که تو را بشناسند 
که تو تنها خدای حقیقی هستی.... 
[انجيل يوحناء ۲ : [1Y‏ 
خدا قادر متعال است. خدا این کلمه را فقط در وصف خود بکار می برد: 


و چون ابراهیم نود و نه ساله بود» خدا بر او ظاهر شد و گفت: 
من خدا هستم قادر متعال.... 
[سفر پیدایش, ۱ : ۱۷] 
قادر متعال یعنی اينکه تمام قدرت ها از آن اوست. هیچ کس و هیچ چیز نیست که دارای قدرت حقیقی باشد. 
تمام قدرت ها از خدا سرچشمه می گیرد» و هیچ کس در آن سهیم یا شریک نیست. 


این کلمه مناسب هیچ کس دیگر نیست! قادر متعال فقط یکی است: 


من خدا هستم» کس دیگری در کنار من نیست؛ 
من خدا هستم» و هیچکس نظیر من نیست. 
[اشعیاء نبی» ٩‏ : 7] 


تحولات تاریخی 

مرام تثلیث, خیلی زود در تاریخ مسیحیت به عنوان یک بدعت شناخته شد. در قرن هفتم میلادی یک روحانی 
شرقی بنام جان داماسکاس, " در دفاع از سنت های خود گفت که این سنت ها به همان اندازه از کتاب 
آسمانی فاصله دارد که تفلیث:" شما در هیچ جای کات آسمانی کلامی از تثلیث» یا ماهیت خدایی داشتن, یا 
دک ان مه ی ی ی ای یا ون اک که ام قح ما 
حلول خدا در قالب انسان بدعتی بیش نیست. ولی به دفاع از آنها ادامه می دهد زیرا به اعتقاد او آنها سنت - 
هایی است که چون از پدران ما به ما رسیده است. باید گرامی داشته شوند. (به صفحه ۱۳۳ کتاب "اسطوره 
ول ای الب اسان ان کیرد 


۱ 
John of Damascus 


۸۱ 


مرام سه خدایی» پس از اختلاف نظرهای فراوان» به تدریج» در طی چند قرن شکل گرفت. عوامل بسیاری در 
شکل گیری و توسعه این مرام مؤثر بودند که مهم ترین آنها: آیین رسولان " (حدود ۱۶۰ سال پس از میلاد4 
مناقشه آریان ‏ (حوالی سال های ۳۱۸ تا ۳۸۰ پس از میلاد)» شورای نیقیه " (۳۲۵ سال پس از میلاد4 شورای 
کنستانتین (۲۸۱ سال یی از میلاد4 شورای جالستان ۰ (۳۵۱ سال یش از میلاد) و آیین آناناسین (خدود 
تال شن آدمیلاد) اک 


برخاست. در پایان قرن پنجم بود که مرام تثلیث به شکلی که امروز هست. پدید آمد. 


هم برای عشاء ربانی» و هم برای غسل تعمید است. ولی کلیسای جهان غرب مطلبی را که در متن زیر در 
کروشه آمده است به متن اضافه کرده است که کلیسای شرق چنین نکرده است: 


من به یک خداء که پدر و قادر متعال است ایمان دارم؛ سازنده ی آسمان و زمین» 
و پدیدآورنده تمام آنچه دیدنی و نادیدنی است. و ایمان دارم به یک مولاء عیسی 
مسیح» تنها پسری که خدا برای خود گرفت» فرزند پدر پیش از آفرینش جهان ها 
[خدای خدا ]؛ نور نور» خدای صرف خدای صرف» فرزند» ساخته نشده» در ذات 
با [ماهیت] پدر یکسان؛ که همه چیز را پدید آورده بود؛ کسی که برای ما آدم ها و 
برای نجات ما از آسمان به زمین آمد» و توسط روح القدس در مریم باکره حلول 
کرد» و به شکل یک مرد درآمد؛ و در زمان حکومت پیلاطس بخاطر ما بر 
صلیب کشیده شد؛ او زجر کشید و به خاک سپرده شد؛ و روز سوم دوباره با 
شکوه و جلال» رستاخیز یافت. تا زنده و مرده را داوری کند. سلطنت او زوال 


و [من] به روح القدس [ایمان دارم]» سرور و زندگی بخش؛ کسی که از پدر [و 
از پسر] سرچشمه گرفت؛ و بايد همراه پدر و پس عبادت و تسبیح شود؛ کسی که 
پیامبران با او در گفتگو بودند. 


و [من] به روح القدس. و کلیسای رسولان [ایمان دارم]» و غسل تعمید را برای 
عفو گناهان تصدیق می کنم؛ و در انتظار رستاخیز مردگان» و فرا رسیدن زندگی 
برای جهان هستم. آمین. 


Apostles Creed 

Arian controversy 
Nicene Council * 

Council of Constantinope 
Council of Chalcedon 
Athanasian Creed ۳ 





AY 


تحولات تاریخی آیین نیقیه پیجیده تر از آن است که بیشتر مردم آن را درک کنند. تا مدت ها چنین تصور 
می شد که این آیین» برای نخستین بار در سال ۳۲۵ میلادی عنوان شد و در سال ۳۸۱ میلادی» در شورای 
کنستانتین بسط داده شد. اینک با کشف اسنادی از آن دوره این پندار عوض شده است. آنجه ما اکنون به 
عنوان آیین نیقیه می شناسیم احتمالاً بر پایه آیینی بود که پیش از آن برای غسل تعمید وجود داشت و برای 
اولین بار, پس از آنکه عنوان شد. در شورای کنستانتین بسط پیدا کرد. 


از جریانات شورای رابر" می توان فهمید که هنگامی که این گروه در سال ۴۳۴۸ میلادی تشکیل جلسه داد از 
آيین نیقیه» بیش از یک گزارش وجود داشت. این شور به این دلیل تشکیل شده بود که درباره درک 
سوال برانگیز یک راهب بلند پایه صومعه محلی درباره ذات عیسی رأی گیری کنند. این راهب متنی 
قدیمی تر از متن آیینی که بکار برده می شد آورد» که باعث هیجان و بحث و مجادله در شورا شد (به کتاب 
اسطوره آغاز مسیحیت اثر رابرت ویلکن نگاه كنيد ` 


حتی پیش از آنکه آیین نيقیه شکل بگیرد» غير معتقدان به تثلیث را اذیت می کردند. برای مثال» حوالی سال 
۰ میلادی, کلیسا در نشست خود اسقف انطاکیه را محکوم کرد. " زیرا به اعتقاد او عیسی بشری بود که 


تا اینجا به مناقشه هایی پیرامون درک های گوناگون از ماهیت عیسی اشاره کردیم. مناظره پرشوری نیز 
پیرآمون عبارت فیلییک ۲ صورت گرفت که آن این است:" و روح القدس... که از پدر و از پسر سرچشمه 
گرفت." شرکت داشتن پسر در موجودیت روح القدس» عقیده ای بود که در قرن ششم میلادی پیدا شد و کم 
کم به متن اضافه شد. و فقط کلیسای جهان غرب آن را پذیرفته است. کلیسای جهان شرق هنوز هم آن را 
تکذیب می کند. و آن را خطایی در تعالیم مذهبی می داند. از این رو مناقشه همچنان ادامه داد. 


دیدگاه های الپهیون 


ما به دیدگاه های تاریخی توسعه این مرام اشاره کردیم» ولی دیدگاه های روحی و مذهبی آن چه می شود؟ 


ˆ منظور, موضوع روح القدس است که گفتند از پدر و از پسر سرچشمه گرفت. مترجم 

Robber Council 

" نام کتاب "rhe Myth of Christian Beginnings"‏ ۰ نوشتە ی "Robert 1. Wilken"‏ انتشارات 
›Doubleday & Co‏ سال ۱٩۹۷۱‏ . 

"۳ این اسقف انطاکیه» با آن اسقف انطاکیه که در آغاز بخش ٤‏ از آن سخن گفتیم» یکی نیست. 

Filioque 





AY 


جان هیک اچ. جی. ووت استاد دانشگاه برمینگهام در رشته الهیات» و مولف کتاب "اسطوره حلول خدا در 
قالب انسان » توسعه مرام تثلیث را به بشری نسبت می دهد که همواره گرايش دارد پایه گذار دین را فراتر از 
هویت واقعی او بداند. همانطور که در بخش دوم این کتاب اشاره شد او میان این تثلیث و تثلیث بودایی ها 


بازگردیم به موضوع بالا بردن یک انسان تا مقام الوهیت» و استنباطی از ماهیت 
عیسی که عاقبت باعث شد مسیحیان ارتدکس» عیسی را همچون خدای پسری 
ببینند که در قالب انسان حلول کرده» و دومین شخص تثلیث است که زندگی بشری 
دارد. در کلمات آیین نیقیه»" او تنها پسر خدا بود که پدر از ازل او را به فرزندی 
گرفته بود او نور نورء» و خدای راستین خدای راستین بود» و فرزندی که ساخته 
نشد» از یک ذات با پدر.“ ولی این با آنچه که عیسای تاریخی از روی منطق و 
استدلال تعلیم داده است» يا پنداشته است» بسیار فرق دارد.... 


الا ای تفه تک کو مم یت اس کر کر کر انیل باق نمی شوت خان سیک باذاون 


به "خدای پسر" و دومین شخص تثلیث تبدیل شد." (همانجا» صفحه ۱۷۵). 


مل كوو مک الات و از فضا پرستل داشگاه پم گام کروی کان من .دهد که یت یک پات 


است: 

... من برای دیدن یک بیمار به بیمارستان رفتم. در اتاق انتظار نشسته بودم» و 
طولی نکشید که دو کشیش مسیحی به من پیوستند» یکی از آنها از گروه 
کانگرگیشنالیست ها بود»"" و دیگری (به نظر من در آن زمان) در سطحی 
پایین تر قرار داشت» و فرمان ها را رعایت نمی کرد. از آنجا که کار دیگری 
نداشتیم» طبیعی است که درباره الهیات به بحث و گفتگو پرداختیم» و در این 
فاصله وقتی دوست کانگرگیشنالیست من گفت»” خب. در یک چیز شک نیست؛ 
عیسی هرگز فکر نکرد که خودش شخص دوم تثلیث است“» خواهر*" به نوعی 
یکه خورد. به نظر من» سخنان او از دو جهت آزاردهنده بود - اول اینکه من 
هميشه فکر می کردم که عیسی خودش را شخص دوم تثلیث می پنداشت (با اينکه 
خود» هرگز به این موضوع اشاره نکرد)» و حالا گفته شد که بدیهی است که چنین 
نبوده است. و دوم اینکه دوست نداشتم کشیشی مرا پند دهد که از کلیسای رسمی 
نبود. (همانجاء صفحه ۸ ). 


"John Hick,H.G.Wood" نوشته ی‎ ۰۲ The Myth of God Incarnate" نام کتاب‎ 

Congregationalist 

* احتمالا یک خواهر روحانی بود که پرستار بود یا به بیمارستان آمده بود که از کسی عیادت کند و گفتگوی 
آنها را شنید. 
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وقتی به آیین نیقیه نگاه می کنیم به آسانی می بینیم که بشر چه گرایشی به گزاف گویی و بالا بردن بنیانگذار 
حکمت عامه می افتد که:" هرآنچه از حد فراتر رود به مخالف تبدیل می شود“. هنگامی که عشق از حد فراتر 
رود» به حسادتی غیر قابل تحمل. و احساس تملک تبدیل می شود که سرانجام به نفرت مبدل می گردد. 
آشکار؛ هدف نویسندگان آیین نیقیه این بود که عیسی را به چشم پیروانش بالا ببرند و بیش از حد عزیز کنند. 
و گرایش های تعصب آمیز آنها منجر به انحرافات جدی در پیام عیسی شد - به حدی که برای خود عیسی نیز 
مایه ترس و وحشت بود: 

” هیچ یک از کسانی که مرا پروردگار بخواند» به ملکوت آسمان وارد نخواهد شد 

بلکه فقط کسی که اراده پدر مرا که در آسمان است بجا می آورد 

به ملکوت آسمان وارد می شود. 

هنگامی که آن روز فرا رسد بسیاری به من خواهند گفت» 

« ای آقاء ای آقا آیا ما بنام تو نبوت نکردیم؟ 

ایا دیو ها را بنام تو بیرون نراندیم؟ 

و معجزات بسیاری بنام تو نکردیم؟ ° 

آنگاه صریحا به ایشان اعلام خواهم داشت»" من هرگز شما را نشناختم. 

از من دور شوید ای بدکاران!* * 


[انجیل متاء فصل ۷ از ۲۱ تا ۲۲۳ 


نمی توان بی آنکه به دیدگاه های دیگر در کتاب آسمانی بعدی نگاه کرد تفلیث را مطالعه و بررسی کرد. 
مثلاء قرآن» با شدیدترین لحن ممکن» مفهوم الوهیت برای عیسی» و اصولا تثلیث را محکوم می کند: 

قطعاً مرتد شده اند کسانی که می گویند 

خدا همان مسیح» پسر مریم است. 

شخص مسیح گفت»*«« ای بنی اسرراییل» خدا را عبادت کنید؛ 

پروردگار من و پروردگار شما“ 

هر کس به هر نحوی به خدا شرک ورد خدا 

بهشت را بر او حرام کرده است» و 

سرنوشتش دوزخ است. 

ستمکاران هیچ یاوری نخواهند داشت. 

قطعاً مرتد شده اند کسانی که می گویند خدا یک ثلث از تثلیث است. 

هیچ معبودی جز خدای واحد نیست. 

مجازاتی دردناک به کسانی از ایشان که کافر شدند خواهد رسید. 

آیا به درگاه خدا توبه نمی کنند» و از او آمرزش نمی خواهند؟ 

خدا آمرزنده» و بخشایشگر است. 


مسیح» پسرمریم» رسولی بیش نیست 

مانند رسو لانی که قبل از او بوده اند» 

و مادر او یک قدیسه بود. 

آن دو غذا می خوردند. 

بنگر که چگونه آیات را برای آنان روشن می کنیم» و 

بنگر که چگونه بازهم در انحراف بسر می برند! 

بگو»” آیا جز خدا در برابر معبودان ناتوان اظهار بندگی می کنید که 

نه می توانند به شما زیان رسانند» و نه سود؟ خدا شنواء و بر همه چیز داناست.“ 
[قرآن» سوره ه از آیه Y1‏ ا1[ 


ادامه بحث یگانه گرایان و تثلیث گرایان 

مهم است بدانیم که بحث و مجادله میان یگانه گرایان و تثلیث گرایان هنوز هم وجود دارده و اینکه بخش 
قابل ملاحظه ای از مسیحیان امروزی تثلیث را به عنوان یک مرام قابل قبولء نپذیرفته اند. حتی یکی از 
فرقه های مسیحیت نام "یگانه کر را برای خود برگزیده اننت: 


چاپ رسانده اند؛" در کتاب آنهاه که "ابزارهای شگفت انگیز ذهن " " نام دارده اریک باترورت می نویسد: 


تن)؛ از این رو آن را به نوعی فردیّت پوشانیده اند که گاه در دوران زندگی ما 
اتفاق افتد. 


مفهوم تثلیث با عیسی شروع نشد. در تعلیمات عیسی حتی چیزی نیست که در این 
باره دوپهلو گفته شده باشد. این اصطلاحی بول که در نتیجه تلاش اسقف های 
کلیسای اولیه در شرح مطالب تعریف نشدنی به وجود آمد. و سنبل آموزشی بود 
که شاید در زمان خود» برای مردم آن روزگار» معنی خاصی داشت. به هر رو 
لازم است به وضوح تعبیر تازه ای از آن بکنند که با بصیرت و لحن زمان ما 
هماهنگ باشد» و در دنیای جدید بگنجد. 


(Unity Village, Missouri )۰70ئ1‎ ۳ 
انتشارات‎ "Eric Butterworth" J نوشتە‎ ۰۳۲86 Magnificent Tools of the Mind" نام کتاب‎ 
ایالت می زوری ۰1۰145 تاریخ ندارد.‎ ‘Unity Village 


۸۹ 


جم دی 
دوست دارد چنان بالا می برد که از او بت می سازد. 


آیین نیقیه» یکی از معروف ترین بیانیه های این مرام است» ولی رویدادهای زیادی در توسعه آن مؤثر بودند. 
این مرام در طی قرن سوم و چهارم درست شد» و بحث ها و مناقشه های بسیاری به میان آورد. 


هنوز این بحث به پایان نرسیده است. 


AY 


۰ ۰ 
* ۰ 
۰ ل ۸ 


بره ی قربانی خدا ؟ 


یکی از مرام های بنیادی مسیحیت جدید این است که عیسی بر صلیب کشیده شد. بسیار زجر کشید و با 
خواری و ذلت از دنیا رفت تا بشریت را از گناهانش نجات دهد. پیامد قهری این نظریه این است که آدمی باید 


برخی دیگر از مومنان پاکدل در درستی تمام این مطالب تردید دارند. در برخی از مواقع این شک ها باعث شد 
نظریه هایی پیدا شود که درستی مصلوب کردن عیسی» زیر سوال رود. هر نظریه ای از چیزهای غير معمول 
گرفته تا چیزهای عجیب و غریب در این باره داده شده است. معمولا نظریه این است که کس دیگری بجای 
عیسی کشته شد و عیسی خودش از این وقایع جان سالم به در برد و در مکان یا مکان های دیگر جغرافیایی 


دلابل شک 

شاید یکی از دلایلی که این شک ها و نظریه ها وجود دارد این باشد که» از یک دید کاملاً منطقیء مفیهوم بر 
صلیب کشیدن در مسیحیت با توانایی» و مهر و گذشت که از ویژگی های خداست منافات دارد. ترکیب مرام 
پسری عیسی برای خدا و بر صلیب کشیده شدن اوء تصویری از یک خدای ناتوان می آفربند که قادر نیست از 
فرزندش حمایت کند. یا حتی از این هم بدتره تصویری از یک خدای بی رحم است که عمداً موجباتی فراهم 
کرد که می بایست فرزندش به بدترین نحو زجر بکشد. 


A۸ 


موضوع بسیار مهم دیگری در اینجا مطرح است - و آن موضوع مسوولیت فردی است. این اندیشه که فقط 
یک نفر کفاره گناهان بشریت را بپردازد با مفاهیم آزادی انتخاب و مسوولیت فردی منافات دارد. یکی از 
اصول بنیادی دموکراسی غربی این است که هیچ انسانی مسوول اشتباهات انسانی دیگر نیست. هر کس 
افا موو اعمال وین وا ارآ نان ردان انیت وکو ای مات وف یه خی 
دست می یابد. یا چیزی از کف می دهد. 


بی گمان این مفهوم در کتب آسمانی چیز غریبی نیست. این سخن که "هر آنچه بکاری برداشت می کنی" 
در سراسر کتاب مقدس به رشته تحریر درآمده است: 


هنگامی که خدا در آغاز مرد را آفرید» 
او را طبق آنچه آزادانه انتخاب کرد آفرید. 
اگر بخواهید» می توانید از احکام پیروی کنید. 
پیروی از آنچه او بدان فرمان داده است نشانه وفاداری به اوست. 
آتش و آب در برابر شما قرار دارد؛ 
دست خود را به سوی هر کدام که می خواهید» دراز کنید. 
[سیراش» فصل ۱۵ از ۱ تا ۰ ۱] 


کتاب سیراش در عهد عتیق همواره به عنوان کتاب نامه ای که از سوی خدا وحی شد مورد قبول کلیسای 
کاتولیک ها بوده است» ولی خوانندگان پروتستان با آن آشنایی ندارند زیرا آن را در کتاب خود نمی یابند. آنجه 
قرتالا کل قل کردم سای اضرا اف ساب هر ان نی اس مط مه کل 
می گیریم: 

همانگونه که رحمت او بزرگ است مجازات او نیز بزرگ است؛ 

او هر کس را طبق اعمالش مورد داوری قرار می دهد. 

هیچ گناهکاری نمی تواند با آنچه چپاول کرده است بگریزد؛ 

خدا امید راستین یک مرد را اجابت می کند. 

هر کس نیکی کند پاداش آن را می گیرد؛ 

هر کس طبق آنچه کرده است جزا داده می شود. 

[سیراش» فصل ۱۲ از ۱۲ تا ۱۶] 


هرکس باید به اخلاق و رفتار خود بنگرد؛ 
اگر چیزی دلیل سربلندی اوست؛ 
برای آن است که آن توفیق ها از آن اوست. نه از آن دیگری. 
هر کس مسوول اعمال و کردار خودش است.... 
هر کدام از ما آنچه را که کاشته است برداشت می کند. 
[نامه به مسیحیان غلاطیه» فصل ۰ از ٤‏ تا ۷] 


۸۹ 


قرآن هم از نظریه مسوولیت فردی سخت پشتیبانی می کند: 
بگو»* نه شما مسوول گناهان ما هستید» 
و نه ما مسوول اعمال شما هستیم»» 

[قرآن» سوره ٤‏ آیه °[ 


قرآن به وضوح بیان می کند که هیچ کس نمی تواند گناه دیگری را بر دوش کشد. هر یک از ما فردا در برابر 
خدا مسوول هستیم: 
هیچ کس گناهان دیگری را برنمی دارد. 


هر انسانی مسوول کارهای خودش است. 
[قرآن» سوره or‏ آیات ۸ تا ٩‏ ۲ 


خدا همجون نجات دهنده 

در اینجا موضوع عیسی مسیح همچون نجات دهنده به تصور می آید. اگر هر کس آنچه را که کاشته است 
برداشت می کند. چگونه عیسی می تواند نجات دهنده باشد؟ چگونه ممکن است که او مسوول تمام گناهان 
بشریت باشد» و یا آنها را خنثی کند؟ فقط آن کس که می تواند توبه ما را بپذیرد و گناهان ما را پاک کند 
قادر است چنین کند. 


بیگمان» سراسر عهد عتیق» فقط خدا را به عنوان ناجی معرفی می کند: 


داود در روزی که خدا او را از دست جمیع دشمنانش 
و از دست جالوت رهایی داد کلمات این سرود را برای پروردگار سرایید. 
این سرود اوست: ای پرودگار» صخره من قلعه من» ر هاننده من» 
سپر محافظ من شیپور نجات من پایگاه من پناه من 
ناجی من» که مرا از زیان ها و آسیب ها در امان نگاه می داری. 
[کتاب دوم سموئیل» فصل ۲۲ از ۱ تا ۲۳ 


در کتاب اشعیاء نبی خدا خودش سخن می گوید» و به روشنی بیان می کند که فقط خودش نجات دهنده 


ماست: 


* اعمال ماست که ما را نجات می دهد یا به جهنم واژگون می کند؛ آیه دیگری در قرآن هست که به ما 
می فهماند که این اولیا و انبیا نیستند که ميان ما و خدا واسطه می شوند بلکه این اعمال ماست که ميان ما و خدا 
واسطه است (سوره النساء آیه ۸۵). مترجم 





زیرا من خدا هستم» پروردگار توء 
من قدوس اسراییل هستم» نجات دهنده تو.... 
منم» که پروردگارم؛ 
نجات دهنده ای جز من نیست. 
[اشعیام نبی» فصل ۰4۳ آیات ۳ و ۱۱] 


او همین بیانیه بی قید و شرط را در کتاب هوشح نیز تکرار می کند: 


من از سرزمین مصر یهوه و پروردگار تو هستم؛ 
تو غیر از من خدای دیگری نمی شناسی» 
و سوای من نجات دهنده دیگری نیست. 
[هوشع نبی» فصل ۰۱۳ آیه E‏ 


مفهوم عیسی همچون نجات دهنده 
فقط در عهد جدید است که از عیسی به عنوان نجات دهنده بشریت یاد می شود. تازه آن هم در سراسر چهار 
(همانجا؛ صفحات ۱۰۷ تا ۱۰۸: 


عیسی خودش نام ناجی را بکار نبرد» اگر بخواهیم منشأ آن را در انجیل بیابیم 
می بینم که تعداد این عبارت در انجیل سنتی بسیار کم و تاریخ نگارش آن» سالها 
بعد بوده است. تنها مثال اجمالی آن» در فصل ۱۱ انجیل لوقا» در پیام ملکوتی به 
چوپان دیده می شود که عیسی را که رسول پروردگار است. به عنوان ناجی 
وصف می کند.... جالب تر از همه اینکه در چهارمین انجیل (انجیل یوحناء فصل 
4 بند ۰)4۲ فقط یک نمونه هست که سامری ها درباره عیسی می گویند 
" بیگمان این ناجی جهان است.» 


غير از این دو بار که به عقیده ونسان تایلور عیسی یک ناجی خطاب شده است. آشکاراء تنها ناجی دیگری که 
هر چهار انجیل از او سخن می گویند خداست. نه عیسی: 
آنگاه مریم گفت: 
” هستی من یادآور بزرگی خداست 
روح من شادی را در خدا که نجات دهنده من است می یابد؛ 
زیرا او به من ناچیز هم توجه کرده است.... 
[انجيل لوقاء فصل از 1 تا ۸ ] 
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۹۱ 


مفهوم دیگری در این رابطه هست» و آن معنی و مفهوم کلمه منجی" است. در کتاب آقای استرانگ تحت 
عنوان جامعیتء و هماهنگی کاب مقدس." تمام مراجع برای این کلمه» از عهد عتیق (اکثراً اشعیاء نبی) گرفته 
شده است» و همه آنها فقط و فقط خطاب به خداست. دو نمونه از آنها را در اینجا می آوریم: 


کد که ناه کی اه 

و تو را از رحم سرشته است» چنین می گوید: 

من آن پروردگارم که همه چیز را ساختم 

و آسمان ها را به تنهایی گسترانیدم؛ 

هنگامی که من زمین را پهن کردم» چه کسی با من بود؟ 
[ اشعیاء نبی» > : > > ] 


این را بدان که من» پروردگار» منجی توء 
و رهاننده تو هستم» من خدای قادر یعقوب هستم. 
[اشعياء نبی» 1 °[ 


خدا منجی و رهاننده بشریت است. این مفهوم که عیسی می بایست با خواری و ذلت» و رنج و عذاب فراوان 
از دنیا برود تا بشریت را نجات دهد مطابق کتاب آسمانی نیست» و منطقی هم نیست. چرا خداوند قادر و 
بخشایشگر باید به چنین چیزی نیاز داشته باشد؟ 


چرا باید عذاب بکشند؟ 

این سوال به ناچار مطرح می شود که: اگر عیسی به همان معنی که تمام افراد پرهیزگار پسران خدا هستندء 
پسر خدا بوده پس چرا خدا اجازه می دهد آنها عذاب بکشند و رنج ببینند؟ اگر خدا به حال و روز مخلوقات خود 
اهمیت می دهد چرا درد و رنج را برنمی چیند و شادی و امنیت را در دنیا برقرار نمی کند؟ 

بسیاری از بخش های بعدی این کتاب درباره این سوال منتقدانه است. ولی آنچه هم اینک باید بدانیم این 
که هد یی ری ی وش ERE STEER‏ رآ 
شواهدی از کتاب آسمانی» در بخش سیزدهم به تفصیل شرح داده شده است. به طور خلاصه» بدن عیسی, 
پس ا رآنکه روح عیسی که شخص واقعی است از دنیا رفت» شکنجه شد و بر صلیب کشیده شد. عیسی 
مأموریت خود را به پایان رسانیده بود. و روح او دقیقاً در لحظه ای که از پیش مقدر شده بود, پیش از اینکه 
شکنجه شسود و بر صلیب آویخته تسود از دنیا رفت. شکنجه گران عیسی بی آنکه بدانند. کالبد خالی از 
روح او را که دیگر چیزی احساس نمی کرد شکنجه کردند و بر صلیب آویختند. عیسی هیچ زجر نکشید. 


Strong's Exhaustive Concordance of the Bible 


۹۲ 
فرزندان خدا عذاب نمی کشند 
فرزندان خدا عذاب نمی کشند. به نظر می رسد که این یک مفهوم غیر واقعی است» ولی آن به دفعات در 
سراسر کتاب آسمانی آمده است. در تورات چنین می خوانیم: 


ای کی که در یناه حضرت اعلی نقسته ی 
و زیر سایه قادر مطلق ساکنی» 
به پروردگار بگو»” ای پناه من و برج و باروی من» 
ای خدای من که توکل من بر تست.* 
ریا ونیا ان دام کد 
و از طاعون خبیث رهایی خواهد داد. 
و تو را با پرهای خود می پوشاند» 
و تو زیر بالهایش پناه خواهی گرفت؛ 
راستی, او سپر و پناهگاه تو است. 
توء نه باید از وحشتی که در شب است بترسی 
و نه از تیری که در روز می پرد؛ 
و نه از طاعونی که در تاریکی می خرامد 
و نه از آفت ویرانگر وقت ظهر. 
گرچه یک هزار نفر به سوی تو می آیند؛ 
و ده هزار نفر به جانب راست توء 
ولی نزد تو نخواهند رسید. 
البته تو با چشم خود نگاه می کنی 
و کیفر شریران را می بینی» 
چرا که خدا را داری که به او پناه ببری؛ 
و حضرت اعلی را پایگاه خود گردانیده ای. 
هیچ پلیدی ئی به تو نخواهد رسید» 
و بلایی نزد خیمه تو نخواهد آمد» 
زیرا او درباره تو به فرشتگان خود فرمان داده است» 
که در تمامی راه هایت تو را حفظ کنند. 
و آنها تو را بروی دست هایشان برمی دارندء 
تا مبادا تو پای خود به سنگی بزنی. 
تو بر مار و افعی پای می نهی؛ 
تو شیر و اژدها را پایمال می کنی. 
[زبور فصل ٩۱‏ از ۱ تا ۱۲] 


این مزمور یکی از اساس ثابت در کتاب آسمانی را اعلام می کند: که فرزندان خدا از هر گونه رنج و عذابی در 


امان هستند. این با هر مرام و مسلکی که نوعی عذاب را ضروری بداند. فرضاً مانند عذاب عیسی - یکی از 
فرزندان عزیز خدا - مستقیماً در تضاد است. سراینده سرودهای مذهبی (زبور) به ما اطلاع می دهد که خدا 


۹۳ 


”به فرشتگانش فرمان داد که در تمامی راه هایت از تو مراقبت کنند. تو را روی دستان خود ببرند تا مبادا پای 
تو به سنگی بخورد." 


بگذرانند. هرگاه ثابت شد که داوطلب. بی هیچ تزلزلی کاملاً به خدا اخلاص می ورزد آنگاه لطف خدا شامل 


حالش شده و به خوشبختی کامل خواهد رسید. 


یکی از بهترین نمونه هه ايوب است. به ما گفته شده است که شیطان دینداری ايوب را زیر سوال برد و 
خدا بی آنکه محدودیتی برای شیطان قائل شود به او اجازه داد که ايوب را به درد و رنج دچار کند تا صداقت 


ولی شیطان در پاسخ پروردگار گفت؛ 
ایا ایوب بی دلیل خداترس است؟ 
آیا توء او و خانواده اش و همه دارایی اش را مورد حمایت خود قرار نداده ای؟ 
تو به اعمال دست او برکت دادی» 
و چارپایان او را در سراسر سرزمین گستراندی. 
لیکن الان دست خود را دراز کن و به هر آنچه دارد دست بزن» 
و او پیش روی تو به تو کفر خواهد گفت. 
و پروردگار به شیطان گفت: 
اينک همه دارایی اش به دست تست؛ 
فقط دستت را بر خود او دراز مکن. 
پس شیطان از حضور پروردگار بیرون رفت. 
[ایوب» فصل ۱ از ٩‏ تا ۲ ] 


شیطان» ایوب را پشت سر هم به درد و رنج دچار کرد و یک ریز او را می آزمایید ولی ایوب از اخلاص خود به 


ايوب ... برخاست و بر زمین افتاد و سجده کرد» 

و گفت» برهنه از شکم مادر خود بیرون آمدم» 

و برهنه آنجا بازمی گردم. 

خدا داد و خدا گرفت؛ 

نام خدا متبرک باد! 

در این همه ایوب گناه نکرد» و کوچکترین بی حرمتی به خدا نسبت نداد. 
[ایوب» فصل ! از ۲۰ تا ۲ ۲] 


1٤ 


از او برداشت: 


و نیز» پس از اينکه ايوب برای دوستان خود دعا کرد 
پروردگار» دارایی او را به وی بازگرداند؛ 
پروردگار دو برابر آنچه ایوب قبلا داشت» به او بخشید. 


[ایوب» فصل ۲ بند ۰ ۱[ 


وقتی آزمایش ها پایان گرفت. ايوب به عنوان "فرزند خدا" مورد قبول واقع شد و بخاطر صبرش در برابر آن 
همه درد و رنجی که شیطان به او رسانده بوده چندین برابر پاداش گرفت. 


عهد جدید نظریه خوشبختی کامل برای فرزندان خدا را مورد تأیید قرار می دهد. یک نمونه خوب آن در 
ل وه اقا ۲ نات که فا ها وم کت که رای وروی خورا ان 
نباشند. به آنها گفته شده است که خدا از نیازهای ایشان بخوبی آگاه است» و زمانی که خود را از آن خدا کنند. 


این نیازها خود بخود برآورده می شود: 
اگر خدا برای علف مزر عه 
که امروز سبز و خرم هستند و فردا در آتش افکنده می شوند» 
لباسی به این زیبایی تهیه می کند» 
آیا برای شما بیشتر از این تهیه نمی کند» ای سست ایمانان! 
نگرانی اينکه چه بخورید یا چه بنوشید با شما نیست. 
از نگرانی دست بردارید. 
مردم بی اعتقاد دنیا همیشه به دنبال این چیز ها هستند. 
پدر شما می داند که شما به این چیز ها نیاز دارید. 
در عوض» سلطنت خدا را هدف قرار دهید» 
و سایر چیزها به دنبال آن خواهد آمد. 
[انجیل لوقاء فصل ۱۲ از ۲۸ تا ۳۱] 


نتیجه گیری 

کتاب آسمانی به وضوح به ما می گوید که هر یک از ما آنچه را که می کارد برداشت می کند. عیسی ما را 
نجات نمی دهد. خداست که ناجی هر یک از ماست» نه عیسی. اوست که بايد به درگاهش دعا کنیم. اوست 
که بايد خود را وقف خدمت به او کنیم. 

بعلاوه» خدا ضمانت کرده است که از کسانی که با عبادات خالصانه خود فرزندان او شونده حمایت کند. 
هرگاه کسی بتواند تحت حمایت خدا قرار گیرد» (بداند که) رنج و عذاب واقعی برای فرزندان خدا وجود ندارد. 


40° 


همانطور که داستان ایوب به ما نشان می دهد این شیطان است که آدمی را به رنج و عذاب گرفتار می کند. 


بنا بر این رهنمودهای کتاب مقدس» عیسی هرگز در طی آخرین روزهای زندگی خود زجر نکشید. 


تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. 
[رومیان» فصل ۸» بند ۱۶] 


۹۹ 


هنگامی که به آسمان های تو نگاه می کنم 
که صنعت انگشت های تست 
و به ماه و ستارگانی که تو در جای خود قرار داده ای - 
پس انسان چیست که او را بیاد آوری» 
و پسر انسان که به او توجه کنی؟ 
[زبور» فصل ۸ از تا ] 


توحیدی در این اصل اعتقادی متفق القول هستند. 


این کردگاری که یه قول تدارند کیست؟ خا که 


کتاب های آسمانی به ما ھی گویند که کردگار» خدایی است بر همه چیز داناه و تواناء که در آن واحد در همه جا 
حاضر است و تمام امور و اصولا" هر ذره ای را تحت فرمان دارد. جایی برای شریک 1 اسان باشدء, 
یا چیز دیگر. با درک این موضوع» روشن می شود که چرا ما باید از تعلیمات عیسی پیروی کنیم و فقط به خدا 
اخلاص ورزیم. 


شک در قلسفه دین و تعالیم مذهبی 
در حالی که دانش ما در طی قرون متمادی افزايش يافته است» بسیاری از بهترین نخبگان ما به دلیل 


" به آنها می گویند» از هر چه دین است رویگردان 
شده اند. نتیجه این رویگردانی این است که اکثرا حتی نمی دانند که خدا واقعا کیست و چه ویژگی هایی دارد. 


تناقض های آشکاری که تحت عنوان ِ حقیقت دين" 


۹۷ 


حتی میان مقامات دینی و روحانیء شک های فراوانی درباره اوصاف و ویژگی های خدا وجود دارد. ظاهراً 
اکثریت بر این عقیده هستند که اثبات» یا رد وجود خدا غیرممکن است. و اثبات اینکه آیا خدا از همه چیز آگاه 


است. او در صفحه ۱۶ کات خود تحت عنوان "چگونه درباره خدا بينديشیم"" می گوید: 


در هر سه ادیان توحیدی شرق - یهودیت» مسیحیت» و اسلام - مسئله وجود خداء 
یک موضوع اعتقادی با ایمان دینی نیست. اولین مبحث ایمان» در هر سه دین» 
این است که خدا خود را در نوشته های مقدس یا کتاب آسمانی برای ما آشکار 
می کند. یکی از نتایج آن اثبات این سخن است که خدایی که خود را آشکار 
می کند» وجود دارد. 


اوایل دهه ۱۹۸۰ء یک خاخام یهودی بنام کوشنر» در صفحه ۴۵ کتاب پرفروش خود تحت عنوان "وقتی 
پیشآمدهای ناگوار برای مردمان خوب رخ می دهد " " نوشت: 


اگر ما را نیز مانند ايوب و دوستانش» با ایمان به خدایی تمام حکیم تمام قدیر» و 
تمام علیم» بارمی آوردند» برای ما هم دشوار می بود که طرز فکر خود را درباره 
خدا تغییر دهیم» همانطور که برای آنها دشوار بود. (چنانکه در کودکی برای ما 
نیز سخت بود بفهمیم که والدین ما هر کاری را نمی توانند انجام دهند و مجبور 
بودیم که مثلا یک اسباب بازی شکسته را دور بریزیم زیرا آنها نمی توانستند آن 
را درست کنند» نه اینکه نمی خواستند). ولی اگر بتوانیم به خود بقبولانیم که 
چیزهایی هست که از دست خدا خارج است. آنگاه بسیاری از چیزهای خوب 
امکان پذیر می شود. 


آنگاه می توانیم بجای آنکه برای چیزهای غیرواقعی به خدا متوسل شویم و 
انتظارات بی جا از او داشته باشیم برای آنچه او می تواند برای کمک به ما انجام 
دهد» به او متوسل شویم. کتاب مقدس مکررا از خدا به عنوان حامی ویژه 
تهیدستان» بیوگان» و بتیمان سخن می گوید و هرگز در این باره که چطور شد که 
آنها فقیر» بیوه» و یتیم شدند سخنی نمی گوید. 


کوشنر در صفحات بعدی کتاب خود. دیدگاه خود را از این هم روشن تر بیان می کند. او در یکی از 
انجام دهد " در صفحه ۱۴۸ می پرسد: 


«Macmillan انتشارات‎ “"Mortimer Adler" نوشته‎ ‘"How To Think About God" نام کتاب‎ ۳" 
۱۹۸۰ نیویورک» سال‎ 

«‘"Rabbi Harolds Kushner" اثر‎ ‘"When Bad Things Happen To Good People" نام کتاب‎ "" 
۱1۹۸۱ نیویورک» سال‎ «Avon books انتشارات‎ 





۹۸ 
آیا می توانید خدا را ببخشید و دوستش داشته باشید» حتی وقتی که فهمیدید او از 
هر لحاظ کامل نیست» حتی وقتی او اجازه داد شکست بخورید» و از بدشانسی» 
بیماری» و بی رحمی در دنیای او مایوس شوید» و برخی از ان چیزهای ناگوار» 


برای شما رخ دهد؟ آیا می توانید بیاموزید که خدا را علیرغم محدودیت هایش 
دوست بدارید» و ببخشید؟ 


چنین کلماتی از یک چهره عالی مقام مذهبی بعید است. عجیب تر آن که یکی از چهره های سرشناس جهان 
مسیحیت - نورمن ونسان یل از کاب کوشنر به عنوان "کتابی که جمیع بشریت بدان نیاز دارد" یاد 
ان 


ر 


به دنبال مدرک 


چند سال پیش, مورتایمر آدلره میان ایمان به خدا و علم به اینکه خدا وجود دارد. تفاوتی قائل شد. او می گوید 
کلمه علم فقط می تواند برای معادلات ریاضی و حقایق تجربی تثبیت شده دلیل موجهی باشد. آدلر در 
صفحه ۱۵ کتاب خود تحت عنوان "چگونه درباره خدا بیندیشیم " می نویسد: 


اگر استدلال هاء دلیل هاء یا نتیجه گیری هاء ما را به سویی سوق دهند که وجود 
خدا را تأیید کند» زیرا بدان وسیله دلایل معقولی برای این کار یافته ایم آیا 
می توانیم بگوییم که ما می دانیم که خدا وجود دارد» و به او ایمان داریم؟ اگر 
دلایل معقولی که ما بدان پی برده ایم» از درجه یقین کاهش پیدا کنند» که دلیل 
موجهی خواهد بود که (آنگاه) از کلمه علم فقط برای معادلات ریاضی و حقایق 
تجربی تثبیب شده استفاده شود. آنگاه باید از کلمه ایمان کمک بگیریم» و همواره 
بیاد داشته باشیم که این شرط را اضافه کنیم که ایمانی که ما آن را پذیرفته ایم با 
اعتقادات دینی نی که حقبقت تصدیق شده در آن فقط بر اساس دلیل و برهان است. 
فرق دارد [تأکید من] * 


درخواست آدلر برای حقایق تجربی تثبیت شده كاملا موجه است. و این دقیقاً همان چیزی است که من 


امیدوارم در چند بخش بعدی این کتاب بدان دست یابید. 


Norman Vincent Peale ^`‏ 
* تأکید خانم لیسا اسپری است. مترجم 


۹۹ 


با استفاده از حقایق علمی ابت شده و آنجه در کتاب های آسمانی آمده است» نخستین شواهد فیزیکی ارائه 
که در آن واحد در همه جا حاضر است» و جهان را آفریده است. و اینکه او همچنان بر کرسی نشسته است و 


به اداره امور ادامه می دهد. 


اهمیت نسبی آفرینش های خدا 
تک ارات ی که ارت کناب سنا همست مایق ان مت که ورین تا 
خدا - آفرینش او - بينديشيم. در این مرحله از تاریخ بشریت گنجینه عظیمی از دانش درباره خود و جهانی 


عامه مردم است. 


مسافت پهنه منظومه شمسی ما ۰۰۰, ۰۰۰, ۸۰۰۰ مایل است. خورشید ۰۰۰, ۰۰۰ ٩۳‏ مایل از سیاره زمین 
دور است» و نور آن تقریبا ظرف هشت دقیقه به ما می رسد. از خط مرزی منظومه شمسیء سیاره زمین با قطر 
۰ مایلی اش, نسبتاء ناچیز است. 


خورشید ما یکی از بیلیون تریلیون ستاره ای است که در جهان ما وجود دارد. البته. خورشید. یکی از ستارگان 
کم نور است. ستاره درخشانی وجود دارد که یک میلیون بار درخشنده تر از خورشید ما است. با این همه 
ممکن است کسی» در یک روز روشن. چنان تحت الشعاع تابش انرژی این ستاره کم نور قرار بگیرد که 


راه شیری شگفت انگیز است. صد هزار سال نوری وقت لازم است که از این سر کهکشان به آن سر 
کهکشان برویم. بید داشته باشید که نور خورشید. در هشت ده مسافتی به طول و ٩۳‏ مایل را 
طی می کند - می توانیم وسعت راه شیری را تا حدی احساس کنیم - صد هزار سال نوری به آن طرف. 


چه حد دیده می شود؟ حتی اگر قوی ترین تلسکوپ هایی را که امروز وجود دارند بکار گیریم» از مرز کهکشان 
خودمان هم نمی توانیم زمین را ببینیم. 


۱۰۰ 


در حالی که هنوز در کهکشان خود هستیم. سیاره ما چنان کوچک جلوه می کند که تقریباً غیر قابل ریت 
است. اگر فرض کنیم که وسعت کهکشان ما به اندازه این برگ کاغذ است» نقطه آخری که در پایان این 
ی سر بیاد داشته باشید که مسافت پهنه منظومه 


شمسی CR‏ و ۰ مایل است» و سیاره زمین با پهنای ۰ مایلی اش یک جایی در این نقطه قرار 
دارد. 

کهکشان همسایه ماء یا نزدیک ترین کهکشان مشابه راه شیری» ۰۰۰, ۲۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. اگر 
به قلب کهکشان همسایه خود برویم. آیا اصلاً می توانیم سیاره زمین را مجسم کنیم؟ زمین از آن فاصله چه 
اهمیتی دارد؟ 


اگر از کهکشان خود به نزدیک ترین کهکشان برویم» میلیون ها سال نوری آن طرف تر رفته ایم. و هنوزء در 
همین جهان ماء تعداد زیادی کهکشان وجود دارد. 


در سال ۸۹۵۰ دانالد شین" و کارل ورتانن "" برای نخستین بار از جهان و کهکشان هایش نقشه برداری 
کردند. در آن زمان» یک هزار کهکشان نقشه برداری شد. از تاریخ نخستین نقشه» دانشمندان یک بیلیون ( 
۰ ۰۰ , ۱,۰۰۰) کهکشان کشف کرده انده که این رقم یک میلیون بار بیشتر از تعداد کهکشان هایی است 
که دانالد شین و کارل ورتانن در سال ۱۹۵۰ گزارش کرده بودند. 


اگر تصور کنیم که در یک سفر فضایی از کهکشانی عازم کهکشانی دیگر هستیم, مسافتی به گستردکی 
لبون ها سا E E e‏ فرحیان EEN‏ 
حدود ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۶ سال نوری. آیا رد سیاره زمین را گم کرده اید؟ سیاره ما در چنین جهان پهناوری 
چه اهمیتی دارد؟ 


این خیلی مهم است که ما اندازه و اهمیت سیاره خود را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم اهمیت نسبی مخلوقات 


هنگامی که به آسمان های تو نگاه می کنم که صنعت انگشت های تست 
و به ماه و ستارگانی که تو در جای خود قرار داده ای - 
پس انسان چیست که او را بیاد آوری» 
و پسر انسان که به او توجه کنی؟ 
[آزبور» فصل ۸ از ٤‏ تا 9] 


Donald Shane ۲ 
Carl Wirtanen ^" 





م۰ ۳ 
هفت جهان! 
اینک از این همه عظمت حقیقتاً بهت زده می شویم؛ بنا بر 


مراجع کتب آسمانیء جهان ما کوچکترین جهان است که 
درون هفت جهان قرار دارد! کتاب مقدس به دفعات اشاره 
کرده است که چندین جهان وجود دارد: 


در انديشه فرو روید! 
آسمان ها حتی آسمان های برین» 
آسمان های آسمان هاء 
و زمین و هر آنچه در آن است 
از آن خداست. که پروردگار تست. ۱ 
[سفر تثنیه» فصل ۰ ايه > ۱] 


اینک کیست که و اقعاً بتواند برای او خانه ای بنا کند» 
زیرا آسمان هاء و حتی آسمان های برین گنجایش او را ندارند. 
[کتاب دوم تواریخ» فصل ۲ شماره °[ 


ای ممالک جهان» برای خدا سرود بخو انید» 
حمد پروردگاری را بسرایید که بر فراز آسمان های کهن سوار است. 
هم دار کل ینک راز زنطن من اکت اراز قر تا 
* به قدرت خدا اقرار کن!* 
[زبور» فصل 1۸ از ۹ ۱۱ 


در آیات فوق که از عهد عتیق است» متوجه می شویم که آسمان هاء و آسمان های آسمان ها یا آسمان های 
برین وجود دارند. در عهد جدید نکته جالبی درباره آسمان سوم دیده می شود: 


کسی را در عیسی می شناسم که چهارده سال پیش به آسمان سوم برده شد» 

نمی دانم که وقتی به اسمان برده شد» 

آیا در جسم خود بود» یا فقط روح او بالا رفت» 

فقط خدا می داند. 

من می دانم که این مرد به بهشت برده شد» 

گرچه نمی دانم که آیا در جسم خود بود» یا فقط روح او به آسمان برده شد... 
[نامه دوم پولس به مسیحیان قرنتیان» فصل ۱۲ از ۲ تا ]٤‏ 


* تصویر» افزوده مترجم است. 


۱۰ 


آفرینش هفت جهان در قرآن شرح داده شده است. تصویری که از این هفت جهان بدست می آید این است 
که آنها لایه لایه» درون یکدیگر قرار دارنه مانند هفت توپ بیضی شکل: 
انش کا 
در آفرینش رحمان هیچ کمبودی نمی بینی. 
خوب نگاه کن! آیا هیچ کمبود یا خللی می بینی؟ 
[قران» سور ه ۷ ايه ۲] 


خداست که آنچه را که در زمین است برای شما آفرید» 
سپس به آسمان پرداخت و در آن هفت جهان را به حد کمال پدید آورد. 


او از همه چیز بخوبی آگاه است. 
[قرآن» سور ه ۲ آیه ۹ 


E 


قطر جهان ماء که کوچکترین و درونی ترین جهان است» ۰۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰, ۲۶ سال نوری است. این عدد 
RNASE E A SLSR‏ اه 


در پهنه جهان ماء یک بیلیون تریلیون ستاره وجود دارد (و این غیر از دسیلیون اجسام آسمانی است که 
توا ر او ا ی ماه اس ار تایه نی یکسا ره ا اوقت لاخ ار که 


این ستارگان را [از ۱ تا کوآنتلیون]" بشماریم. شمارش آنها تا اين اندازه وقت می گیرده آفرینش آنها که بماندا 


آیا می توانید پهنه جهان ما را تصور کنید؟ آیا می توانید محیطی را تصور کنید که مساحتی به اندازه 
.مر ۰۰ ۰۰۰ ۲۶ سال نوری را دربرمی گیرد؟ با توجه به اینکه جهان ما جهان اول است» و جهان دوم 
الزاماً بزرگ تر از جهان ماست. با توجه به اينکه جهان ما با تمام پهناوری اش کوچکترین جهان است» وسعت 
جهان سوم که جهان اول و دوم را در خود گرفته است قابل تصور نیست. چه رسد به جهان چهارم جهان 
پنجم» جهان ششم و جهان هفتم؟ 

اینک چیز مبهوت کننده دیگری هست؛ برای آنکه بیشتر به عظمت مبهوت کننده خدا پی ببریم خدا به ما 
می گوید که هر هفت جهان در دست خدا درنوردیده است! 


هرگز خدا را چنانکه باید» نشناخته اند. 
تمام زمین» روز رستاخیز در مشت او خواهد بود؛ 
در واقع» همه جهان ها در دست راست او جای کرفته است. 
شکوهمند و تعالی باد او؛ بسی فراتر از آنچه بت می کنند. 
[قرآن» سوره ۳۹ آیه 1۷] 


* یک کوانتلیون = ... و و و on on‏ ۱ 
2 ۳ 9 9 9 9 9 9 





وصف بیشتری از عظمت او 
تمام کتاب های آسمانی مملو از آیاتی است که از عظمت خداء قدرت بیکران» و وسعت دانش او سخن 
می گوید: 

... پروردگار بزرگ است و بالاترین ستایش ها برای اوست؛ 

او با ابهت است. و برتر از جمیع خدایان. 

زیرا جمیع خدایان امت ها به هیچ اند 

اما خدا» آسمان ها را برافراشت. 

شکوه و جلال در حضور اوست؛ 

ستایش و شادی در مکان مقدس اوست. 

ای قبایل قوم هاء از خدا بگویید» 

جلال و جبروت پروردگار را ستايش کنید؛ 

پروردگار را به جلال نامش ستايش کنید! 

هدایا بیاورید» و به حضور او بیایید؛ 

خدا را در جامه قدوسیت بپرستید. 

ای تمامی زمین» در برابر او بلرزید؛ 

او جهان را پایدار کرد تا جنبش پیدا نکند. 

بگذار آسمان ها شادی کند و زمین خوش باشد؛ 

بگذار در میان امت ها بگویند:” خداء پادشاه (مردم و پادشاه جهان) است »* 

[کتاب اول تواریخ» فصل ۱۰ از ۲۵ تا ۱ ۲] 


کا سین یا کال کی ا 

و زمین را بر نیستی مسکوت گذاشته است؛ 

او آب ها را در ابرهای خود به هم پیوند می دهد» 

با اینحال» ابر از سنگینی آب شکافته نمی شود؛ 

او ابر را در برابر قرص ماه می گستراند 

تا پشت ابر پنهان شود. 

او برای سطح آب ها مرزی تعیین کرده است 

همانطور که برای روشنایی و تاریکی مرزی تعیین کرده است. 

ستون های آسمان ها از توبیخ رعداسای او متزلزل و میخکوب می شوند. 
[ایوب» فصل ۲۱ از ۷ تا ۱۱] 


هان» خدا بسی برتر از آن است که ما بدانیم؛ 


شماره سال های او را نمی توان جستجو کرد. 
[ایوب» فصل ۲ آیه ۳۳ 


* خداء پادشاه مردم است (آخرین سوره قرآن آیه ۵ مترجم 





ان ات اقا راک فا 
و تمامی سربازان آنها با نفسی که از دهان او دمیده شد [ساخته شد]. 
او آب های دریا را جمع می کند مانند آبی که در بطری جمع است؛ 
و آنها را در زیر زمین ذخیره می کند. 
بگذار همه اهل زمین از خدا بترسند؛ 
بگذار همه کسانی که در زمین ساکن هستند حرمت او را نگاه دارند. 
زیرا او گفت» و ساخته شد؛ 
او فرمان داد» و قانم شد. 

[زبور» فصل ۳۳ از ٦‏ تا ]٩‏ 


آسمان ها از شکوه و جلال خدا حکایت دارند. 
و ملکوت از کار دست او خبر می دهد. 
روز» سخن را به روز بیرون می ریزد» 
و شب دانش را به شب منتقل می کند؛ 
کلمه ای نیست و سخنی نیست که آواز آن شنیده نشود؛ 
اواز انها در سراسر زمین می پیچد. 
و پیام آنها تا جهان باقی است طنین می افکند. 
[زبور» فصل ۱٩‏ از ۲ تا 9] 


از مرز بیرونی جهان» سیاره زمین بیش از نقطه ای خرد و ناچیز نیست. اگر زمین» یا اگر تمام منظومه شمسی 
و آنچه در آن است بناگاه نابود شود در قلمرو خداء چه نابود شده است؟ 


خدا از همه چیز آگاه و بر همه چیز تواناست 
کات اسا ا کدی کید که عطمت بدا فقط در انتازه او تست نلک در این است که او از-همه اعمال ما 


خدا به کسی که به سوی او برخیزد» 
و در پی مادیات این دنیا نباشد» 
او قدرتمندان را در سلطه خود نگاه می دارد. 
و اعمال آنها را دقبقاً تحت نظر دارد. 
[ایوب فصل ۲٤‏ از ۲ تا ۲۲ ] 


۱ , ۵ 


خدا برای ما فاش می کند که حتی از کوچکترین جزیبات کائنات بخوبی آگاه است. برای مثال» در انجیل مت 
عیسی به ما می گوید که ” تعداد تمام موهای سر حساب شده است“: 


[عیسی گفت»] " نترسید از کسانی که می توانند جسم شما را نابود کنند ولی 

نمی توانند به روحتان دست بزنند. 

بهتر است. از خدا بترسید که قادر است روح و جسم شمارا 

در جهنم هلاک کند. 

ا جر این ات که فت در گنک مار تاکر ت 

با اینحال» حتی یک گنجشک هم بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. 

و اما درباره خود شماء یکایک مو های سرتان شمرده شده است؛ 
aj‏ از ۲۸ تا ۳۱] 


عیسی نگاهی عمیق به ایشان کرد و گفت؛ 
” این برای انسان غیرممکن است» ولی برای خدا غیرممکن نسیت» 
توا کا همه جوز مرک ان * 

[انجیل مرقس» فصل ۰ ۱ بند ۷ ۲ ] 


خدا از آسمان نظر می افکند؛ 
و جمیع بنی آدم را می بیند. 
و از تخت ثابت خود تمام ساکنان زمین را می نگرد. 
او که دل های یکایک ایشان را سرشته است؛ 
او که تمام اعمال ایشان را می داند. 
[زبور فصل ۳۳ از ۱۳ تا ۱ ] 


اینکه خدا بر نهفته ترین پندارها و کردارهای بشر کنترل دارد در انجیل لوقا از قول مریم مقدس بیان شده 


است: 


* خدا که توانمند است در حق من کار های بزرگ کرده است» 
نام او مقدس است؛ 
رحمت خدا نسل در نسل بر کسانی است که از او می ترسند. 
او دست پرقدرت خود را نشان داده است؛ 
او افراد مغرور را در نهفته ترین پندارهایشان آشفته کرده است. 
او سلاطین را از تخت سلطنت به زیر انداخته است 
و فروتنان را سربلند کرده است.* 

[انجیل لوقاء فصل ۱ از 4٩‏ تا ۵۲] 


کلید تمام اسرار نزد اوست؛ جز او کسی آنها را نمی داند. 

او به هرچه در خشکی و دریاست داناست. 

بی دانش او برگی فرو نمی افتد. 

يا دانه ای در عمق خاک وجود ندارد» 

تر یا خشک» که در پرونده ای شگرف ثبت نشده باشد. 
[قرآن» سوره ٦‏ آیه ]5٩‏ 


حتی یک گنجشک هم بدون اطلاع خدا بر زمین نمی افتده و یکایک موها شمرده شده است و هر دانه ای در 
پرونده ای شگرف ثبت شده است. حتی حرکت پیوسته جوهر و کاغذی که به آن نگاه می کنید تحت خدا 
کنترل شده است. این کنترل ذره بینی در کتاب مقدس به طور غير مستقیم بیان شده است» ولی قرآن به طور 
اخص از آن سخن می گوید: 

بیگمان» در هر موقعیتی که باشید 

هر کتاب آسمانی که بخوانید» 

هر کاری که انجام دهید» 

ما شاهدش هستیم. 

حتی از لحظه ای که برای آن برنامه ریزی می کنید. 

چیزی نیست که از پروردگار تو پنهان باشد 

حتی اگر هم وزن ذره ای 

در اسمان ها یا در زمین باشد. 

و چیزی نیست که از ذره ای کوچکتر یا بزرگتر باشد 

و در پرونده ای شگرف ثبت نشده باشد. 

[قرآن» سوره ۱۰ آیه 1۱] 


حتی خوشبختی, آن احساس درونی از شور و شعف علیرغم اوضاع و احوال بیرونی منحصراً توسط خدا کنترل 
شده است. بعلاوه, کتاب آسمانی تصریح می کند که خوشبختی برای گناهکاران موقتی است» ولی برای 
بندگان پرهیزگار خدا حقیقی و جاودانه است. فقط خداست که خوشبختی را کنترل می کند: 


حتی شبانگاه نیز قلبم در تمنای اوست. 
خدا را هميشه پیش روی خود دارم؛ 
با حضور او در دست راست من جایی برای نگرانی نیست. 
از این رو دلم شاد است و روحم به وجد می آید.... 
[زبور» فصل ١١‏ از ۷ تا ]٩‏ 


یک بار» با کمال اطمینان گفتم» "هرگز پریشان حال نمی شوم". 
پروردگارا» تو به صلاحدید خود به من عزت و قدرت ارزانی داشتی؛ 
ولی وقتی روی خود را پوشاندی» بیمناک شدم. 

[زبور» فصل ۰ از ۷ تا ۸] 


خداست که شما را خوشحال یا غمگین می کند. 
... اوست که شما را ثروتمند یا تهیدست می کند. 
[قرآن» سوره ۳ آیات ۳ و [f^‏ 


نتیجه کیری 
فا از علوم و کت امان ی اعورم که تا بح ناه ناکر هخا کارا عه یت و قفرت کر ای 
به همان اندازه که آسمان ها از زمین بلندتر است. 
طریق های من از طریق های شما 
و افکار من از افکار شما بلندتر است. 
[اشعیاء نبی» فصل ۵۵ آیه ۳ 


قران همین موضوع را تکرار می کند: 
هیچ دیده ای نمی تواند او را دریابد» ولی او 
همه دیده ها را درمی یابد.... 


[قرآن» سوره ٦‏ آیه ۱۰۳] 


ذهن ما فقط تحت الشعاع وسعت جهان ماست» وسعت بیکران بزرگترین» و بیرونی ترین جهان که بماند. 
چگونه می توانیم عظمت خدا را درک کنیم درحالی که آنجه "در دست او جای دارد" مافوق درک و اندیشه 
e‏ 


ماست؟ 
کا یکی کرات از رهام نت هات 
کیست مانند خداء پروردگار ماء که بر عرش اعلی نشسته است 
[زبور» فصل ۱۱۳ از تا 1] 


بود» و تا ابد نیز خواهد بود: 


اعلام کن»" او تنها خدای یگانه است» خدای بی چون. 
هرگز نزاده است و هرگز زاییده نشده است. 
< هیچ کن و هیچ چیز با او قابل فان نیت » 

[قران» سوره ۲ ایات ۱تا > ] 


فقط او را باید پرستید: 
من خدا هستم» پروردگار توء که تو را از سرزمین مصر» 
و سرای بردگی بیرون آورد. 
هیچ خدای دیگری غیر از من برای خود مگیر. 
هیچ معبودی به هیچ شکلی برای خود متراش؛ 
چه ان بالا» در اسمان» 
يا پایین» در زمین» 
یا در آب های زیر زمین؛ 
نزد آنها کرنش مکن و آنها را عبادت مکن. 
زیرا من که خداء پروردگار تو می باشم خدایی غیور هستم.... 
[سفر خروج» فصل ۲۰ از ۲ تا ]٥‏ 


او خدای یکتاست؛ معبودی جز او نیست. 
دانای نهان و آشکار. او رحمتگرء و بخشایشگر است. 
او خدای یکتاست؛ معبودی جز او نیست. 
پادشاه» قدوس» آشتی دهنده» سخت وفادار» 
فرا دست. توانمند» با جبروت» صاحب عزت و کبریایی. 
شکزم و جلان دا این اد سس باعطیت تی از آتکه تی هان ای ناهد 
او خدای یکتاست؛ آفریدگار» آغازگر» طراح. 
زیباترین نام ها از ان اوست. 
آنچه در آسمان ها و زمین است در مدح او تسبیح می گویند. 
او توانمنده و حکیم است. 
[قر آن» سور ه 8۹ ایات ۲ تا ۲ 


تایه او ان آن کی که اید یا تما فی رکرو با ام روک میا یام ات یه یی 


۰ 
۳0 * 


عیسی: تحقیق از روی اسناد تاریخی 


[عیسی] گفت»” من بنده خدا هستم؛ 
او به من کتاب داده است؛ او مرا به پیامبری برگزیده است؛ 
و برکتش راء هرجا که باشم بر من ارزانی داشته است؛ 
وار کار دوا 
مرا به ادای نماز و زکات سفارش کرد. 
من بر آنم که مادرم را گرامی دارم. 
او مرا نافرمان و سرکش نکرد. 
سلام بر من» روزی که زاده شدم» روزی که بمیرم» و 
روزی که زنده شو“ 
این است داستان حقیقی عیسی» پسر مریم 
که هنوز درباره اش شک دارند. 
[قرآن» سور ه ۱۹ آیات ۰ تا ۲ 


به عنوان خداء به عنوان پسر خداء به عنوان ثلثی از تثلیث» و به عنوان ناجی بشریت را بررسی کرده ایم. و با 
اشکالات عمده ای در تمامی این مفاهیم سنتی و بسری روبرو شده ایم. هرچند» که اینک» چیز تازه ای هست 
که درهای جدید و هیجان انگیزی را برای پژوهش های ما بازمی نخستین شواهد فیزیکی که به تمام 
جنبه های مربوط به تاریخ عیسی اعتبار می بخشد. 


به تازگی چیز جدیدی در جهان روحانیت پیدا شد؛ دیگر فقط یک چیز روحانی نیست. یک مأخذ دور از انتظار 
پیدا شده است که درستی کتاب آسمانی را ثابت می کند. نتیجه این است که اینک اسنادی در دست داريم که 
الهی بودن آنها ثابت شده است. 


درست بودن رمز ریاضی 

رمز ریاضی پیچیده ای که بسی فراتر از توان و اندیشه بشر است. در بافت کتاب آسمانی پیدا شده است. این 
کد مانند موجزی از عصر باستان» پوشیده مانده بود تا زمانی که بشر به اندازه کافی پیشرفته شد و از این راز 
پرده برداشت. این رمز توسط کامپیوتر گشوده شد. 


تمام پارامترها در نسخه اصلی کتاب بنا بر طرح پیچیده ای که آشکارا فراتر از توان و اندیشه بشر است نوشته 


شده اند. 


یک عالم بهودی بنام خاخام بهودا برای نخستین بار در قرن یازدهم میلادی درباره این نوشتار ریاضی گزارش 
داد. یوسف داد ۳ در کتابی که "بررسی هایی در عرفان یهودیت" نام ده می نویسد که خاخام یهودا و 
شاگردانش نظریه ای ارائه دادند: 
... کلمات و حروف در نمازها» تصادفی نیسنند» و فقط معنی تحت اللفظی آنها 
نیست که مهم است» ترتیب آنهاء و بخصوص شماره آنهاء نشان دهنده ی هماهنگی 
مرموز» و یک ریتم مقدس و الهی است. این هماهنگی مرموز را می توان در 
رویدادهای تاریخی که به اراده خدا انجام شده است» پیدا کرد؛ در طبیعت» 
بخصوص در وقایع معجزه آمیزی که مستقیماً تحت تأثیر نیروی خداوندی است؛ و 
اول و مهم تر از همه در کتاب مقدس. به گفته خاخام یهوداء و مرکز مطالعات 
یهودیت (اممطگ »)Ashkenazi Hasidic‏ به طور کلی» هیچ چیز نمی تواند 
در کتاب مقدس تصادفی باشد» حتی شکل حروف. نقطه هاء صدای حروف» و 
بخصوص - ساختار عددی - نعداد بعضی از حروف. تعداد حروف بی صدا و 
با صدا در بعضی از آیه هاء تعداد کلماتی که از یک ریشه هستند؛ تعداد و 
گوناگونی نام های خدا در بعضی از گزیده هاء غیبت یک یا چند حرف از یک 
بخش» و بسیاری دیگر از عناصر کتب آسمانی» غیر از محتوای آن. 


نه قرن پس از اینکه خاخام بهودا عناصر این رمز را بیان کرد کامپیوتر هر یک از آنها را آشکار کرد. همانطور 
که در این بخش و در بخش بعدی به شرح آن می پردازيم نسخه اصلی کتاب آسمانی به نحوی نوشته شده 
ود که یک رمز ریاضی یکایک پرامترهای آن را از دستیرد حفظ کند. اگر کوچکترین دستیردی در کتاب 
صورت می گرفت. این رمز از میان می رفت. 


Joseph Dan 
انجمن مطالعات‎ ۴.۲21 28e ویرایشگران 3.52 و‎ »"Studies ¡n Jewish Mystics نام کتاب"‎ "* 
.٩۱ بهود. کمبریج» ماساچوست» سال ۰۱۹۸۲ صفحه‎ 


1۱۱١ 


یوسف دان می نویسد وقتی بهودیان فرانسه و انگلیس نماز صبح خود را با اضافه کردن چند کلمه تغییر دادند 
خاخام یهودا از آنان انتقاد کرد (همانجاء صفحه ۸۸). خاخام یهودا خاطر نشان می سازد که چنین اضافاتی 
ساختار عددی نماز را از بین می برد و آن را به کلی بی اثر می کند. او اصرار دارد که آنچه ارتباط لازم را میان 
عبادت کننده و خدا برقرار می کند. بیشتر "ت ر کیب عددی" کلمات است تا "'معنی "' آن. حتی سیستم عددی 
کتاب آسمانی بر پایه ی نوزده نیز توسط خاخام یهودا گزارش شده بود: 


مردم [یهود] در فرانسه این را آيین خود کرده اند که چند کلمه [به نماز صبح] 
اضافه کنند: ” آشری یمیمی درخ [نعمت بر آنان که در راه راست گام بردارند» 
و خاخام ماء آن روحانی پرهیزگار» با روشن بینی نوشت که یهودیان فرانسه در 
اشتباه محض بسر می برند. این کار» بطلانی سهمگین است» زیرا نام مقدس فقط 
٩‏ بار [در آن بخش از نماز صبح] می آید... و مشابه آن» کلمه "الهیم" نیز ۱٩‏ 
بار در قطعه ی منتخب: "در سیفر شموت" آمده است.... در ضمن. می بینید که 
درست ۱٩‏ بار از فرزندان اسر‌اییل به عنوان "پسران" نام برده شده است» و 
نمونه های بسیار دیگری نیز هست. همه این ۱۹هاء مانند زنجیر» بهم متصل 
هستند» و حامل اسرار و معانی محرمانه ای هستند» که در کتاب قطوری که هشت 
جلد است گزارش شده است. پس هر کس که از خدا می ترسد به کلماتی که مردم 
فرانسه به این عبارت اضافه کرده اند ("آشری یمیمی در خ»" نعمت بر آنان که در 
راه راست تورات خدا گام بردارند) گوش نمی دهد» زیرا با این اضافات» نام 
مقدس ۲۰ بار گفته می شود... و این یک اشتباه بزرگ است. 


از این گذشته» این قطعه دارای ۰۱۵۲ یا (۸ × ۱۹) کلمه است» ولی اگر عبارت 
"آشری تمیمی درخ" را به آن اضافه کنید» ۱۸ کلمه خواهد شد. این یاوه گویی 
است» زیرا» این موضوع که چرا قطعه فوق باید دارای ۲ کلمه باشد» رازی 
بزرگ و محرمانه است... ولی نمی توان آن را در یک رساله کوتاه توضیح داد. 
... برای درک این پدیده دینی» بايد شالوده استدلال این رساله را درست همانطور 
که گفته شده است» در نظر بگیریم: هر کلمه یا حتی حرفی که به متن مقدس نیایش 
اضافه شود یا از متن حذف شود معنی دینی آن را به کلی از بین می برد و 
گناهی بزرگ محسوب می شود؛ گناهی که می تواند باعث محرومیت همیشگی 
کسانی که آن را مرتکب شدند. بشود.... 
(بررسی هایی در عرفان یهودیت» صفحه ۸۸ , )۸٩‏ 
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از کشف ساختار عددی در کتب آسمانی» و عبادات بنیان نهاده شده از سوی خداء چند نتیجه ی مهم بدست 
مده اتستا: برخی از این نتایج در کتاب بررسی هایی از عرفان بهودیت به چاپ رسیده انت (همانجاء صفحه 
زا 


(۱) هیچ تغییری در متن نماز» هرچند جزئی باشد. قابل تحمل نیست. زیرا هر 
تغییری - حتی تغییر یک حرف- هارمونی تفکیک ناپذیر عددی در متن را نابود 


(۲) نماز و نیایش» در چارچوب تکالیف دینی» اهمیت و معنای تازه ای پیدا کرد. 
بُعد کاملا تازه ای از این طریق به مراسم عبادی روزانه اضافه شد؛ و از آن به 
بعد» دعا صرفاً شامل خواندن درخواست هاء و ستایش خدا با عبارات باستانی 
نبود» و تبدیل به وسیله ای شد که با آن بتوان در یک هارمونی مرموز الهی؛ 
شرکت جست. نیايش ها ناگهان معنی تازه عمیق» و مهمی پیدا کردند» که در 
هزاران سالی که از زمان نزول آنها می گذشت قابل تصور نبود. 


یوسف دان می نویسد که لحن تند و مجادله آمیز خاخام یهودا در انتقاد از تغییرات مردم فرانسه در مراسم نماز 
و نیایش را اینطور می توان توضیح داد که او از این که نماز و نیایش از لحاظ مبداً و معنی کاملا بشری شود 
و از لحاظ دینی و معنوی جنبه دنیوی پیدا کند و معنای خود را از دست دهد می ترسید. خاخام یهودا نگران 
آن بود که مبادا تغییراتی که آنها در نماز به وجود آوردند در بُعد معنوی وقفه ایجاد کند و باعث شود ارتباط با 


خدا قطع شود: 


به گفته او [خاخام یهودا]» حتی اگر متن و معنی نماز و نیایش» دینی باشد» و 
حاکن از عشق و اخلافن و عیادت خدا باشدهتاکر انعاد: اضافه مرموز. را خریاره 
حقیقت نهان مانده نداشته باشد [نوشتار ریاضی]» که توسط معنی تحت اللفظی 
کلمات نمی تواند فاش شود باز هم "مانند آوای غیر معنوی یک غير یهودی" 
خواهد بود. خاخام یهودا» در بحث خود» فقط از سنت های خاص نماز و نیایشی 
که از والدین» و معلمان خود آموخته است حمایت نمی کند؛ او از نماز و نیايش 
به عنوان نیرویی تعالی» که میان خدا و انسان ارتباط برقرار می کند نیز حمایت 
می کند. ارتباطی که صرفا هر کلمه ای نمی تواند آن را برقرار کند. 
(بررسی هایی در عرفان بهودیت» صفحه )٩۳ ,٩۲‏ 


MY 


عباداتی که خدا آنها را بنیان نهاد. به شکل اولیه خود با کلمات تغییر و تبدیل نیافته» از چنان نوشتار عددی ئی 
برخوردار هستند که می توان آن را با ترکیب یک گاو صندوق قفل شده مقایسه کرد؛ ما باید آن ترکیب و 
شماره بخصوص را بگیریم» تا بتوانیم با آفریدگار خود تماس برقرار کنیم و با او در ارتباط باشیم. احتمالا برای 
همین هم هست که نماز» به زبان مادری عیسی مسیح "صلا" و به عربی "صلاه" گفته می شد که ارتباطء 


یا تماس معنی می دهد. 


بخاطر این برداشت. خاخام یهودا؛ به همسایگان خود در فرانسه و انگلیس هشدار داد که اگر هر تغییری را در 
متن نماز وارد بداننده نماز آنها مانند "آوای ختنه نشدگان غیر بهود" خواهد بود. آزادی در ابراز احساسات؛ 
دینی یا غیردینی» خاخام بهود آن را بهعنوان آوای یک غر بهود تعبیر می کنده که در چارچوب عبادت جایی 
ندارد. آشکارا؛ کوچکترین تغییرء حتی تغییر یک حرف نوشتار سیستم عددی الهی را نابود می کند و در نتیجه, 
آن ترکیب و شماره مخصوص که قفل را باز می کند و با خدا ارتباط برقرار می کند. از کار می اندازد. 


یافتن یک کتاب آسمانی که درستی آن با ریاضیات ثابت شده باشد. فرصتی است دور از انتظار که با آن 
شود انسان آن را تحریف نکرده است. برای مطالعات ماء به عنوان یک مرجح» هیچ خطری ندارد. 


اندیشه نوشتار ریاضی در یک اثر ادبی» در فکر انسان» به یقین انديشه ای است تازه و خاص کتاب آسمانی. 
الگوی عددی, هم به عنوان وسیله ای برای اثبات درستی آن بکار می رود و هم به عنوان نگاهبانی که از 
کتاب آسمانی پشتیبانی و محافظت می کند. روشن است که یافتن کتابی آسمانی ئی که اصل باشد و تغییر 
نیافته باشد چیزی است بس حیاتی. کوچکترین تغییر در متن یک افر ادبی که نوشتار ریاضی داشته باشد. در 
رمز وقفه ایجاد می کند. و یا به کلی آن را از بین می برد. الگوی ریاضی به سادگی ناپدید می شود. همانطور 
که خاخام یهودا بدان اشاره کرده هر کلمه یا حتی حرفی که از متن دعا کم شود یا به آن اضافه شود معنی 
دعا را از نظر دینی به کلی از بین می برد و گناهی بزرگ محسوب می شود. از یک دیدگاه صد در صد ریاضی» 
کوچکترین تغفییر باعث می شود که الگو از بين برود؛ مثلاء عدد ۷۶ مضرب ۱٩‏ است. ولی عدد ۷۷ یا ۷۵ 
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نسخه اصلی کتاب آسمانی 

مدرکی هست که کتاب آسمانی ثی وجود دارد که کاملاً دست نخورده است» و از هر لحاظ محفوظ مانده است. 
برخلاف دیگر کتب آسمانی شناخته شده» این یکی هنوز به همان شکلی که نازل شده بود و به زبان اصلی - 
نه ترجمه- وجود داره درست همانطور که ۱۴۰۰ سال پیش وحی شد. معروف است که آن کتابی است کامل» 
و هیچ قسمتی از آن از بین نرفته است. 


دسترسی غربی ها به این کتاب آسمانی محدود بوده است زیرا این کتاب در اصل بر مردمی نازل شد که گرچه 
همه چیز به آنها داده شد ولی آن را فدای سنت های فرهنگی شان کرده اند. غربی ها فکر می کنند که اساس 
دین این مردم همین است که آنها انجام می دهند. درحالی که در واقع» اعمال آنان معمولا برخلاف تعلیمات 


آن کتاب است. آن کتاب» قرآن است. 


در ترجمه ی جدیدی که از قرآن انجام شده» مترجم بر نقش عدد ۱٩‏ به عنوان رمزی که درستی قرآن را ثابت 
ی کته تا کید می کف د کر رشاد خایفه در ال ۱۹۶۸با کشف این رم ار طریق ایو و کاملا مستقل 
از کار خاخام بهودء پی برد که قرآن حاوی رمز فوق العاده پیچیده ای است که بر پایه ی عدد ۱۹ پی ریزی 
شده است و یکایک جنبه های قرآن را از دستبرد حفظ می کند. 


رشاد خلیفه در دومین چاپ ترجمه اش از قرآن: عهد نهایی (انتشارات اسلامی ۱۹۸۹ به کارهای خاخام یهودا 
بار توضیح معقولی برای اهمیت الگوی ریاضی بر پایه ۱٩‏ در سراسر کتاب آسمانی» و نیز در جهان ارائه 
می دهد. خلیفه در پیوست خود تحت عنوان 5-۷ امضای آفریدگار " (همان کتاب» صفحه ۰۹( می نویسد: 


کتاب های آسمانی تنها آفریده های خدا نیستند که با نوشتار ریاضی بر پایه ی ۱٩‏ 
پی ریزی شده اند. بیگمان سخن گالیله بسیار عمیق و پر معناست که:” ریاضی؛ 
زبانی است که خدا جهان هستی را با آن آفرید.“ چیزهای بسیاری از نظر علمی 
کشف شده است که همگی گواه آن هستند که عدد ۱٩‏ همچو امضای خدا بر برخی 
از آفریده های جهان است. همانگونه که امضای هنرمندانی چون ميکل آنژ و 
پیکاسو در آثارشان دیده می شود این مهر الهی نیز در سراسر جهان هستی 
همچو امضای پروردکار بر اثار او دیده می شود. برای مثال: 


است. 


۱ خورشید» ماه و زمین هر ۱٩‏ سال یک بار در یک خط مستقیم قرار می گیرند 
(به دايرة المعارف جوداییکا» بخش "گاهنامه" نگاه کنید). 

۲ ستاره دنباله دار هالی کمت. این پدیده شگرف آسمانی» هر ۷۶ سال یا ۴ × ۱۹ به 
جو زمین نزدیک می شود. ۱ 

۳ مهر خدا بر شما و من در این اصل آشکار است که بدن انسان دارای ۲۰۹ ۰ یا 
هار ت 

۴ کتاب جنین شناسی لنگمن» نوشته "520167 .۲.۷۷" که در اکثر مدارس و مراکز 
پزشکی ایالات متحده امریکا تدریس می شود» در صفحه ۰۸۸ چاپ پنجم 
می نویسد: ” دوره حاملگی برای یک جنین کامل معمولاً ۲۸۰ روز يا ۴۰ هفته 
از لقاح است.“ اعداد ۲۶۶ و ۰۳۸ هر دو مضرب صحیحی از عدد ۱٩‏ هستند. 


ارتباط دقیق 


گفته است. هرگاه مطمئن شویم که قرآن قطعاً از سوی خدا وحی شده است. آنگاه وسیله ی ارزشمندی در 


پژوهش های خود داریم. 


پس از بررسی رمز پیچیده ی ریاضی قرآن» شهادت خود خدا را درباره داستان عیسی می بینید؛ گزارش یک 


شاهد عینی: خدا. بخش بعدی, جزئیات این رمز ریاضی بی مانند را به اختصار بیان می کند. 


این است حقیقت داستان عیسی» پسر مریم 
که هنوز درباره اش شک دارند. 


[قرآن» سوره ۱۹ آیه ‏ ۳] 


۱۹ 


شواهد فیزیکی 


ابله در دل خود می گوید»"خدایی نیست". 
این افراد فاسد هستند؛ و اعمالشان نفرت انگیز است؛ 
و یک کار نیک هم نمی کنند. 
خدا از آسمان بر بنی آدم نظر می افکند» 
تا ببیند که آیا کسی هست که حکمت داشته باشد و خدا را بجوید. 
همه کسانی که مانند آنها بودند گمراه شدند.... 
[زبور» فصل ۱۶ از ۱ تا ۳] 


می تواند مفید باشد. 


نونستار ریاضی - ادبی 
اضر کید کات شتا کر ان کاب با و فرط سیک که 


۷" 


۱- بخش سوم کتاب دقیقاً ۵۳۲ "س" داشته باشد. 


ك ب ۳ 2 کتاب دقيقاً ۲۳۰۸ ا ۹ ۲۷ داشته باشد. 


" 


یخن شم کناب د ۱۳۲ می داشته اشد 


۴- و کتاب در کل دقیقاً ۲ جمله داشته باشد. 


سپس شما سعی می کنید که این کتاب فرضی را بنویسید. همه چیز را با دقت می شمرید و حواستان هست 
که یکایک حروف را چند بار بکار برده اید و چند جمله نوشته اید که با مشخصاتی که به شما داده شده است 
درست دربیاید. با در نظر گرفتن تمامی آنجه گفته شد شما باید کلمات و جملاتی بنویسید که درست باشند 
معنی بدهند» و چیز مهمی را به اطلاع خواننده برسانند که به موضوع آن کتاب ربط داشته باشد. این یک نمونه 
یلاها توا راض ات 
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کم و زیاد شدن این مشخصات می تواند به میزان این پیجیدگی شدت و ضعف بخشد. تعداد بخصوصی از 


برخی از حروف تعداد بخصوصی از برخی از عبارات» تعداد جملات و تعداد آیه ها می تواند به اندازه ای به هم 
وابسته باشد که عملاً نوشتن چنین کتابی را غیرممکن کنند. 


کتبی که به رمز نوسته سده اند 
یک خاخام بهودی. بنام خاخام یهوداء در قرن ۱۱ میلادی از وجود یک نوشتار ریاضی در دعا گزارش داد. تا 


آنجا که من می دانم» هیچ بررسی تازه ای از تورات انجام نشده است تا ببینند که آیا این کد هنوز هم در 
باعث اختلال کد هستند. 

انحیل ها به ما نشان داده اند که در انتقال مطالب به ما چندین مشکل وجود داشته است. انحیل. به شکل 
کنونی اش, برای چنین بررسی هایی. هیچ مناسب نیست. 

فآ هار گر ها ۶ ماو فازل شا کاب آسمایی است که هو بد تیان اس موب شک 
داز گر مها یی که SS E‏ اد نک یا تس لام 


جگونه کسف سد؟ 


این کد چگونه در قرآن کشف شد؟ 


1۸ 


پیش از اینکه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم» لازم است کمی درباره ویژگی بارز قرآن بدانیم = پدیده ای 
که در هیچ اثر ادبی دیگری یافت نمی شود. بیست و نه سوره از قرآن با چند حرف عربی شروع می شوند که 
به آنها حروف مقطع می گویند. حتی از زمانی که قرآن نازل شد. یعنی بیش از ۱۴ قرن پیش» پژوهشگران 
مسلمانان و خاورشناس سعی کرده اند رمز این حروف اسرارآمیز قرآن» و معنی احتمالی آن را دريابند. ولی به 
جایی نرسیدند. این حروف همچنان برای همگی آنها به صورت یک مرز باقی بود. 

سرانجام» یک دانشمند مسلمان» و کارشناس کامپیوتر بنام رشاد خلیفه قرآن را به این امید که الگویی پیدا کند 
که دلیل حروف رمز را شرح دهد در کامپیوتر وارد کرد. دکتر خلیفه» شیمی دانی» که بعداً نام او در صورت 
اشامن دانفتمتدان کارشنان شاور کیک اة عمران ی ارغان N1590.‏ 0 کت فده 
مطالعات کامپیوتری خود را به عنوان بخشی از جستجو برای ترجمه قرآن به انگلیسی شروع کرد. این 
جستجوهای وسیع. به کشف سیستم ریاضی درهم بافته ای منجر شد که در تمام قرآن پخش است و بر همه 
پارامترهای ممکن, از جمله حروف مقطع غالب است. 

کشف دکتر خلیفه فوق العاده مهم است» خصوصاً اينکه با آنچه خاخام یهودا پیدا کرده است» هماهنگی دارد. 
خاخام یهودا از وجود عدد نوزده (که مخرج مشترک کد ریاضی قرآن نیز هست) در دعاء در کتاب آسمانی» در 
طبیعت. در وقایع تاریخیء و در سراسر جهان هستی خبر داد. 


می کند و ضامن درستی آنهاست. و مُهر خالق بر آفرینش آدمی بر وقایع مهم تاریخی» بر تأثیر متقابل 
خورشید/ ماه/ زمین» و در سراسر جهان هستی است. 


دانش دنیای غرب از کتبی که به رمز نوشته شده اند 

پس چرا مردم خبر ندارند؟ در غرب» کار رشاد خلیفه توجه لازم را به خود جلب نکرده است. فقط دو اظهار نظر 
غربی درباره این کشف مهم و حساس قابل توجه است. نخستین اظهار نظر در این باره در ماهنامه ی 
Scientific American‏ در سپتامبر ۱۹۸۰ به چاپ رسید. مارتین گاردنر درباره آنجه رشاد از حروف 
مقطع به چاپ رسانید. در غرب» نوشت: 


United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) °‏ ؛ آن را سازمان کشورهای 


۱۹ 


من بعداً فهمیدم که نویسنده این جزوه» یک مصری است که رشاد خلیفه نام دارد و 
ره هزغ از جک ار ا مرکا موی تاک ور 
شده است» و مدتی هم در همان دانشگاه به تدریس مشغول بوده است. جزوه او به 
طور خصوصی در سال ۱۹۷۲ در امریکا به چاپ رسید.... جزوه دکتر خلیفه 
برای آن نوشته شد که نشان دهد ۰۱٩‏ بیش از آن در قرآن یافت می شود که 
تصادفی باشد. تعداد سوره های قرآن ۱۱۶ است که مضرب ٩‏ است. عبارت 
بسیار مهم "بسم الله الرحمن الرحیم" که غیر از یک سوره» سرآغاز تمام سوره- 
های قرآن است» ٩۱حرف‏ دارد. نخستین کلمه آن» (اسم) ۱٩‏ بار در قرآن آمده 
است. دومین کلمه آن» (الله) ۲۰۹۸ بار (۱۶۲< ۱۹) در قرآن آمده است» سومین 
کلمه آن» (الرحمن) ٩۷‏ بار در قرآن آمده است. که آن هم مضرب ۱۹ است. همان 
طور که چهارمین کلمه آن (الرحیم) نیز ۱۱۶ بار )٩ ×٦(‏ در قرآن آمده است. 


این یک بررسی مبتکرانه از قرآن است. ولی این بررسی» اگر خلیفه پیش از 
نوشتن آن با من مشورت می کرد. می توانست خیلی باعظمت تر از اینها باشد. 
نوزده» یک عدد اول» و شگفت است. برای متال» ۹ هم حاصل جمع توان اول 
٩‏ و ۱۰ است. و هم ما به تفاوت توان دوم ٩‏ و ۲۰. 

(ماهنامه ی Scientific America‏ ۰ سپتامبر ۰۱۹۸۰ صفحه ۲۲) 


گزارش داد که کدی که خلیفه کشف کرده است ثابت می کند قرآن» کتابی است آسمانی. 


در امریکا به چاپ رسید: 


۱- معجزه قرآن: معنا و مفهوم حروف رمزء 
انتشارات اسلامی» سنت لوییز ایالت می زوری» سال ۰۱۹۷۳ 
۲- کامپیوتر سخن می گوید: پیام خدا به جهانیان, 
انتشارات رنسانس» توسان» آریزوناه ۱۹۸۱. 
۳- قرآن» آخرین کتاب آسمانی. 
انتشارات اسلامی» توسان» آریزوناه سال ۱۹۸۱. 
۴ قرآن: نمایش بصری معجزه قرآن 
همان انتشارات» سال 1۹۸۲ 
۵- قرآن» حدیث و اسلام» همان انتشارات» سال ۱۹۸۲. 
۶- قرآن» عهد نهایی. همان انتشارات» سال ۱۹۸۹ 


ای ۱۳ به‌توان :۱ مسباوری اسست با ٩‏ ۱بنی :۱ به فوان ۷ متهای ٩‏ به‌توان ۲ عضاوی ۲اشت با ۱۹ مترجم 


دانش مردم خاورمیانه از کتبی که به رمز نونسته تسده اند 

در خاورمیانه» داستان کمی فرق دارد. اوایل دهه آخر ۱۹۶۰ این کار در سراسر جهان اسلام به طور گسترده ای 
شهرت یافت. و باعث شد نام خلیفه بر سر زبان ها افتد. تا اواخر سال ۰۱۹۷۳ رشاد خلیفه به قهرمانی تبدیل 
شد که محبوب همگان بود» و سخنرانی های او در دانشگاه هاء مساجد» سازمان هاء و حتی کاخ های سلطنتی 
و ریاست جمهوری شنوندگان بسیار داشت. 


گرچه این کشف به ننایج اجتناب ناپذیری منتج شد که خلاف بعضی از اعتقادات اساسی روحانیون سنتی 
مسلمان بود. این نتیجه هاء سنت های اسلامی را که طی قرن ها به دين اضافه شده بود به کلی رد می کرد. 
و همگان را به بازگشت به تعلیمات پاک قرآن و فقط قرآن فرامی خواند. در نتیجه. محبوبیت خلیفه تبدیل به 
دشمنی و مخالفت شد و زندگی اش در بسیاری از کشورهای مسلمان به خطر افتاد. 


پیش از اینکه خلیفه مورد خشم روحانیون مسلمان قرار گیرد» بسیاری از مجله ها و روزنامه های معروف در 
او در میلیون ها جزوه و اطلاعیه به طور مخفیانه میان مسلمانان جهان پخش می شود. 


نخستین گزارش خلیفه که مشهور شد در یکی از روزنامه های مصر بنام آخرساعة به چاپ رسید که از 
پُرتیراژترین نشریه های خاورمیانه است (۲۴ ژانویه ۱۹۷۳). همین روزنامه متعاقباً آخرین پژوهش های او را 
(در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۳ و ۲۱ دسامبر ۱۹۷۵) به چاپ رساند. بسیاری دیگر از محلات و روزنامه ها مقالات خلیفه 
پا مقالاتی را که درباره خلیفه نوشته شده بوده در سراسر جهان, به زبان های گوناگون, به چاپ رسانیدند. 


سپس رشاد خلیفه, در سحرگاه ۳۱ ژانویه ۱۹۹۰ توسط یک یا چند آدم کش حرفه ای که پیش از او وارد دفتر 
کار او در مسجد توسان / آریزوناء شده بودند» و منتظر او بودنده کشته شد. شکی نیست که علت سوء قصد به 
جان او این بود که هر روز بر تعداد کسانی که سنت های تحریف شده اسلامی را تکذیب می کردند و فقط به 
قرآن تنها تمسک می جستند افزوده می شد- جنبشی که او آن را رهبری می کرد. 





1۲۱ 


جزئیات این رمز 

رابطه کد ریاضی قرآن با داستان عیسی ایجاب می کند که این کد را با جزئیات بررسی کنیم. قرآن همان 
وقت که نازل می شد. نوشته می شد - آیه های قرآن به صورت قطعه هایی که از لحاظ زمانی و مکانی با هم 
فا داش ل ھی کش انآ کا متا کات کک ازل م اش کاو اک کات یل 
نهایی اش درآید. از آنجا که ترتیب نزول آیه ها و سوره ها با ترتیب آنها در شماره گذاری فرق دارد. ممکن 
است دو آیه که پشت سرهم هستند به فاصله دو سال و ۳۰۰ مایل از هم نازل شده باشند. 


پیش از اينکه رشاد خلیفه به قتل برسد. خیلی به من لطف کرد و اجازه داد تا آنجا که می خواهم از پیوست- 
های او درباره کد ریاضی که برای ترجمه قرآن: عهد نهایی (سال ۱۹۸۹) تهیه کرده بود. استفاده کنم. و من 
و SE‏ مارا ای هی ام ره وس ها 
او را به عنوان یک پیوست در پایان این کتاب افزودم. 


رمز - یک واقعیت ساده 
پارامترهای بسیاری در قرآن هست که زياد پیچیده نیستند. چکیده ای از آنها در اینجا بیان شده است: 
۱. قرآن دارای ۱۱۴ سوره است» ۶× ۰۱٩‏ 
۲ قرآن دارای ۶۲۴۶ آیه است, یا ۳۴× ۰۱۹ 
۳. سی عدد گوناگون در قرآن آمده است که حاصل جمع تمام این اعداد برابر است با ۱۶۲۱۴۶ یا 
۴ ۹%. 
۴ قرآن با "بسم الله الرحمن الرحیم " شروع می شود که دارای ۱٩‏ حرف است. تمام سوره های قرآن 
با بسم الله شروع می شوند به استثنای سوره نهم. 


۱ 
۲ 


۲ 
۳ 


۱۵ 


۶ 
۷ 


۱۸ 


۱۳۲ 


شماره این ۱۹ سوره را با هم جمع می کنیم. از حاصل جمع آنها (حاصل جمع هر نوزده عددی که 
پشت سرهم باشند مضرب ۱٩‏ است) ۲۴۲ یا ۱۸× ۱٩‏ بدست می آید. 

٩‏ ات 

این ۱٩‏ کلمه ای که نخست نازل شد. دارای ۷۶ حرف است ۴× ۰۱٩‏ 


۰ این آیات» گرچه نخستین آیاتی بودند که وحی شد ولی در آغاز سوره ۹۶ جای دارند که از آخر به اول 


قرآن. ٩۱همين‏ سوره است. 
سوره ٩۶‏ دارای ۳۰۴ حرف از الفبای عربی» یا ۱۶× %٩‏ است. 
آخرین سوره ای که نازل شد (سوره ۱۱۰) دارای ۱٩‏ کلمه است. و نخستین آیه اش دارای ۱٩‏ 
حرف است. 
نام خدا به زبان عربی "الله " است؛ این نام ۲۶۹۸ بار در قرآن آمده است (۱۴۲* .)۱٩‏ 
اگر شماره آیه هایی را که لغت "الله" در آنها آمده است با هم جمع کنیم» ۱۱۸۱۲۳ با ۶۲۱۷ ۱۹ 
بدست می آید. 
مهم ترین پیام قرآن این است که فقط یک خدا وجود دارد. کلمه "یک" ۱٩‏ بار در رابطه با این 
مفهوم در قرآن آمده است. 
لغت "قرآن " در ۲۸ سوره گوناگون آمده است ۲× .۱۹٩‏ 

از ۱۱۴ سوره قرآن» ۲۹ سوره با حروف مقطع شروع می شود که قبلا در این باره سخن گفتیم. از 
اولین سوره ای که دارای حروف مقطع است تا آخرین سوره ای که دارای حروف مقطع است. ۲۸ 


۳۳۳ 


٩‏ از اولین سوره ای که دارای حروف مقطع است (سوره ۲) تا آخرین سوره ای که دارای حرف مقطع 
است (سوره ۸ع)» دقیقاً ۱۹ بار سوره های حامل حروف مقطع به سوره های فاقد حروف مقطع. و 
بعکس تبدیل می شوند. 

۰ تعداد کل آیه هایی که این سوره ها را تشکیل می دهند ۵۲۶۳ آیه است ۲۷۷ ۰۱٩‏ 

۱ در این سوره ها جمعاً ۲۶۴۱ بار لغت "له " آمده است (۱۳۹* ۱۹). به بیان دیگر, لغت "له" ۵۷ 
بار در سوره هایی آمده است که حرف مقطع ندارند. 

۲ اگر شماره سوره هایی را که حروف مقطع ندارند با شماره آیاتشان که "الله " دارده جمع بزنیم» ۲۴۳۲ 
یا ۱٩۱۲۸‏ بدست می آید. 

۳ چیزهای بسیار زیادی در رابطه با شماره سوره ها و آیه ها پیدا شده است. بسیاری از آنها پیچیده 
هستند و بهم بستگی دارند. من یک نمونه از آنها را در اینجا می آورم تا شما بتوانید تا اندازه ای آن 
را داید ار شارت اک ها ا ها واه ات انز با هم هید 
کنید. ۳۴۶۱۹۹ یا ۹۵۹« ×۱٩‏ ۱۹ بدست می آید. 

۴ اگر فقط به سوره هایی که حرف / حروف مقطع دارند نگاه کنیم» و شماره سوره هاء و شماره آیه ها؛ 
و تعداد آیه ها را با هم جمع کنیم» ۱۹۰۱۳۳ یا ۱۹۱۰۰۰۷ بدست می آید. و البته حاصل جمع 


سوره هایی که حرف / حروف مقطع ندارند نیز مضربی از ۱٩‏ خواهد بود ۰۱۵۶۰۶۶ 


چیزهای بسیار دیگری نیز توسط دانش پژوهان قرآن خالص, در ادامه کاری که دکتر خلیفه از خود برچای 
گذارد» همچنان کشف می شود. 


شاید تا همین چا هم متقاعد شده باشید که این بهم پیوستگی مکرر عدد ۱٩‏ فراوان تر از آن است که تصادفی 
مین کف 


۰ هم مه © 
حروف مقطع قرآن 
همانطور که قبلاً نیز در این بخش گفتیم, جستجو برای توضیح حروف مقطع قرآن بود که باعث شد کدی که 
در متن عربی این کتاب آسمانی نهفته بوده کشف شود. وقتی به این حروف به صورت یک مجموعه جداگانه 
نگاه می کنید. یا همه آنها را با هم بررسی می کنید. می بینید که آنها حاکی از نکات رمزی فراوان هستند. 


* این حروف تحت عنوان "حروف رمز" یا "حروف نورانی" نیز شهرت دارند. مترجم 





٤ 


بگذارید با نگاه به حروف رمز "تک حرفی" شروع کنیم. نخستین حرفی که بررسی می کنیم» حرف مقطع 
ق است. 

حرف مقطع ” ق“ (قاف) 

چندین پدیده خاص در رابطه با حرف مقطح َ وجود دارد. شاید بتوان از آن به عنوان چیزی که برای حقانیت 
فران ی ا سفن گفت.. این خصوضا برای آن است که دو مور کارا خرف مقطع ی کد که اهر 
کدام دارای ۵۷ (۳* ٩۱)اق"‏ می باشد. پس تعداد کل ی ها در این دو سوره, ۱۱۴ (۶< ۱۹) می باشد که 


برابر است با تعداد سوره های قرآن. 
این واقعیت که هر دو سوره ای که دارای حرف مقطع ی" هستند دقیقاً ۵۷ ق دارنده چیز قابل توجهی است 
زیرا اولی (سوره ۴۲) بیش از دو برابر دومی (سوره ۵۰)» طول دارد. 


پدیده قابل توجه دیگری هم هست و آن حاصل جمع شماره تعداد هر سوره با تعداد آیاتش است. سوره ۴۲ 
دارای ۵۳ آیه است؛ ۴۳ بعلاوه ۵۳ می شود ٩۵‏ یا ۵× ۰.1۹ اگر به سوره دیگری که دارای حرف ق“ است 


نگاه کنیم (سوره4۵۰ می بینیم که آن دارای ۴۵ آیه است؛ ۵۰ بعلاوه ۴۵ نیز ٩۵‏ می شود. 


2 ۹ ۰2 ¢ 
حرف مقطع نون 
حرف مقطع ” ص“ (صاد) 
این حرف مقطع در پیش درآمد سه سوره )۷ ٩‏ و ۲۸) آمده اشنت: تعداد کل "ص "ها در این سه سوره ۰۵۲ 


حروف مقطع. اکثراً به شکل یک مجموعه هستند. اینک» به بررسی چند محموعه می پردازيم. 


حروف مقطع ی. س." (يا سین) 


از است. 


حروف مقطع ح. م." (حا میم) 


حروف مقطع ع. س. ق." (عین سین قاف) 


آمده است: 


+ مه 


۰ «¢ 


مجموعه های دیگری از حروف مقطع وجود دارند که می توانستیم درباره آنها سخن بگوییم. همه آنها 
پدیده ای مشابه آنجه بررسی کرده ایم نشان می دهند. جزئیات بیشتری در پیوست این کتاب آمده است. 


زاين معرفی کوتاه» به آسانی می توان فهمید که جایگزینی یا برداشتن هر کلمه ای که یکی از حروف مقطع 
در آن است در سوره ای که دارای حروف مقطع است» رمز را در آن سوره از بین می برد. هر چه حروف مقطع 
پیچیده تر شونده نوشتن جملاتی که قابل خواندن باشند و معنی بدهند نیز مشکل تر می شود. در بعضی از 
موارد تنها راهی که رمز می توانست در قرآن نوشته شود این بود که کلماتی جدید ساخته شود! 

الگوهایی که در سوره های دارای حروف مقطع نشان داده شد همراه با پارامترهای ساده تری که فبلا در آن 
باره ستخن گفتیم: شبکه شگفت انگیزی از رم درک می کنند که با دقت در ساخار قران خی شده است, 
روشن است که چنین چیزی به کنترل و اراده خدا نیاز دارد. 


با اثبات اینکه قرآن به عنوان یک مرجع بیگانه» مرجعی است معتبرء بیایید به بررسی درباره آنچه از عیسی و 
تعلیمات او می دانیم ادامه دهیم. 


۱۳۹ 
بخش بازدهم 
تولد از یک باکره 


فرشته آمد و به او گفت: 

” سلام و شادباش بر تو» ای دختری که مورد لطف بسیار قرار گرفته ای! 

پروردگار با تو است. 

او از ميان تمام زنان به تو نعمت داده است.“ 

مریم از سخنان آن فرشته گیج و پریشان شده بود؛ 

و نمی توانست بفهمد که منظور او از این سلام و شادباش چیست. 

فرشته ادامه داد و گفت: 

* ای مریم نترس. خدا تو را مورد لطف قرار داده است. 

تو باید باردار شوی» و پسری به دنیا اوری» 

و او را عیسی بنامی. 

او از عزت بسیار برخوردار خواهد بود.... 
[انجیل لوقاء فصل ۱ از ۲۸ تا ۳۲] 
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در عصر علم و دانش امروزء اگر اکثر مردم درباره تولد عیسی از یک باکره شک نداشته باشند. بسیاری از مردم 
در این باره شک دارند. مفهومی چنین معجزه آمیز» بسی فراتر از آن است که بتوانند آن را بپذیرند. این شک 
با توجه به این واقعیت که انجیل» یوسف را پدر عیسی می نامد» شدت می گیرد. در ضمن, فقط از طریق 
یوسف است که ادعای حلال زادگی عیسی و رسیدن تبار او به داوده معقول به نظر می رسد؛ همان خاندانی که 
قرار بود مسیح از آن برخیزد. مریم از تبار لاویان بو و فقط یوسف بود که پشت او به داود می رسید. 


برخی» مانند جین شابرگ استاد دانشگاه دیترویت" تا بدانجا رفته اند که گفته اند که عیسی حلال زاده نبود. 


۳ 


(به کتاب شابرگ تحت عنوان "نامشروعیت عیسی مسیح" نگاه کنید. 


Detroit University 


«Harpers & Row انتشارات‎ Jane Schaberg نوشته‎ ۰ "The legitimacy of Jesus"lتs نام‎ ^" 
۱۹۸۷ سال‎ 





۱۳۷ 


شاید پذیرفتن تولد تشم از یک باکره برای مردم سخت تر از پذیرش سایر دیدگاه های عقیدتی مسیحیت 
باشد. با اینحال کد ریاضی قرآن آن را تصدیق می کند. 


داستان نیایی عیسی و تولد او در قرآن از آهمیت خاصی برخوردار است. اکت آسمانی خوب مشخص کرده اند 
که عیسی از نوادگان هارون, برادر موسی بود. پدر هارون و موسی» عمران» رئیس قبیله عمرانیان از چنان 


مریم 
می آموزیم که وقتی مادر مریم فهمید که فرزندش دختر است» گمان کرد خدا نذر او را نپذیرفته» و از این بابت 
ناراحت شد. با اینحال» دعا کرد که خدا نوزادش را که دختر است بپذیرد: 


زن عمران گفت»” پروردگارا؛ ثمره ای را که در شکم دارم» وقف تو کرده ام. 
خواهش می کنم نذر مرا بپذیر ؛ 
تویی شنواء» بر همه چیز دانا» 
و چون او را زایید» گفت»” پروردگارا» من یک دختر زاییده ام » 
خدا بخوبی آگاه بود که او چه زاییده بود. 
و ترا E a e‏ وان کی E‏ 
او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده در پناه خود گیری.“ 
پروردگارش مریم را از سر لطف پذیرفت؛ 
و تحت سرپرستی زکریا از سر لطف پرورش داد... ‏ 
[قران» سوره ۲ ایات ۰۵ :۲ ۷۲ ۲] 


سپس فرشته بر زن او - آنا - ظاهر شد. و به او گفت 
نترس» و خیال نکن که یک شبح می بینی. 

زیرا من آن فرشته ای هستم که دعاها و نذرهای تو را نزد خدا می برم» 
و اينک نزد تو فرستاده شده ام» تا به تو اطلاع دهم که 

تو دختری به دنیا خواهی آورد» که نامش مریم خواهد بود» 

و بر تمام زنان عالم برتری دارد.... 


(Apocryphal Book) ۸‏ کتاب مکاشفه یا رویا- نوشته هاکه مسیحیان در مورد الهی بودن آن اختلاف نظر 
دارند. مترجم 





۱۳۸ 


او زنی است بی مانند که در پاکدامنی نمونه است؛ 
و از هر گونه آلودگی» و هتک حرمت دور است. 
و باکره ای که هیچ مردی به او دست نزده» 
و پسری خواهد زایید» که به لطف خدا و بنام خدا و با کارهای خدا 
دنیا را نجات می دهد. 
[کتب گم شده انجیل» و بهشت از یاد رفته»* سال 4 ۰۱۹۷ صفحه ۱٩‏ ] 


زنان ". در واقع» قرآن از مریم به عنوان یک مومن درجه یک نام می برد. 


زاین که کات انسمانی ,یرای مریم کال اس کر زیر دوبازه انان اس 


آنگاه مریم گفت: 

” هستی من یادآور بزرگی خداست؛ 

روح من شادی را در خدا که نجات دهنده من است می یابد» 

زیرا او به من ناچیز هم توجه کرده است؛ 

و مردم هر نسل از من به نیکی یاد می کنند. 

خدای توانمند برای من کار های بزرگ کرده است» 

نام او مقدس است؛ 

رحمت خدا نسل در نسل بر کسانی است که از او می ترسند“ 
[انجیل لوقاء فصل ۱ از 7 تا 9۰] 


اعلام کن که فرشتگان گفتند." ای مریم 
خدا تو را برگزیده است و تو را پاک گردانیده است. 
او از میان تمام زنان تو را انتخاب کرد.* 
[قر آن» سور ه ۳ ايه 6[ 


از هر لحاظ مورد لطف پروردگار خواهد بود.... 
او برای خدا شب و روز به روزه و نیایش مشغول خواهد بود» 
و از هر چیز ناپاک پرهیز خواهد کرد 
و هیچ مردی به او دست نزده است. 
[کتب گم شده انجیل» و بهشت از یاد رفته» سال 4 ۰۱۹۷ صفحه ٩‏ ۱] 


* نام کتاب Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden"‏ ۰۳۲۳۵ انتشار ات 
›New American Library‏ نیویورک» ۶ ۱۹۷. 


۱۳۹ 


قران درباره تولد عیسی از مریم باکره چه می کوید 
تولا عیسی از مریم باکره موضوعی است که قرآن صریحا به آن اشاره می کند آنجا که مریم با تعجب گفت: 
" پروردگار» چگونه ممکن است که من پسری داشته باشم با اینکه هیچ مردی به من دست نزده است؟*: 


اعلام کن که فرشتگان گفتند»” ای مریم» خدا به تو مژده می دهد: 
کلمه ای از سوی خود که نامش "مسیح» عیسی بن مریم است. ؛ 
او در این جهان از عزت بسیار برخوردار خواهد بود» و 
در آخرت نیز از مقربین درگاه خدا خواهد بود“ 
" او در گهواره» و نیز در بزرگسالی برای مردم موعظه خواهد کرد؛ 
او از درستکاران است “ 
او گفت»* پروردگارا؛ چگونه می شود که من پسری داشته باشم 
با اينکه هیچ مردی به من دست نزده است؟“ 
(فرشته) گفت»” چنین است که خدا هرچه بخواهد می آفریند. 
برای انجام هر کاری» 
کافی است به آن می گوید؛ باش»؛ و آن هست. 
[قرآن» سوره ۳ از آیه ٤٥‏ تا ۷ ] 


حقیقت داشتن موضوع تولد از یک باکره و جزئیات آن در سوره ۱٩‏ قرآن که از روی دلیل "مریم" نام گرفته 
است» با ریاضی ثابت شده است: 


در کتاب آسمانی از مریم نام ببر: 

او از خانواده اش جدا شد» و در جایی به سوی شرق خلوت گزید. 
هنگامی که او در محراب عبادت تنها بود. 

روح خود را نزد او فرستادیم. 

او به شکل یک بشر در برابر وی ظاهر شد. 

و کف مه عا ند میایزم که نو ARES‏ 

او گفت»” من رسول پروردگار تو هستم» تا به تو پسری پاک ببخشم» 
گفت»” چگونه ممکن است که من پسری داشته باشم. در حالی که 

چ بشری به من نرسیده است؛ و من هميشه پاکدامن بوده ام؟* 
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گفت»” همین است که پروردگارت گفت»” این برای من آسان است. 

ما او را نشانه ای برای مردم قرار خواهیم داد» و رحمتی از سوی ماست. 
این امر از پیش مقدر شده أاست 4۶۳۶ 

هنگامی که او را حامله شد» به مکانی دور دست رفت» و در آنجا خلوت گزید. 
[قرآن» سوره ۱۹ از آیه ۱۰ تا ۲۲ ] 


۱۳۰ 


تاریخ درست تولا عیسی هميشه مورد سوال بوده است» حتی میان مسیحیان. بنا بر روایت انجیل لوقاء 
فرشتگان, تولد عیسی را به چوپان هایی که شبانگاه گوسفندان خود را بیرون نگاه می داشتند. مژده دادند. 


همین نشان می دهد که زمان تولد او نمی توانست در سرمای زمستان باشد. 


شواهدی در قران هست که عیسی در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر (شهریو, مهر) به دنیا آمده بود. زیرا 
وقتی مریم درخت نخل را تکان داده خرماهای رسیده از درخت می ریخت. در این نقطه از جهان» خرماها در 
وقت بخصوصی که مدت آن کوتاه است» می رسند. یعنی اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر. 
قرآن جزئیات بیشتری درباره این تولد می دهد: 

درد زایمان در پای تنه درخت خرمایی شروع شد. 

او گفت»" (من بی نهایت شرمسارم؛) 

ای کاش مُرده بودم» و به کلی از یادها رفته بودم.“ 

(کودک) با او سخن گفت:” نگران مباش. 

پروردگارت نهر آبی نزد تو قرار داده است» 

و تنه این نخل خرما را تکان ده؛ 

خرماهای رسیده را بر تو فرو می ریزد. 

بخور و بنوش» و شاد باش. 

رک و 

"من نذر کرده ام که برای خدای خود سکوت کنم؛ و امروز با کسی سخن نمی گویم.» » 

مریم او را در آغوش گرفت. و نزد خانواده اش برد. 

آنها گفتند»” ای مریم گناه بسیار بزرگی از تو سر زده است! 

ای نواده هارون» پدرت مرد بدی نبود» و مادرت نیز هميشه پاکدامن بود.* 

او فقط که کم دک عاو کرک 

گفتند»” چگونه می توانیم با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟» 

نوزاد زبان گشود و گفت»" من بنده خدا هستم. 

او به من کتاب داده است و مرا به پیامبری برگزیده است. 

و در هرجا که باشم به من برکت داد. 

و به من سفارش کرد که تا زمانی که زنده ام نماز بگزارم» و زکات بدهم 

و احترام مادرم را نگاه دارم. 

او مرا نافرمان و سرکش نگرداند. 

سلام بر من روزی که زاده شدم» روزی که بمیرم» و 

روزی که زنده شوم.* 

این است حقیقت داستان عیسی» پسر مریم 

که هنوز درباره اش شک دارند. 

در شأن خدا نیست که پسری اختیار کند؛ 

شکوه و جلال او ستایش باد. 

چون به کاری اراده کند» فقط به آن می گوید" بشو "۲ و آن شده است. 


۱۳۱ 
عیسی خودش چنین تعلیم داد:” خدا» پروردگار من و پروردگار شماست. 
فقط او را عبادت کنید. زیرا راه راست همین است “ 
[قرآن» سوره ۱٩‏ از یه ۲۳ تا ۱ ۲] 


از این حکایت نمایان است که گزارش انجیل درباره تولد عیسی از یک باکره شامل تعدادی از عناصر گوناگون 
است که با آنجه در قرآن آمده است فرق دارد. با توجه به اينکه لازم است در انجیل شرح داده شود که چگونه 
ممکن است جد عیسی به داود برسد» و با توجه به آنجه تا کنون از دستبُردهای بشر در متن کتاب دیدیم 
می توانیم با آسودگی خیال از درست بودن گزارش قرآن مطمئن شویم. 


جالب توجه است که عناصر قرآنی از درخت خرما گرفته تا آبی که هنگام درد زایمان برای مریم مهیا شد در 
کتاب مکاشفه یافت می شود با اینکه در آن هنگام عیسی بزرگتر شده بود. این کتاب همچنین در شرح 
محاکمه عیسی در برابر پیلاطس. از متهم کردن مریم به زنای غير محصنه نیز سخن گفته است. به صفحات 
۸ ۲۶۱ کتاب مقدس جهانیان, " که رابرت بالو آن را ویراستاری کرده است نگاه کنید. 


a‏ که کی E‏ هه و کته AES O E‏ کات کیب گم 


شده انحیل. 9 4 8 مهست از یاد رفته " نگاه کنا 


سایر تولدهای خارق العاده 
معجزه آمیز به وجود آمدند. 


ابراهیم و سارا خیلی پیر بودند که نطفه اسحاق بسته شد. سارا نه تنها پیر بود بلکه سال ها بود که از دوران 
پائسگی اش می گذشت؛ و تمام عمرش, بچه دار نمی شد. همین مورد برای تولد بحیی نیز صدق می کند. 
پدر و مادر او بسی پیرتر از آن بودند که بتوانند فرزندی داشته باشند» و مادر یحیی نیز بچه دار نمی شد. پس» 
آفرینش اسحاق در شکم سار؛ و آفرینش یحیی در شکم الیزابت درست به همان اندازه معجزه آمیز بود که 
آفرینش عیسی در شکم مریم یک معجزه بود. 


Viking Press عم انتشارات‎ O. Ballou ویر استاری از‎ » The Bible of the World نام کتاب‎ ۳ 
۱۹۳۹ سال‎ 





۱۳۲ 


پروردگار به ابراهیم گفت» 


صاحب فرزند خواهم شد؟ ° 
آیا گمان می کنی که کاری باشد که خدا نتواند انجام دهد؟ 
سال اینده در همین ایام» در زمان وعده داده شده. 
نزد تو بازخواهم گشت» و سارا پسری خواهد داشت“ 
[سفر پیدایش» فصل ۱۸ از ۱۳ تا ۲۱۶ 
[قرآن» سوره ۱۱ آیه ۷۲۳] 


تیاه اند ها خی لین سر ی کا ییآ زا دق فا کیره که ار 
خواست تا به وی نیز فرزندی دهد که از لحاظ دینداری» مثل مریم باشد: 


... هربار که زکریا به محراب او وارد می شد؛ 

می دید که نزد او روزی ئی مهیاست. ۱ 

زکریا می پرسید»” مریم» تو این را از کجا آورده ای؟* 

او می گفت»” این از سوی خداست. 

خدا به هرکس که بخواهد بی شمار روزی می بخشد.* 

در آن هنگام بود که زکریا از پروردگارش درخواست کرد: 

” پروردگارا؛ چنین فرزند نیکی به من ببخش؛ تویی شنونده دعا.“ 
[قران» سوره ۲ از ايه ۷ ۲۸۱۲ ] 


(زکریا و الیزابت) فرزندی نداشتنده 
زیرا الیزابت بچه دار نمی شد؛ 
و از این گذشته» هر دوی ایشان خیلی پیر شده بودند. 
... فرشته به او گفت: 
” نترس» ای زکریا؛ خدا به دعای تو پاسخ داده است. 
زنت. الیزابت» پسری خواهد زایید 
که نامش یحیی خواهد بود“ 

[انجیل لوقاء فصل ۱ بند ۷ و ۱۲] 


چگونه ممکن است از یک باکره فرزندی متولد سود؟ 
عیسی چگونه بدون پدر متولد شد؟ قرآن تولا عیسی را به آفرینش آدم تشبیه می کند. اگر خدا آدم را بدون 


۱۳۳ 
اینکه عیسی بدون پدر به وجود آمد. تصویر کاملی است از شگفتی های آفربنش: 


۲ خدا یک زن را صرفا از یک مرد آفرید: حوا 


۳ خدا یک مرد را صرفاً از یک زن آفرید: عیسی 


ساختار عددی قرآن به ما اطمینان می دهد که آفرینش عیسی و آدم مثل هم است. با توجه به سایر چیزهایی 
که در قرآن کد شده اند این نمی تواند تصادفی باشد. 
(آفر ینش) عیسی از نظر خدا مانند (آفرینش) آدم است؛ 
او را از خاک آفرید» سپس به او گفت»" باش»" و او بود. 
[قرآن» سوره ۳ آیه °۹[ 


هه باقن راا یک لته کید اس ی ها قفا داد که ری تدش مر اک شا 
کرک ریا همان طرق که کا فرمان داد که ادم خلق شوه و کے کون بل کل گرفت. لا زد 
ناگی کیت باش وان بود اختمالا فرمان الهی باقن همان "کلمه با شان اسف که هر هو کات 


در ابتدا کلمه بود؛ 
کلمه نزد خدا بود.... 
[انجیل یوحنا» فصل ۱ بند 8 


* ای مریم خدا به تو مژده می دهد: 
کلمه ای از بجانیب خود که انامش 
آمسیح» عیسی بن مریم است. 
او در دنیا و آخرت از عزت فراوان برخوردار خواهد بود؛ 
و یکی از مقرب ترین بندگان درگاه من است» 
[قرآن» سوره ۳ آیه 6°[ 


۱۳ 


ای کسانی که کتاب آسمانی دارید» 
از حدود دين خود تجاوز نکنید» 
و از قول خدا غیر از حقیقت چیزی نگویید. 
مسیح» عیسی بن مریم» رسول خدا بود» و کلمه ی او 
که آن را بر مریم فرستاده بود» و یک فرمان الهی از سوی او. 
بنابراین» به خدا و رسولانش ایمان بیاورید. 
و نگویید»" تثلیث". 
صلاح شما در این است که از این گفتار دست بردارید. 
خدا» معبودی است واحد. شکوه و جلال او ستایش باد؛ 
در شأن خدا نیست که برای خود پسری بگيرد. 
تمامی آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. 
خدا برای حمایت کافی است. 
[قرآن» سور ه 3 آیه فش 
قرآن جزئیات بیشتری نیز درباره این بارداری پاک به ما می دهد. قرآن به ما می گوید که عیسی مانند آدم» با 
نفس الهی خلق شد: 

پروردگار تو به فرشتگان گفت» 
” من از گل کهنه» که مانند گل سفالگری است 
بشری را می آفرینم. 
هرگاه او را کامل کردم 
و از روح خود در او دمیدم 
در برابرش سجده کنید “ 

[قرآن» سوره ۱۰ از آیه ۲۸ تا ۲٩‏ ] 


و از آن کس که دامان عفت خویش نگاه داشت (نام ببر)» 

که ما از روح خود در او دمیدیم. 

پس او و پسرش را آیتی برای مردم سراسر گیتی قرار دادیم. 
[قران» سوره ۲١‏ ايه ۹[ 


۱۳۵ 


سوالی که درباره پوسف مطرح می سود 
از انجیل متا و انجیل لوقا سرچشمه می گیرد: 


یعقوب پدر یوسف» و یوسف شوهر مریم بود. 
[انجیل متا» فصل ۱ بند ۱ ۱] 


واقعه تولد عیسی مسیح به این شرح است. 
هنگامی که مادر عیسی» مریم در عقد یوسف بود 
قبل از ازدواج» 
بوسیله روح القدس حامله شد. 
یوسف که سخت پای بند اصول اخلاقی بود 
تصمیم گرفت که او را به محکمه تحویل ندهد 
و بی سر و صدا طلاق دهد. 
[انجیل متاء فصل ۱ از ۱۸ تا ۲۱٩‏ 


[از همه خواستند برای سرشماری به شهر اجدادی خود بروند.] 
و یوسف از شهر ناصره در استان جلیل به بیت لحم در استان یهودیه رفت 
که شهر داود بود - زیرا یوسف از خاندان داود بود - 
و مریم را که باردار بود» و در عقد او بود 
برای سرشماری با خودش برد. 
[انجیل لوقاء فصل ۲ از ٤‏ تا ]٥‏ 


بدون شک مفهوم ازدواج مریم با یوسف از مردمی که به تولد مسیح از یک باکره معتقدنده بسیار عجیب 
است» و باعث می شود آدمی جداً شک کد که آیا عیسی اصلاً از یک باکره متولد شد یا ند؟ ونسان تایلور در 
این باره به اظهار نظر پرداخته است؛ او می گوید: این احتمال نیز وجود دارده و خیلی هم امکانش هست. که 
شجره نامه انجیل متا در اصل با این کلمات پایان گرفته باشد: و یوسف» عیسی را که مسیح نامیده شده است» 
به فرزندی گرفت. (متاء فصل۱ شماره ۱۶). [همانجاء صفحه ۱۰] 


جالب اینجاست که قرآن کاملاً از تولد عیسی از مریم باکره پشتیبانی می کند» و کوچکترین اشاره ای به 
بت نمی کی را که درس ان با ا قح استه اضولا هی اما اي ها رداچ مر 


۱۳۹ 


فحوای کلام قرآنی حاکی از این پیام روشن است که مریم ازدواج نکرده بود همواره پاکدامن بود و هیچ 
مردی پیش از تولد عیسیء به او دست نزده بود. از آنجا که ازدواج مریم پس از تولد عیسی, به تولد وی» و 


+ مه 


جزئیات این مطلب کمی فرق دارده ولی در هر حال مریم از ارزش و احترام خاصی برخوردار است» و بارداری 
او در عین باکره بودن» افتخاری است بس بزرگ. کد ریاضی قرآن از آن به عنوان یک حقیقت نام می برد و 
خود قرآن هم دیدگاه های تازه ای به ما می دهد که چگونه چنین تولد معحزه آمیزی می توانست اتفاق افتد. 


۱۳۷ 
بخش دوازدهم 


عیسی در جواب به آنها گفت: 
” نزد یحیی بروید و آنچه را که می شنوید و می بینید برای او تعریف کنید: 
نابینایان بینا می شوند» لنگ ها راه می روند 
جذامی ها شفا پیدا می کنند» ناشنوایان شنوا می گردند» 
مرده ها زنده می شوند» 
و به تهیدستان مژده می دهم و پیام می رسانم. 
خوشا به سعادت کسی که به من شک نکند“ 
[انجیل متاء فصل ۱۱ از ٤‏ نا ] 


انسان هميشه شیفته ی پدیده های فوق طبیعی و معجزه است. اغلب اشتیاق به دیدن معجزه بیش از اشتیاق 


به دانستن حقیقت است. 


همانطور که در انجیل متا آمده است (۳۸: 4۱۲ عیسی با چنین چیزی مواجه شد. پس از اينکه عیسی را به 
کمک گرفتن از شیطان برای بیرون کردن روح ناپاک از یک مرد کور و لال» متهم کردند. مشغول موعظه بود 
که همان وقت: 

بعضی از کاتبان و فریسی ها شروع به صحبت کردند؛ و گفتند؛ 


” ای استاد» می خواهیم شاهد معجزاتی از جانب تو باشیم.“ 
[انجیل متاء فصل ۰۱۲ بند ۳۸ 


گویی همین الان نبود که معجزه ای دیدند! 


معحزه جیست؟ 

ایا ورين موی مارم یب ی ارم این مه کته باق 
هر چه باشد. طب جدید. هر روز با مداوای بیماری های لاعلاج» معجزه می کند. بعضی از جراحان به عنوان 
کسانی که مرده را زنده می کنند معروفند- وقتی کسی روی تخت جراحی به اغمای مرگ می افتد. آنها 
می توانند زندگی را به او بازگردانند. 





۱۳۸ 


برای ماه بسیاری از معجزات شگفت آور عیسی» دیگر یک چیز استثنایی نیست. در واقع» بسیاری از مردم 
کوچکترین اهمیتی بدانها نمی دهند. به همین دلیل است که خدا نشانه یا معجزه می فرستد که با مردم هر 
دوره صحبت کند. برای کسانی که همزمان با عیسی بودند. معحزات شفابخش. نشانه هایی مناسب بود. 
برای زمان ماه پخش کد پیچیده و بغرنجی که در ساختار کتابی که ۱۴۰۰ سال از قدمت آن می گذرد موّثرتر 


پس معجزه چیست؟ 


رگینالد فالرء با این تعریف» کتاب خود را که "تعبیر اعجازها" نام دارد» " آغاز می کند: 


یک ... تعریف پژوهشگرانه» که بسیاری از علمای دین آن را تأیید می کنند» 
تعریف سنت آگوسنین " است: معجزه» رویدادی است که خلاف آنچه در طبیعت 


است اتفاق می افتد. 


و می افزاید: 

هر چه در حیطه آنچه ما طبیعت می نامیم اتفاق می افتد» کار دست خود 
خداست. ... طبیعت» صرفاً صحنه ای است که کار های عمده خدا در آن تجلی 
کی بل رون تاریخ» صحنه ای است که خدا فقط گاه گاه در آن مداخله می کند» انسان 
را یاری می دهد» و برای خواست های خود به انها فشار می اورد» و انان را 
برای نافرمانی شان سزا می دهد. مشخصا گفته باشیم» همین دخالت های خارق- 
العاده هستند که معجزات انجیل اند. اين دخالت ها الزاما قانون طبیعت را زیرپا 
نمی گذارند.... ولی به اندازه کافی تکان دهنده» غير عادی» و دور از انتظار هستند 
که توجه را به خود جلب کنند. 


هدف از معجزات 
کتاب های آسمانی ثابت مي کنند که معجزات دو نقش اصلی دارند: 


برسانند. برای مثال. وقتی موسی نزد فرعون فرستاده شدء و به او مأموریت داده شد که فرزندان اسراییل را از 


0 نام کتاب «‘"Interpreting the Miracles"‏ نوشته ی «Reginald Fuller‏ انتشارات «Westminster‏ 
سال ۰۱۹۲۳ صفحه ۸ تا .٩‏ 


St Augustine 


۱۳۹ 


مصر بیرون ببرد» معجزاتی به او داده شد که ثابت کند او این کارها را به فرمان خدا انجام می دهد. او عصای 


سپس پروردگار به موسی و هارون گفت؛ , 
* اگر فرعون از شما نشانه ای یا اعجازی خواست. به هارون بگو: 
عصایت را بردار و دربرابر فرعون بینداز 
و آن به یک مار تبدیل خواهد شد.“ 

[سفر خروج» فصل ۷ از ۸ تا ]٩‏ 


موسی گفت»” ای فرعون» من از سوی پروردگار جهان به رسالت فرستاده شده ام. 
و از سوی خدا مؤظف هستم که حقیقت را به تو بگویم. 
من از سوی پروردگارتان پیامی برایتان آورده ام: 
بگذار بنی اسراییل بروند.» 
فرعون گفت»" اگر نشانه ای داری» آن را بیاور» اگر راست می گویی.“ 
او چوبدست خود را بر زمین افکند» که آن به اژدهایی هولناک تبدیل شد. 
و دست خود را بیرون آورد» و برای بینندگان سپید بود. ۱ 
[قران» سوره ۷ از ايه ء ۱۰ تا ۱۰۸ ] 


این سبک معجزه نشان موسی بود که خدا به او قدرت داده است تا معحزاتی بیاورد و پیام خدا را به فرعون 
برساند. 


۲ در ضمن» معجزات می توانند وسیله سودمندی برای به اجرا آوردن برنامه خدا در وضعیت های خارق العاده 
باشند. شکافتن دربای سرخ توسط موسی نمونه ای از آن است. فرزندان اسرایبل به رهبری موسی از مصر 
بیرون آمدند» و به سوی سرزمین مقدس رفتند. فرعون و لشگربانش, با هیجان, به تعقیب انها رفتند. 


ناگهان» موسی و قوم او دیدند که میان دریای سرخ که در برابر آنها بود و لشگریان فرعون که پشت سر آنها 
بود گیر کرده اند. خدا به موسی وحی کرد که با عصای خود به دریا بزنده که در نتیجه آن» دریا دو پاره شد. 


سپس خدا به موسی گفت؛ 

* چرا نزد من فریاد می کنی؟ به بنی اسراییل بگو که کوچ کنند. 

و تو» عصای خود را بردار» 

و دست خود را بر دریا دراز کن» 

و دریا را دو پاره کن» تا بنی اسراییل 

از راهی خشک که از میان دریا برای آنان باز می شود عبور کنند.“ 
[سفر خروج» فصل ۱ از ٠١‏ ۰۱ ۱] 


مصریان به سوی شرق در تعقیب آنها رفتند. 
هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند؛ 
اصحاب موسی گفتند»" به چنگ شان افتادیم » 
گفت»” محال است. پروردگارم با من است؛ 
او راه نجات را به من نشان خواهد داد“ 


سپس به موسی وحی کردیم:” با چوبدست خود به دریا بزن»“ 
درنتیجه» دریا دو پاره شد. 


هر پاره همچون کوهی (از آب) بود. 
سپس همگی آنها را از آنجا گذر اندیم. 
بدینسان» موسی و تمام کسانی را که همراه او بودند نجات دادیم. 


و دیگران را غرق کردیم. 
[قرآن» سوره ۲ از آیه ۰ تا 1۱] 


معجزات عیسی اینک ثابت شده است 

معجزاتی که از طریق عیسی آشکار شدند. شگرف و تعدادشان زیاد بود. تمام معجزاتی که توسط رسولان خدا 
آشکار شدند. بحث انگیز بودند. بسیاری از مومنان چنین رویدادهای خارق العاده ای را ضرفا از روی ایمان 
می پذیرنده بعضی شک دارند» و بیشتر مردم اصلا به هیچ یک از معجزات ایمان ندارند - حتی اگر همین حالا 
معجزه ای در برابر چشم خود دیده باشند - درست مانند متهم کنندگان عیسی که پس از اينکه شاهد بودند 
وی روح ناپاک را بیرون کرد. از او معجزه ای درخواست کردند! 


گرچه, همانطور که قلا گفتیم اکنون شواهد تازه ای درباره معجزاتی که در کتب آسمانی از آنها سخن گفته 


ارمغان می آورد که نه فقط آن رویداد حقیقناً اتفاق افتاده استء بلکه یک مدرک درون ساخته نیز برای آن 


وجود دارد. 


معجزاتی که از طریق عیسی انجام شد 

در حالی که بعضی از معجزاتی که به عیسی نسبت داده می شود در انجیل آمده است. (اغلب» همان معجزه در 
بیش از یک انجیل روایت شده است) تعداد دیگری از معجزات او فقط در قرآن آمده است. برخی از این 
معجزات در روّیا نوشته ها (کتاب مکاشفه ای که مورد اختلاف مسیحیان است) نیز تأييد شده است. 


۱:۱ 


کتاب های بسیاری درباره معجزات عیسی» همراه با استدلال هایی در جهت تأیید یا تکذیب آنها نوشته شده 
است. تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ یک از این کتاب ها به قرآن اشاره ای نمی کند. با این حال» قرآن 


صحت بعضی از آن معجزات را تأیید می کند: 


۱. تولد عیسی از یک باکره بدون شک نخستین پدیده معجزه آمیز در رابطه با عیسی است. عیسی تنها انسانی 


۲ عیسی در نوزادی سخن گفت. این معجزه بیشتر برای ثابت کردن بی گناهی مادرش بود زیرا در غیر این 
صورت. نشان بی حرمتی و تجاوز از ده فرمان موسی بود و زنا محسوب می شد. به یقین» وقتی یک نوزا با 
حکمت سرشار سخن می گوید» حاضران گوش می دهند. بدین ترتیب بود که مریم از کار خلاف اخلاق تبرثه 
شد. اگر چنین نبود او را طبق ده فرمان موسی سنگسار می کردند. 


این معحزه استثنایی و متقاعد کننده که نوزاد سخن بگوید» هویت عیسی را نیز به عنوان مسیح موعود و 
رسول خدا بر بنی اسراییل مشخص می کند. 


در حالی که هیچ یک از انحیل هایی که وحی شده از سوی خدا اعلام شده اند به معجزه به این مهمی اشاره 
نمی کنند ولی قرآن و کتاب مکاشفه در این باره خبر داده اند: 


مطلب بعدی را در کتاب یوسف. که اهالی قیافا 
او را کاهن اعظم می نامیدند» پیدا کردیم: 
او فاش می کند که عیسی حتی در گهواره سخن می گفت؛ 
و به مادرش گفت:" مریم من عیسی هستم 
همان کلمه ای که از تو به وجود آمد» 
و جبرییل فرشته به تو گفته بود؛ 
و پدر من مرا برای نجات دنیا فرستاد.* 
[کتب گم شده انجیل» و بهشت از یاد رفته» از ۱ تا ۰۳ صفحه ۳۸] 


در حالی که مریم او را در آغوش گرفته بود» نزد خانواده اش باز گشت. 
آنها گفتند»" ای مریم تو گناه بسیار بزرگی مرتکب شدی! 
ای نواده هارون» پدرت مرد بدی نبود» و مادرت نیز هميشه پاکدامن بود.“ 
اوه کرک انار کرت 
گفتند»” چگونه می توانیم با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟» 
نوزاد زبان گشود و گفت»" من بنده خدا هستم. 
او به من کتاب داده است و مرا به پیامبری برگزیده است. 

[قرآن» سور ه ۱۹ از آیه ۲۷ تا ۳۰ 


۱:۲ 


۲ عیسی از گل» چیزی به شکل پرنده می ساخت» سپس در آن می دمید. و آن به اذن خدا به پرنده ای زنده 
تبدیل می شد. بازهم. هیچ یک از انجیل هایی که وحی شده از سوی خدا اعلام شدند. به این معجزه اشاره 
نمی کنند. گرچه این معجزه در کتاب مکاشفه آمده است» و قرآن نیز به وضوح در دو آیه (۴۹: ۳) (۱۱۰: ۵) 
به آن اشاره می کند. قرآن روشن می کند که دمیدن عیسی در گلی که او به شکل پرنده ساخت» به اذن خدا 
بوده و به سان دمیدن خدا برای جان بخشیدن به گلی بود که به شکل آدم ساخته شد: 


پروردگار تو به فرشتگان گفت» 
” من از گل سالخورده» که مانند گل سفالگری است 
بشری می افرینم. 
هرگاه او را کامل کردم 
و از روح خود در او دمیدم 
در برابرش سجده کنید.* 
[قرآن» سوره ۱۵ از ايه ۲۸ تا ]۲٩‏ 


خدا به عیسی کتاب و حکمت آموخت: 

تورات» و انجیل. 

راد و مرت فا مار کت 

” من با نشانه ای از سوی پروردگارتان نزد شما آمده ام: 

من از گل برای شما پیکر پرنده ای را می آفرینم» 

سپس در آن می دمم 

و آن به اراده خدا به پرنده ای جاندار تبدیل می شود.“ 
[قرآن» سوره ۳ از آیه ۶۸ تا ]۶٩‏ 


سپس عیسی مشتی خاک نرم از ساحل رودخانه برداشت 

و با آنها دوازده گنجشک درست کرد.... 

سپس عیسی, در حالی که با دو دست خود کف می زد» گنجشکان را خواند»؛ 

و به آنها گفت: بروید» پرواز کنید؛ و تا زنده اید مرا بیاد داشته باشید. 

سپس گنجشکان» جیک جیک کنان» پرواز کردند. 

وقتی بهودیان این را دیدند» تعجب کردند» 

و رفتند و به بزرگان دين خود گفتند که چه معجزه عجیبی از عیسی دیدند. 
[کتب گم شده انجیل» و بهشت از یاد رفته» صفحه ۰۰ تا 1۱] 


۱۰۳ 


۴ همانطور که در صفحات پیشین همین بخش گفتیم» شفاهای معجزه آمیز برای مردم همزمان عیسی بسیار 
مهم بود. در واقع» اگر تمام معجزات عیسی را که در انحیل آمده اند دسته بندی کنید. می بینید که بیشتر در 
رابطه با شفا دادن بیماران و بیرون کردن ارواح ناپاک از کسانی بود که دیو زده (جن زده) شده اند. عیسی 
چندین بیماری گوناگون را به اذن خدا شفا داد. 


در انجیل متا (فصل ۸ از ۱ تا ۸) می بینیم که او یک فلج را شفا داد: 


سپس [عیسی] رو به مرد افلیج کرد و 
oS‏ 
مرد از جای خود برخاست و به خانه خود رفت. 
از مشاهده آنچه به وقوع پیوست» ترس سهمگینی جمعیت را فرا گرفت؛ 
و خدا را حمد گفتند که چنین قدرتی به یک انسان داده است. 
[انجیل متاء فصل ٩‏ از تا ۸] 


جذام. مرض وحشتناک و لاعلاج به طور معجزه آمیز درمان پیدا می کرد. عیسی سلامتی را به جذامیان 


یک جذامی نزد او آمد» و در حالی که زانو می زد به او گفت: 
اه شا ی تا و 
عیسی دلش به حال او سوخت» 
دست خود را دراز کرد» و بر او نهاد» و گفت: 
” البته که خواهم کرد شفا پیدا کن“ 
در همان لحظه جذام او برطرف شد. و شفا یافت, 
انح رقن قل ١او‏ ۲ 2] 


همانطور که در انجیل متا آمده است» مردی که دستش از کار افتاده بود شفا یافت: 


سپس [عیسی] از آنجا به عبادتگاه یهودی ها رفت. 

درانجا مردی را دید که دستش از کار افتاده بود» 

آنها به این اميد که عليه عیسی اتهامی پیدا کنند از او پرسیدند 

” آیا شفا دادن در روز شنبه از نظر دینی جایز است؟» 

او گفت:” فکر کنید که یکی از شما گوسفندی دارد 

و آن هم روز شنبه در گودالی بیفند. ۱ 

آیا برای نجات او کاری نمی کنید تا او را از گودال بیرون آورید؟ 

خب. حالا ببینید که ارزش یک انسان چقدر بیشتر از ارزش یک گوسفند است. 
واضح است که در روز شنبه می توان اعمال نیک انجام داد.“ 

و به آن مرد گفت»” دستت را دراز کن.“ 


او دستش را دراز کرد 
و این دست او هم مانند آن دستش سالم شد. 
[انجیل متاء فصل ۱۲ از ٩‏ تا ۲۱۳ 


شفای زنی که خونریزی داشت در انحیل لوقا گزارش شده است: 


یک زن که به مدت دوازده سال پی در پی خونریزی داشت و 

دار و ندار خود را خرج دوا و دکتر کرده بود 

از پشت عیسی امد و به او دست زد 

و همینکه دستش به گوشه لباس عیسی رسید؛ 

خونریزی اش بند آمد. 

عیسی پرسید»” چه کسی به من دست زد؟* 

همه انکار کردند. پطرس گفت» 

” آقاء می بینید که جمعیت از هر طرف به شما فشار می آورد! “ 

عیسی دوباره گفت»" یک نفر عمداً به من دست زد؛ 

چون حس کردم که نیروی شفا بخش از من به بیرون رفت.* 
[انجیل لوقاء فصل ۸ از 4۳ تا *4] 


گزارش های دیگری نیز درباره شفای بیماری ها آمده است. یکی از آنها داستان پسر شخص بلندپایه ای است 
که عیسی او را شفا داد: 


... در شهر کفرناحوم افسری بود که پسری بیمار داشت. 
وقتی شنید که عیسی از استان يهود حرکت کرده و به استان جلیل رسیده است» 
نزد او رفت و از او التماس کرد که بیاید و پسرش را شفا دهد 
عیسی گفت»” هیچ یک از شما به من ایمان نمی آورید مگراینکه 
من پشت سر هم معجزه کنم.* 
افر الکماین کون کف 
۳ آقاء خواهش می کنم تا پسرم نمرده است بیایید او را شفا دهید.» 
عیسی به او گفت»” به خانه ات برگرد. پسرت زنده خواهد ماند....» 
هنگام بازگشت هنوز در راه بود که خدمتکارانش به او رسیدند و 
با خوشحالی به او گفتند که ارباب حال پسرتان خوب شده و او زنده خواهد ماند... 
او با تمام خانواده اش ایمان آورد. 
[انجيل یوحنا» فصل ٤‏ از ٤٦‏ تا ]٩۳‏ 


مادر زن شمعون تب کرده بود و خوابیده بود 
و آنها فوراً به عیسی خبر دادند. 

عیسی نزد او رفت» دستش را گرفت» 

و او را بلند کرد» که همان لحظه تبش قطع شد. 
او برخاست و مشغول پذیرایی شد. 


[انجیل مرقس» فصل ۱ از ۳۰ تا ۳۱] 


به اذن خداء ثبت کرده است. در سوره سوم فرشته ای که نزد مریم فرستاده شده بود تا او را به پسری مژده 
دهد به او گفت: 


” همچون رسولی برای بنی اسراییل که به آنها بگوید: 
* من با نشانه ای از جانب پروردگارتان نزد شما آمده ام.... 
من بینایی را به کور باز می گردانم» جذامی را شفا می دهم 
و مرده را زنده می کنم» همه به اذن خدا ““ 

[قرآن» سوره ۳ آیه ]4٩‏ 


ی ... کور و جذامی را به اراده من شفا می دادی» 
و مرده را به اراده من زنده می کردی.... 
[قرآن» سوره ه آیه 11°[ 


۵ این دو آیه آخری که در بالا آوردم» به ما می گویند که عیسی نابینایان را شفا می داد. این در انحیل متا 
نیز گزارش شده است: 

وقتی عیسی از آنجا بیرون می آمد؛ 

دو مرد نابینا به دنبال او راه افتادند و فریاد می زدند» 

77 ای پسر داود. به ما رحم کن! ِ« 

وقتی به خانه رسید» دو مرد نابینا به او رسیدند. 

عیسی از انها پرسید»" ایا ایمان دارید که من می توانم شما را شفا دهم؟“ 

آنها گفتند«« پله آقا “ 

پس او دست خود را بر چشمان آنان نهاد و گفت» 

” شفا یابید زیرا ایمان دارید.* 

و بینایی به چشمان آنان بازگشت. 

[انجیل متاء فصل ٩‏ از ۲۷ تا ۲۰] 


٤٦ 


۶ هر چهار انجیل و قرآن چندین روبداد را که عیسی به اذن خدا مردگان را زنده می کرد گزارش 
داده اند: 


چندی بعد عیسی با شاگردان خود به ده نائین رفت 
و گروه بزرگی از مردم نیز به دنبال او راه افتادند. 
وقتی به دروازه شهر رسید دید یک جنازه می برند؛ 
جوانی که مرده بود تتها پسر یک بیوه زن بود. 
جمعیت قابل توجهی از اهالی شهر همراه ان زن عزادار بودند. 
وقتی عیسی آن مادر داغدار را دید 
دلش به حال او سوخت و گفت گریه نکن. 
بعد به جنازه نزدیک شد و دست خود را بر آن نهاد؛ 
کات که کا هر ای نف فاد 
عیسی گفت»” ای مرد جوان» بلند شو.“ 
جوان بلند شد و شروع به صحبت کرد. 
بدین ترتیب عیسی او را به مادرش بازگرداند. 
تمام کسانی که حضور داشتند بسیار ترسیدند و خدا را حمد گفتند که 
" پیامبری بزرگ در میان آنان ظهور کرده است....“ 
[انجیل لوقاء فصل ۷ از ۱۱ تا ۲۱۲ 


هنوز حرف عیسی تمام نشده بود که سرپرست عبادتگاه آن محل سر رسید؛ 
به او ادای احترام کرد و گفت» 
” دخترم همین الان فوت کرد ولی استدعا دارم بیایید 
و دست خود را بر او نهید تا زنده شود“ 
عیسی بلند شد» و همراه شاگردانش به دنبال آن مرد رفتند... 
وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید 
و با گروه نوحه خوان ها و مردم مضطرب روبرو شد گفت؛ 
همگی بیرون بروید! 
این دختر کوچک نمرده است. او خوابیده است.“ 
در این هنگام مردم به او خندیدند. 
وقتی جمعیت متفرق شد. او وارد شد» دست دختر را گرفت. 
و دختر کوچک از جای خود برخاست. 
[انجیل متاء فصل ٩‏ از ۱۸ تا ۱٩‏ و از ۲۳ تا ۲5 


۱:۷ 


خدا در روز رستاخیز به عیسی» پسر مریم» خواهد گفت» 

* من نعمت های فراوانی بر تو و بر مادرت ارزانی داشتم. 

من تو را توسط روح القدس تقویت کردم 

تا تو را قادر سازم که در نوزادی» 

و نیز در بزرگسالی با مردم سخن گویی. 

من به تو کتاب» و حکمت آموختم» تورات» و انجیل را. 

سپس در آن می دمیدی» و آن به اراده من به پرنده ای زنده تبدیل شد. 

کور و جذامی را به اراده من شفا می دادی» 

و مرده را به اراده من زنده می کردی. 

و هنگامی که تو با این نشانه های آشکار و معجزات نزد فرزندان اسراییل رفتی 

من تو را از دست آنان در امان نگاه داشتم, ۱ 

کسانی از بهودیان که ایمان نیاوردند گفتند»" این جادویی است آشکار ““ 
[قرآن» سوره ه آیه ۱۱۰] 


... عیسی به آسمان نگاه کرد و گفت: 
” پدر» تشکر می کنم که دعای مرا شنیده ای. 
ولی این حرف را بخاطر جمعیتی که اینجا ایستاده اند گفتم تا 
ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده ای » 
پس از این سخنان» عیسی فریاد زد» 
” ایلعازر» بیرون بیا! “ 
ایلعازر از قبر بیرون آمد درحالی که در کفن پیچیده شده بود 
و پارچه ای سر و صورتش را نیز پوشانده بود. 
عیسی گفت او را باز کنید تا بتواند راه برود. 
[انجیل یوحنا» فصل ۱۱ از ۶۱ تا ء ‏ ] 


۷ یکی از معجزات عیسی که به صراحت در قرآن» و نیز در انجیل یوحنا آمده است این است که او 


(عیسی گفت)"... من می توانم به شما بگویم که چه می خورید؛ 
و در خانه هایتان چه اندوخته اید. 
در این مدرکی است برای شماء اگر با ایمان هستید “ 

[قرآن» سوره ۲ آیه ۳ 


۱:۸ 


عیسی به او گفت»” برو شوهرت را بیاور.“ 
زن جواب داد»” من شوهر ندارم.* 
عیسی گفت»” راست می گویی که شوهر نداری. 
واقعیت این است که تو تا به حال پنج بار شوهر کرده ای» 
و مردی که اینک با او زندگی می کنی شوهر تو نیست. 
آنچه گفته ای درست است.» 
زن که دهانش از تعجب باز مانده بود گفت. 
" آقاء به نظر می رسد که شما پیامبرید.“ 
[انجیل یوحنا» فصل ء از ۱٩‏ تا ۱۱ ] 


۸ بنا بر قرآن» حواریون عیسی از او خواستند تا از آسمان مائده ای برای آنها بیاورد. عیسی پس از تأمل و 
درنگ» به درگاه خدا دعا کرد و از او مائده ای درخواست کرد. خدا به دعای عیسی پاسخ داد و مائده ای از 
آسمان برای حواریون فروفرستاده شد: 

بیاد داشته باش که حواریون گفتند» 

" ای عیسی, پسر مریم آیا پروردگار تو می تواند 

خوراکی از اسمان بر ما فرو فرستد؟» 

گفت»” از خدا پروا کنیه اگر مومنید.» 

گفتند»” می خواهیم از آن بخوریم» و قوت قلب پیدا کنیم» 

و مطمئن شویم تو به ما راست گفته ای. 

و بر ان شاهد باشیم.» 

عیسی» پسر مریم گفت»" بارالها» ای پروردگار ماء 

خوراکی از آسمان بر ما فروفرست. 

بگذار آن برای هرکس و هریک از ما 

فراوانی آورد» و نشانه ای باشد از سوی تو. 

روزی مارا فراهم کن؛ تو بهترین روزی رسانی.“ 

خدا گفت»" من اینک آن را فرومی فرستم. 

هرکس از شما که پس از آن کفر ورزد؛ 

چنان مجازاتش کنم که هرگز کسی را بدانسان مجازات نکرده ام.» 

[قران» سوره ه از ايه ۱۱۲ تا ۱۵ ۱] 
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نزدیک ترین چیزی که در انجیل در رابطه با این معجزه می يابیم» خبر غذا دادن عیسی به تعداد زیادی از 
مردم است؛ همانطور که در انحیل متا (فصل ۱۴ از ۱۵ تا ۲۰) آمده است» عیسی به پنج هزار نفر غذا داد. 


تمام این معجزات این را می رسانند که عیسی رسول خدا و بنده خاص درگاه بود. در واقع» قرآن» عیسی را به 
عنوان کسی که به وی افتخار ویژه ارزانی شد. می شناسد. قرآن به ما می گوید که عیسی از لحظه تولد. 
پیامبر خدا بود. این حقیقت که عیسی در نوزادی» و از لحظه تولد به پرستش خدای واحد و یگانه فرمان داد 
واف این مطل است: 


/ یا رسولان خدا سر زده است. (از جمله ابراهیم موسی» محمد و معروف ترین پیامبران) اشاره می کند. ولی 
به اشتباهی که از عیسی سر زده باشد اشاره ای نمی کند. 


نتیجه کیری 
در حالی که قرآن در بشر بودن عیسی اصرار دارده برای او به عنوان کسی که از لحظه تولد. پیامبر بوده است 
طریق او انجام داده به او نست می دهد. 


برای نخستین بار در تاریخ بشریت, به یقین می دانیم که عیسی بی شک مردگان را زنده کرد نابینایان و 
بیماران لاعلاج را شفا داد. 


مرک عیسی 
دیگر ظهر شده بود» 
و تا نیمه های بعداز ظهر همه جا تاریک بود 
زیرا خورشید گرفتگی بود. 


پرده ضخیمی که در خانه خدا آویزان بود ناگهان از وسط دو پاره شد. 
عیسی با صدای بلند گفت» 
* ای پدر» روح خود را به دست تو می سپارم.* 
پس از این حرف» جان سپرد. 
وقتی فرمانده رومی که مأمور اجرای اعدام بود این صحنه را دید 
خدا را حمد گفت و گفت»” این مرد واقعاً بی گناه بود “ 
[انجیل لوقا؛ فصل ۲۳ از 44 تا 4۷] 


تقریبً همه مسیحیان باور دارند که عیسی را شکنجه کردند و بر صلیب کشیدند. هنوز هم حدس های زیادی 
در این باره و تصورات بسیاری درباره آخرین روزهای زندگی عیسی وجود دارد. 

هماتطور که فلا نذان آشاره کردنم نظریه های افزاطی دزباره پر صلیب کفیتن خیسی. وجود دارد: از جمله 
اینکه می گویند" کس دیگری را بجای عیسی بر صلیب کشیدند." یا "هنگامی که عیسی را از صلیب پایان 


آوردنده او هنوز زنده بود و در اغما بسر می برد." 


مسیحیان در مورد این روبداد فوق العاده مهم انجیل است. گزارش هر چهار انجیل درباره این رویداده به کلی 
با هم فرق دارد. 
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متا و مرفس 
در انجیل متا چنین آمده است: 
سربازها اول عیسی را به حیاط کاخ فرماندار بردند 
و تمام سربازان دیگر را دور او جمع کردند. 
بعد لباس عیسی را درآوردند و شنل ار غوانی رنگی را روی او انداختند. 
و تاجی از خارهای بلند درست کردند و بر سرش نهادند» 
و چوبی به نشانه عصای سلطنت بدست راست او دادند. 
و برای اینکه او را مسخره کنند نزد او زانو می زدند و می گفتند» 
” درود بر پادشاه یهود!» 
سپس چوب را از دستش می گرفتند و بر سرش می زدند. 
بالاخره» پس از اینکه از مسخره کردن او خسته شدند» 
شنل را از تنش بیرون آوردند» 
و لباس خودش را به او پوشانیدند» 
و او را بردند تا به صلیب بکشند. 
در راه به یک مرد آفریقایی از اهالی قیروان برخوردند که اسمش شمعون بود. 
او را وادار کردند که صلیب را با خود حمل کند. 
وقتی به محلی بنام جل جتا (به معنی محل جمجمه سر) رسیدند» 
سربازها به او شرابی دادند که با داروی مخدر مخلوط بود» 
ولی وقتی آن را چشید نخواست بخورد. 
بعد از اینکه او را مصلوب کردند» 
بر سر تقسیم لباس های او قرعه انداختند. 
بعد همان جا در اطراف او نشستند و او را تماشا کردند. 
این نوشته را هم بالای سر او بر صلیب گذاشتند: 
۳ این است عیسی پادشاه بهود.» 
دو دزد را همراه او بر صلیب کشیدند» 
یکی در سمت راست او» و دیگری در سمت چپ او. 
هرکس از آنجا رد می شد سرش را تکان می داد و با ریشخند می گفت: 
تو همانی که می خواستی خانه خدا را خراب کنی و در عرض سه روز آن را بسازی! 
چرا خودت را نجات نمی دهی؟ 
اگر پسر خدا هستی» از بالای صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده! 
کاهنان اعظم و سران قوم هم او را مسخره می کردند: 
” دیگران را نجات می داد ولی نمی تواند خودش را نجات دهد! 


۱۰۲ 
تازه می گوید که پادشاه يهود هم است! 
بگذارید از بالای صلیب پایین بیاید و ما به او ایمان آوریم. 
او به خدا توکل کرد؛ پس بگذارید خدا بخواست خود او را نجات دهد. 
هرچه باشد. او ادعا داشت" پسر خداست ““ 
حتی آن دو دزدی هم که همراه او بر صلیب کشیده شدند به او دشنام می دادند. 
آن روز از ظهر تا نیمه های بعد از ظهر همه جا تاریک شد. 
نزدیک ساعت به نیمه های بعد از ظهر عیسی فریاد زد: 


یعنی»** خدای من» خدای من» چرا مرا تنها گذاشته ای؟“ 
[انجیل متاء فصل ۲۷ از ۲۷ تا ]٤١‏ 


کردن» و بر صلیب آویختن, به حیاط بردنده در حالی که بنا بر روایت انجیل مرقسء کاهنان اعظم و سران قوم؛ 
و روحانیون بهود (یعنی تمام اعضای شورای عالی) بودند که عیسی را دست بسته نزد پیلاطس بردند. هرچند 
گزارش مرقس, اغلب شبیه به انجیل متا است. 


لوقا 
گزارش لوقا درباره مرگ عیسی به طور قابل توجهی با گزارش متا و مرقس فرق دارد بنا بر روایت لوقاء 
پیلاطس عیسی را نزد هیرودیس فرستاده سپس آنها دوباره او را به پیلاطس تحویل دادنده و بعد روایت 


همینطور که عیسی را می بردند تا مصلوب کنند 

شمعون قیروانی را که از صحرا می آمد مجبور کردند 

صلیب عیسی را بر دوش کشد و به دنبال او ببرد. 

مردم دسته دسته دنبال عیسی افتاده بودند» 

و زنانی که به سینه خود می زدند و برای او ماتم گرفته بودند. 
عیسی رو به آنان کرد و گفت: 

” ای دختران اورشلیم» برای من اشک نریزید. 

بلکه به حال خودتان و فرزندانتان گریه کنید 

چون روزهایی می آید که گفته می شود 

خوشا به حال زنان بی او لاد» رحم هایی که هرگز باری برنداشتند» 
و سینه هایی که هرگز شیر ندادند. 
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و مردم به کوه ها التماس می کنند که روی ما بیفتید و ما را له کنید» 
وه یه ها مس امار خر کید 
زیرا اگر با یک درخت سبز چنین کنند 
با آنچه خشک است چه خواهند کرد؟“ 
دو جنایتکار را هم بردند تا با او بر صلیب کشند. 
اسم محل اعدام» کاسه سر بود. 
وقتی به انجا رسیدند» 
عیسی راء همراه آن دو جنایتکار» بر صلیب کشیدند» 
یکی در سمت راست او» و دیگری در سمت چپ او. 
[عیسی گفت» ای پدر» بر این مردم ببخشای؛ 
[انجیل لوقاء فصل ۲۳ از ۲5 تا ۳۶] 


گزارس یوحنا 
عیسی را مجبور کردند که صلیب خود را بر دوش خود حمل کند» 
و او را از شهر بیرون بردند تا به محلی بنام جمجمه رسیدند 
(به زبان عبری آنجا را جلجتا می گویند) 
در آنجا او را با دو نفر دیگر مصلوب کردند 
یکی این طرف» یکی آن طرف» و عیسی در وسط. 
پیلاطس در بالای صلیب او ورقه ای چسباند که نوشته شده بود» 


عیسای ناصری 
پادشاه یهود. 
[انجیل یوحنا» فصل ٩‏ از ۱۰ تا ]۱٩‏ 


گزارش یوحنا از این رویدادها این است که پس از اينکه عیسی خودش صلیب خودش را بر دوش کشید. او را 
مصلوب کردند. نوشته ای که در بالای صلیب گذاشته بودند در اینجاء با انحیل های دیگر فرق دارد. 


بفهمیم که در آن زمان واقعاً چه رخ داده بود؟ 


برخی از این تفاوت ها را می توان با توجه به این واقعیت که مردم هم عصر عیسی» استنباط متفاوتی از مرگ 
او اه درک رھ د میم مار کی کو کا ود کت کوان ی یه اک ٠‏ ی زو د اف 


نام کتاب Jesus And Ease"‏ "» نوشته ی "ورمی۸ ز1[ ۰۳۷۷ انتشارات وملع‌وز۸ سال ۱۹۹۰. 
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جای بحث نیست که محافل گوناگون مسیحیان اولیه از مرگ عیسی استنباط های 
گوناگون داشتند. بر اساس مطالب انجیل های سینوپتیک. این اندیشه وجود دارد 
که مرگ عیسی در نتیجه فعالیت های او بود. در آنجاء عیسی را مردی توصیف 
کردند که با فعالیت های خود. هر گونه شکنجه» و حتی مرگ را به جان 
می خرید. ولی هرگز از او همچون کسی که آرزومند مرگ خویش باشد» یا حتی 
کم E‏ کرام از اه فا کار ایا توت 
انديشه مرگ عیسی برای گناهان» با اساس انجیل های سینویتیک بیگانه است 
(گرچه بعدها در دو بند از انجیل مرقس وارد شد 45: ۱۰ و ۲۶: ۱۶). به بیان 

دقیق تر» عیسی با نحوه فعالیت خود. به پیشواز مرگ رفت. 


استنباط از مرگ عیسی همچون کسی که مرگش جنبه کفاره داشته باشد» در 
دستورالعمل و بخصوص در نامه های پولس مسلم است. این عقیده» گرچه فقط 
یک استنباط از مرگ عیسی بود» ولی از لحاظ تاریخی و نیز از لحاظ الهیات 
مهم تر از چیزهای دیگر بود. 


واقعیت همواره این است که نمی توان فقط از روی انجیل فهمید که واقعاً چه رخ داد. 


خوشبختانه» با کشف کد ریاضی که اصالت کتاب آسمانی را به اثبات می رساند. مرجع موثقی در دست داریم 
که به کمک آن می توانیم روایات گوناگونی را که از این وقایع باقی مانده اند بررسی کنیم. 


گزارش قرآن درباره مرگ عیسی تکان دهنده است: "هرگز عیسی را نکشتند؛ هرگز او را بر صلیب نکشیدند؛ 
بلکه امر بر آنها مشتبه شد که چنین کرده اند.*: 


آنها ادعا کردند که مسیح» عیسی بن مریم» رسول خدا را کشتند. 
در واقع» هرگز او را نکشتند؛ هرگز او را بر صلیب نکشیدند - بلکه 
امر بر انان مشتبه شد که چنین کردند. 
بیگمان کسانی که در این باره اختلاف نظر دارند 
به آنچه می گویند مشکوک هستند. 
آنها یقین ندارند؛ و فقط حدس می زنند. 
آنچه به یقین درست است. این است: 
آنها هرگز او را نکشتند. بلکه» خدا او را نزد خود بالا برد؛ 
خدا توانمند» و حکیم است. 
[قران» سوره ٤‏ از ايه ۱۵۷ تا ۱۹۸ ] 


* مرگ به نیابت دیگران» یا مرگ به جای دیگران. مترجم 
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حیرت زده می شوند. از اینرو لازم است در این باره توضیحاتی داده شود. 


وقتی قرآن درباره افراد سخن می گوید. مکرراء از شخص واقعی یعنی روح آدمی سخن می گوید. قرآن میان 


است. وجود موقت مانند صدف»" یا لباسی است که وجود ابدی آن را پوشیده است. قرآن» این صدف موقت را 
آي "۱ تلقی نمی کنل 


اهمیت بدن» یا صدف بیرونی شخص در این است که آن در خدمت شخص حقیقی است تا او بتواند با رشد و 
تکامل روح خود خویش را برای زندگی جاوید که زندگی حقیقی است (آخرت) آماده کند. اگر به بدن خود 
همچون یک اسب وحشی نگاه کنیم» هرگاه بتوانیم آن را رام کنیم» تا دیگر افسار گسيخته نباشد. به رشد و 
تکامل لازم دست یافته ایم. وقتی زندگی کسی در این دنیا به پایان می رسد بدن خود را که جنبه لباس داردء 
درمی آورد. و به سوی آخرت جاودان می شتابد؛ نقش بدن» در این هنگام» به پایان می رسد. 


بناراین, وقتی قرآن می گوید که "هرگز عیسی را نکشتند؛ هرگز او را بر صلیب نکشیدند کلمه "او" در اینجا 


به عیسای حقیقی برمی گردده نه به بدن او. 


"تجربه خارج از جسم بودن" آشنایی دارند می دانند که بدن چیزی بیش از یک لباس يا یک وسیله نقلیه 


فیزیکی برای روح نیست. و عقل و هوش, در طی این تجربه» با شخص می مانده نه با بدن. کسانی که 
"خارج از جسم بودن" (تصویر آسمانی) را تمرین می کنند. اغلب» تجربه خود را اینطور توصیف می کنند که 


* در فارسی معمولاً از اصطلاح "قفس تن" "جلد". یا "لاک" استفاده می شود چنانکه می گویند: روح از 
قفس تن پرواز کرد یا فلانی در لاک خودش است. ولی چون این دو ممکن است برای خواننده از جهات دیگر 
۳ بدن شما مثل ماشینی است که شما در آن هستید؛ تصور کنید که می خواهید به جایی بروید» و سوار ماشین 
خود می شوید و وقتی به مقصد رسیدید پیاده می شوید و دیگر آن را لازم ندارید. مشابه آن» ما هم وقتی به 
پایان خط (پایان عمر) می رسیم بدن خود را می گذاریم» و از این جهان رخت می بندیم. مترجم 
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بالا رفتن به سوی خداء یک واقعیت بسیار مهم دیگر را خاطر نشان می کند - و آن این است که پرهیزگاران» 


پرهیزگاران نمی میرند؛ وقتی ساعت مرگ مومنان در زمین فرا می رسد. فرشته 
مرگ به سادگی از ایشان دعوت می کند که کالبد زمینی خود را رها کنند و عازم 
بهشت شوند» همان بهشتی که روزگاری, آدم و حوا در آن زندگی می کردند. 
بهشت از زمان ادم و حوا وجود داشته است. از ایات ۲۷ تا ۳۰ سوره ۸٩‏ 
می آموزیم که خدا از افراد مومن» (روح» نه جسم) دعوت می کند:” به بهشت من 
در آیید “ 


تسلیم شدگان ۲۳ (مسجد توسان» فوریه ۱۹۹۰) به رشته تحریر آورد. او ادامه می دهد: 


و اما تا آنجا که موضوع به مردم روی زمین ربط پیدا می کند» پرهیزگاران 
"می میرند" از درک مردم خارج است که پرهیزگاران کالبد خود را رها 
می کنند» و عازم بهشت می شوند.... پرهیزگاران به بهشت می روند در حالی که 
دوستان و اقوامشان هنوز در زمین بسر می برند (سوره ۳۹ ایات ۲۱ تا ۲۷). 
درست مثل اینکه کسی به جایی خوش آب و هوا مانند هاوایی سفر کند» و در آنجا 


او چندین ايه را برای نمونه می آورد که ارزش بررسی دارند: 


به کسانی که ایمان می آورند و درستکار هستند بشارت ده که برای آنان 
باغ هایی خواهد بود که در ان نهرها روان است. 

هنگامی که از میوه های آنجا روزی شان دهند» خواهند گفت» 

” این همان است که قبل ها روزی ما بود.“ 


اینچنین» به طور تمثیلی برایشان توصیف شده است. 
در آنجا همسرانی پاک خواهند داشت» و تا ابد در آنجا ماندگارند. 


[قرآن» سوره ۲ آیه ۵ ۲] 
خبر این آیه این است که پرهیزگاران در جایی شبیه به باغ های آخرت هستند. با روزی هایی که مانند 
روزی های بهشتی است به یقین کسانی که در باغ های عدن منتظر هستند. در چنین وضعیتی خواهند بود تا 
روز رستاخیز. این مطلب. همراه با آیات بعدی» به روشنی نتیجه گیری می شود: 
کنات را که دو را خدا کشت شده اند مرده مینداز ؛ 


آنان نزد پروردگارشان زنده اند» برخوردار از رزق و روزی او. 
[قران» سوره ۲ ايه ۹ /] 


Submitters Perspective 1 


۱5۷ 
درباره کسانی که در راه خدا کشته می شوند نگویید»"مردگانند “ 
ایشان نزد پروردگار خود زنده اند؛ ولی از درک شما خارج است. 
[قران» سور ه ۲ ايه ء ] 


(هنگام مرگش) به او گفته شد»" به بهشت وارد شو“ 
گفت»” کاش قوم من می دانستند 
” که پروردگارم مرا آمرزیده است» و مرا گرامی داشته است “ 
[قر آن» سور ه ۳ ۹ تا ۲۷] 


واقعی است. به آسمان بر و بدن او را برای شکنجه گران و بر صلیب کشندگان باقی نهاد. از این رو هرگز 
عیسی را شکنجه نکردند. او بسی پیش از آنکه شکنجه اش کنند و بر صلیبش بکشند از این دنیا رفته بود: 


آنها ترفندی بکار بردند و نیرنگی زدند» اما خدا نیز چنین کرد» 

بهترین ترفند از آن خداست. 

پس» خدا گفت»" ای عیسی» اینک به زندگی تو پایان می دهم 

تو را نزد خود به آسمان می آورم» و از شر کافران خلاص می کنم. 

و کسانی را که از تو پیروی می کنند برتر از کافران قرار می دهم 

تا به روز رت حير 

سپس بازگشت نهایی همه ی شما به سوی من است» 

آنگاه من در مواردی که اختلاف کردید ميان شما داوری خواهم کرد. 
[قران» سوره ۳ از ٥٤‏ تا 94] 


در کمال شگفتی می بینیم که عهد جدید به این پدیده یعنی جدایی شخص واقعی از بدنی که هنوز زنده 
درباره این پدیده وجود دارد که جیمز براشلر " در کتاب "صحیفه های نج حمدی" گزارش می دهد. 


صحیفه های نج حمدی» مجموعه ای است از اسناد باستانی که در شهر نج حمدی. واقع در مصر از زمین 
بیرون آورده شد. گفته می شود که آنها شامل کتاب های مقدس جنبش گنوستی است که در مهد تمدن عصر 
عیسی و مسیحیان اولیه شکل گرفت و بسرعت گسترش یافت. نسخه های خطی آن در جهان پرهیاهوی 
اندیشه ها که در یکی از بزرگترین نقطه های عطف تمدن شکل گرفت پریسکوپ ارزشمندی است. 


James Brashler 


نام کتاب Nag Hammadi Library"‏ ۰۳۲۳6 انتشارات Row‏ & اe‌Harp›‏ سانفر انسیسکو» سال ۱۹۷۷ 





۱۸ 


جیمز براشلر در پیشگفتار کتاب عرفانی مکاشفه پطرس از رؤیایی که پطرس دید سخن می گوید (همانجه 
صفحه ۲۲۹): 
نخستین صحنه این رویاء کاهنان اعظم و مردم را نشان می دهد که دارند عیسی 
را می کشند (۰۷۲ ٤‏ تا 1 دومین صحنه (۰۸۱ ۳ تا )٤‏ رویای پطرس را 
درباره مصلوب کردن عیسی توصیف می کند. تعبیری که به نفل از عیسی همراه 
آن آمده است. میان شکل ظاهری فیزیکی و عیسای زنده تفاوت قائل می شود؛ 
عیسای زنده» در آن نزدیکی ایستاده است و به شکنجه گران نادان خود می خندد. 


بنابراین» میان "شکل ظاهری فیزیکی" و "عیسای زنده" در نوشته های باستانی» که به زمان عیسی خیلی 


با نگاهی به ترجمه کتاب مکاشفه پطرس (همانجء صفحه ۳۴۴) رژیای حیرت آور پطرس را می بینیم: 
وقتی او آن سخنان را گفت» 
او را ديدم که به نظر می آمد آنها وی را بازداشت کرده اند. 
و گفتم»” ای آقاء چه می بینم» که آنها تو را گرفته اند 
ولی تو به سراغ من آمده ای؟ 
با ان کس که اد و کان بو ای شا کت اب کرو 
یا آن کس که دست و پای او را به میخ می کشند کس دبگری است؟" 
نجات دهنده به من گفت» کسی را که شاد و خندان» در بالای درخت دیدی همان عیسای 
زنده است. ولی این که در دست ها و پاهایش ميخ فرو می کنند» 
گوشت و پوست اوست» 


[مکاشفه پطرس» بخش ۰۷ بند ۳ و ۸۱] 


مطالعه ای دقیق از انجیل مرقس و انجیل لوقا آشکار می کند که عیسی در واقع پیش از اینکه مصلوب شود 
از دنیا رفته بود. او به اغتشاش و آشوب اطراف خوده هیچ پاسخ نداد. همین» شرح خیالی گزارش شده در 
صحیفه های نج حمدی را تأیید می کند» و با گزارش قرآن که اصالت آن با ریاضی ثابت شده است» مطابقت 
دارد: 

آنوقت کاهنان اعظم اتهامات سنگینی به عیسی وارد آوردند. 

پیلاطس دوباره از او بازجویی کرد: 

" حتماً جوابی برای گفتن داری؟» 

ببین چه تهمت هایی به تو می زنند. 

ولی عیسی باز هم چیزی نگفت به طوری که پیلاطس تعجب کرد. 

[انجیل مرقس» فصل ۱۵ از ۲ نا ۵] 


۱9۹ 

هیرودیس با دیدن عیسی به غایت شاد گردید. 
او بخاطر گزارش هایی که درباره عیسی به عرض رسانده بودند؛ 
از مدت ها پیش می خواست او را ببینده 
و امیدوار بود که خود نیز به چشم خود شاهد معجزاتی ازجانب او باشد. 
او زمان درازی را صرف سوال کردن از عیسی کرد 
ولی عیسی هیچ جوابی ندال _ ۲ 
رهبر روحانیون و کاتبان در جا آماده بودند تا اتهامات سنگینی را به او نسبت دهند. 
سپس هیرودیس و محافظانش به او اهانت کردند و ناسزا گفتند.... 

[انجیل لوقاء فصل ۲۳ از ۸ تا ۲۱۱ 


اگر همه اینها را با هم جمع ببندیم» این تصویر بدست می آید: 


۱. انسان از دو چیز اصلی و مجزا تشکیل شده است: 
الف. بدن که مانند یک صدف یا لباس است» و 


۲ بنا بر برنامه از پیش مقدر شده» سرانجام. آن زمان که مأموریت عیسی بایست به عنوان مسیح و رسول خدا 
بر بنی اسراییل پایان گیرد» فرا رسید. این زمان با زمان نیرنگ دشمنان عیسی مبنی بر مصلوب کردن وی 
مصادف شد. درست پیش از اینکه آنها نیرنگ خود را به اجرا درآورنده برنامه خدا تحقق یافت» و روح عیسی 
که شخص واقعی است نزد خدا به آسمان برده شد. 


۲ بدن عیسی برای شکنجه شدن و مصلوب شدن نزد ستمگران باقی ماند؛ آنها فقط کالبد خالی از روح او را 
که دیگر چیزی نمی فهمید و احساس نمی کرد در اختیار داشتند. 


۴. بنابراین» گفتار قرآن که کد ریاضی آن را تأیید می کند." آنها هرگز عیسی را نکشتند؛ و هرگز او را بر صلیب 
نکشیدند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد که چنین کرده اند » سخنی درست و ثابت شده است. 


گواه عصر ما 
رشاد خلیفه میان برداشت خود از مرگ عیسی با یک بیمار معاصر" که زیر یک عمل جراحی تاریخی قرار 
گرفت وجه تشابهی می بیند. (به ترجمه قرآن از رشاد خلیفه, پیوست ۲۲ صفحه ۶۶۷ نگاه کنید). 


ورام کی رر کشا نی اور رال ردنا درک فا وی کار ا وو هه 
روز دوشنبه. ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ خبر داد: 


جراحان یک پمپ مکانیکی را بجای قلب پیوند زدند 
لونیزویل, ایالت کنتاکی. ۲۰ نوامبر-- یک گروه ۱۷ نفره از جراحان» امروز» 
قلب بیمار یک مرد ٩۲‏ ساله را برداشتند و بجای آن یک پمپ مکانیکی را که از 
پلاستیک و فلز ساخته شده است جایگزین کردند.... دکتر دوریس با تکیه بر حال 
آقای شرودر» گفت. همه چیز بخوبی پیش رفت» و عالی بود. 


جایگزین کردند او حال طبیعی خود را داشت و به قدری هوشیار بود که وقتی پرزیدنت ریگان تلفنی با او 
صحبت کرد وی درباره چک از کار افتادگی اش که هنوز به دستش نرسیده بود به ریگان شکایت کرد. در 
نوزدهمین روز ۱۳ دسامبر ۱۹۸۴ به دنیا مخابره شد که آقای شرودر سکته کرده است. 


آنچه واقعاً اتفاق افتاد این بود که آقای شروده شخص واف از دنیا رفت. ولام شرودر درگذشت. بدن اوه 
یک صدف خالی» به کمک ابزارهای مصنوعی همچنان در حرکت بود. قلب مصنوعی به ضربان خود ادامه 
داد و بدن آقای شرودر به کار در سایر اموری که فرایند حیات است همچنان ادامه داد. جالب این که از 
لحظه ای که او سکته کرد» دیگر قادر نبود تاریخ» روز یا زمان را تشخیص دهد. روزنامه واشنگتن پست. روز 
جمعه» ۱۴ دسامبر, ۱۹۸۴ این خبر را پخش کرد: 

لونیزویل» ۱۳ دسامبر-- پزشکان گفتند: ویلیام شرودر» دومین نفری که هجده 

روز پیش یک قلب مصنوعی در بدن وی کار گذاشته شد» امشب هنگامی که با 

همسرش در بیمارستان شام می خورد» دچار حمله قلبی شد. وقتی از دکتر 

لانزینگ پرسیدند که آیا این حمله می تواند در اثر فعالیت های اخیر این بیمار 

باشد. پاسخ داد: قطعا چنین نیست. از جمله ی این فعالیت هاء گفتگوی تلفنی او با 

پرزیدنت ریگان در روز چهارشنبه و عکس العمل سریع دولت» در روز پنج شنبه 

در مورد درخواست او از سازمان خدمات اجتماعی بود تا هر چه زودتر حقوق 

عقب افتاده اش را برای او بفرستند. ۱ 


William J. Schroeder 





۱۳۹۱ 


در بیمارستان هومانا - آدبُن» جایی که پیوند در آن انجام شد دکتر لانزینگ گفت: 
شرودر داشت با زنش حرف می زد که او ناگهان متوجه شد وی دیگر غذا 
نمی خورد و غذا را فقط در دست راست خود نگاه داشته است. دکتر لانزینگ 
گفت: او سست احوال به نظر می رسید» چشمانش در حدقه می چرخید» و نا 
انداز ه ای بی حال بود. 


دکتر لانزینگ گفت: سکته» زندگی او را تهدید نکرد. کمی پس از آن؛ لانزینگ 
گفت: شرودر تا اندازه ای منگ و بی هوش بود و با هوشیاری حرف نمی زد. 


با در نظر گرفتن آنجه گذشت. واضح بود که آقای ویلیام شرودر در حقیقت. نوزده روز (۱۲ دسامبر ۱۹۸۴ 
شرودر تقریباً ۶۰۰ روز - ۱۹ ماه - پیش از اینکه بدن او سرانجام از کار پیفتد. نزد خدا رفته بود. 


ظیق.قران» این دقیقا همان خیزی است که برای,عیسی انفاق افتادء اون پیش از آنکة بدن.خالی از روح وی را 
شکنجه دهند و بر صلیب بکشند به آسمان رفته بود: 


آنها ادعا کردند که مسیح» عیسی بن مریم» رسول خدا را کشتند. 
در واقع» هرگز او را نکشتند؛ هرگز او را بر صلیب نکشیدند؛ 
بلکه امر بر آنان مشتبه شد که چنین کرده اند.... 
د ھر کر ار وا نک 
بلکه» خدا او را نزد خود بالا برد؛ 
خدا توانمند» و حکیم است. 

[قرآن» سوره ‏ از ۱۰۷ تا ۱۹۸ ] 


۱۹ 


بخش چهاردهم 


رستاخیز عیسی 
آنچه درباره رستاخیز عیسی در انجیل روایت شده است» همان داستانی نیست که 
حواریون اولیه شاهدش بودند و ناباوران در آن تاریخ به آن اعتراضی نداشتند. 
لها :زماتی توشته شدند که نندت ریادی از مرگ ی گذشته بوذ و اکن 
مسیحیان از استدلال ها و مخالفت های کسانی که عقیده رستاخیز را باور نداشتند 
آگاه بودند؛ به ویژه که حواریون جسد عیسی را از قبر منتقل کرده بودنده“ يا 
قربانی یک رویا شده بودنده یا دچار برخی دیگر از تجربیات غیر واقعی و 
بی غرض شده بودند ** انجیل ها و سنت هایی که به دنبال آن آمد» و دلایلی که 
مسیحیان برای متقاعد کردن مخالفان می آوردند» بدقت» با آنچه حواریون دیده 
بودند آميخته شد تا مردم با اطمینان خاطر ایمان داشته باشند که عیسی پس از 
مرگ زنده شد. 
[ترجمه جدید انجیل امریکا- پاورقی انجیل لوقاء فصل ۲٤‏ از ۱ تا ]٩۳‏ 


کهن ترین مآخذ و اسناد دست نویس موجود آشنا هستند» می دانستند که بسیاری از نسخه های رستاخیز 


با هم اختلاف دارند. آنها همچنین می دانستند که نسخه هایی که همچون بخش مکمل عهد جدید مورد 
قبول واقع شد. با فاصله زبادی پس از سایر روایات نوشته شدند. 


این به ویژه از آن جهت بسیار مهم است که بیاد داشته باشیم که هرگز هیچ شاهد عینی برای رستاخیز وجود 
نداشت. این بدین معنی است که روایاتی که درباره رستاخیز گسترش پیدا کرد مبتنی بر واقعیات نبود و ما 
(برای پی بردن به گستره ی این استدلال ها به کتاب "'عیسی و عید پاک » نوشته ما رکسون نگاه کنید.) 


* متلا ممکن است حواریون از خود جسد حرف زده باشند و مردم از حرف حواریون چیز دیگری برداشت 
کرده باشند. مترجم 

" مثلا شاید این رویدادها به اندازه ای برای حواریون سخت بود که نمی توانستند باور کنند عیسی مرده است 
و همین موضوع باعث شد خیالاتی شوند و فکر کنند که او را دیده اند. مترجم 





11۳ 


هر چهار انجیل فقط به رستاخیز عیسی در این دنیا اشاره می کنند» که سه روز پس از بر صلیب کشیدن اوست. 
گرچه اگر با دقت این موضوع را بررسی و مطالعه کنیم» ابهام هاء گمان هاء و تناقض های فراوانی می یابیم. 


به روایت متاء "مریم مجدلیه و آن یکی مریم" سر قبر رفتند تا ببینند جریان چیست. هنگامی که در آنجا 


صحبت کرد و به آنها گفت: عیسی زنده شده است. زن ها با عجله از قبر خارج شدند» درحالی که هم 


خوشحال بودند و هم می ترسیدنده و ناگاه عیسی را مقابل خود دیدند که به آنها گفت نزد حواریون بروید و به 
آنها بگویید به جلیل بروند تا او را در آنجا ببینند. 


سپس متا به شرح جزییات درباره عکس العمل رومیان نسبت به زنده شدن عیسی می پردازد ولی در این باره 
که حواریون چگونه این خبر را فهمیدند چیزی نمی گوید. چند خط آخر انجیل متا را در اینجا می آوریم: 


وقت غروب مرد تروتمندی بنام یوسف 

که اهل رامه بود از راه رسید. 

او یکی از حواریون عیسی بود؛ 

و نزد پیلاطس رفت تا جسد عیسی را از او بخواهد. 

پیلاطس دستور داد جسد را در اختیار او بگذارند. 

یوسف جسد را گرفت» و در پارچه کتان تمیز پیچید 

و آن را در قبر خودش که تازه از سنگ تراشیده بود جا داد 

بعد هم سنگ بزرگی در برابر قبر قرار داد و رفت. 

ولی مریم مجدلیه و ان مریم دیگر همانجاء در برابر قبر نشسته بودند. 
فردای روز تدارک» کاهنان اعظم و فریسی ها دسته جمعی نزد پیلاطس رفتند. 
و گفتند»"* قربان» یادمان هست که آن شیاد وقتی زنده بود 

یک بار گفت که * من پس از سه روز زنده می شوم.» 

پس دستور بفرمایید قبر را تا سه روز زیر نظر داشته باشند. 

تا شاگردانش نتوانند بیایند و جسد او را بدزدند و بعد به مردم بگویند که 
* او زنده شده است!“ 

اگر موفق شوند این کار را بکنند وضع از اول هم بدتر می شود.» 
پیلاطس گفت»” خودتان که نگهبان دارید. 

بروید و خوب از قبر محافظت کنید.» 

پس رفتند و سنگ در قبر را مُهر کردند» 

و نگاهبان گذاشتند تا کسی به قبر نزدیک نشود. 


1٤ 


پس از اینکه شبات» که نخستین روز هفته است تمام شد» 

مریم مجدلیه و آن مریم دیگر سر قبر رفتند که ببینند جریان چیست. 
ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داد» 

زیرا یکی از فرشتگان پروردگار از آسمان پایین آمد. ۱ 

او به طرف سنگ قبر رفت» و آن را به کناری انداخت» و روی آن نشست. 
صورت فرشته برق می زد و لباسش مثل برف سفید بود. 

نگهبانان تا او را دیدند از شدت ترس بدنشان مثل بيد به لرزش افتاد 

و مثل مرده» بی حرکت بر زمین افتادند. 

آن وقت فرشته سخن گفت» 

او به زنان گفت:” نترسید. 

من می دانم که شما دنبال عیسی می گردید که بر صلیب آويخته شد 
ولی او اینجا نیست. 

زیرا همانطور که خودش گفته بود به بالا برده شد. 

بیایید و جایی را که جسد او را گذاشته بودند ببینید. 

و حالا زود بروید و به حواریون او بگویید: ۱ 

۲ او زنده شده است و پیش از شما به جلیل می رود تا او را در آنجا ببینید. ؛ 
این پیغامی است که من برای شما دارم“ 

زن ها با عجله از قبر خارج شدند 

و در حالی که هم خوشحال بودند و هم می ترسیدند 

فوراً نزد حواریون رفتند تا به انها مژده دهند. 

ناگهان» بی خبر» عیسی را مقابل خود دیدند که به آنها سلام کرد! 

زن ها به پای او افتادند و به او ادای احترام کردند. 

در این هنگام عیسی به آنها گفت»* نترسید! 

بروید به برادران من خبر دهید که به جلیل بروند» تا مرا در آنجا ببینند.“ 
زنان به سوی شهر برمی گشتند؛ 

چند نگهبان خود را به شهر رساندند 

و جریان را به کاهنان اعظم گفتند. 

آنان هم با سران قوم جلسه ای تشکیل دادند و 

چاره کار را در آن دیدند که رشوه قابل توجهی به نگهبانان بدهند 

و آنها به مردم بگویند که:” حواریون عیسی شبانه آمدند 

و هنگامی که آنها در خواب بودند جسد او را دزدیدند. 

در ضمن به نگهبانان گفتند که اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد» 
ما جواب او را می دهیم» و نمی گذاریم شما به دردسر بیافتید.» 

نگهبانان رشوه را گرفتند و طبق دستور عمل کردند. 


هنوز هم که هنوز است این داستان در میان بهودیان گفته می شود. 
[انجیل متاء فصل ۲۷ از ٩۷‏ تا آخر و فصل ۲۸ از اول تا ۱۵ ] 


گزارش مرقس 

انجیل مرقس نقل می کند که سه زن» دو مریم و سالومهه درست پس از غروب سر قبر رفتند." هنگامی که به 
آنجا رسیدنده سنگی که راه ورودی قبر را بسته بود به کناری غلطیده بود. و مرد جوانی را دیدند که لباسی 
سفید به تن داشت. او به آنها گفت عیسی زنده شده است و پیش از همه به جلیل می رود تا آنها او را در آنجا 
ببینند. زنان» از ترس می لرزیدند» و نتوانستند با کسی صحبت کنند. 


مرقس یک دفعه در اینجا به داستان پایان می دهد. ترجمه جدید انجیل امریکاء دو پایان گوناگون از این 
داستان به ما می دهد. یکی در انجیل مرقس» و دیگری در برخی از نسخه های خطی یونان. و ظاهرا هیچ 
یک از آنها خلاء روایت مرقس را پر نمی کند» و با دیگری هماهنگی ندارد. 


گزارس لوقا 

به گزارش لوقاء چندین زن سر قبر رفته بودند. " سنگ, به کناری غلطیده بود. درحالی که زنها از ناپدید شدن 
جسد عیسی در شگفت بودند دو مرد با لباس هایی درخشان و خیره کننده در برابر ایشان ظاهر شدند. آن دو 
مرد به آنها گفتند که عیسی زنده شده است. زنان برگشتند و ماجرا را به دیگران گفتنده ولی کسی حرفشان را 
باور نکرد. پطرس نیز رفت ببیند که جربان چیست. سپس عیسی بر دو تن از پیروان خود که به دهکده 
عموآس می رفتند. ظاهر شد. آنها او را نشناختند تا برای صرف غذا سر سفره نشستند. سپس (هنگامی که او 
را شناختند) او در همان لحظه ناپدید شد. وقتی به اورشلیم رفتند تا جریان را به حواریون بگوینده عیسی میان 
همه آنها ظاهر شد. همه وحشت کردند چون خیال کردند شبح دیده اند. او به آنها اطمینان داد و درباره 
تحقق پیشگویی ئی که در کتب انبیا آمده بود سخن گفت. سپس آنها را تا نزدیکی بیت عنیا با خود برد به 
آنها برکت داد و به آسمان رفت. 


* مریم مجدلیه» مریم مادر یعقوب» سالومه. انجیل مرقس» فصل ۱۰. مترجم 
" مریم مجدلیه» یوناء مریم مادر یعقوب و چند زن دیگر. انجیل لوقاء فصل ۲. مترجم 
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در نخستین روز هفنه» هنگام پگاه» زنان 

عطر و دارویی را که تهیه کرده بودند با خود برداشتند و سر قبر رفتند. 

و دیدند سنگی که در برابر دهانه قبر بود به کناری غلطیده است؛ 

ولی وقتی وارد قبر شدند جنازه عیسی را درآنجا ندیدند. 

زن ها مات و مبهوت در این فکر بودند که جنازه چه شده است. 

که ناگهان دو مرد که لباسی سفید و درخشان به تن داشتند در برابر ایشان ظاهر شدند. 

زنان از ترس به پای آنها افتادند. 

آن دو مرد به آنها گفتند»” چرا در میان مردگان به دنبال کسی می گردید که زنده است؟ 

او اینجا نیست؛ او به بالا برده شده است. 

بیاد داشته باشید که هنگامی که او هنوز در جلیل بود به شما چه گفت - 

گفت که پسر انسان باید به دست مردم گناهکار بیفتد» 

و بر صلیب آويخته شود و روز سوم قیام کند.» ۱ 

هنگامی که این مطلب به زنان یادآوری شد. تازه حرف های عیسی را بیاد آوردند. 

هنگامی که از سر قبر بازمی گشتند» تمام این جریان را به آن یازده نفر و سایرین گفتند. 

زنانی که سر قبر رفتند اینها بودند: 

مریم مجدلیه» یوناء و مریم مادر یعقوب. 

زنان دیگری که با آنها بودند ماجرا را برای شاگردان گفتند» 

ولی ماجرا برای آنان غیر منطقی به نظر می رسید 

و نمی توانستند سخن ایشان را باور کنند. 

با وجود اين» پطرس برخاست و سر قبر رفت. 

وقتی به انجا رسید خم شد و جز کفن چیزی درانجا ندید. 

و در حالی که از آنچه اتفاق افتاده بود بسیار حیران و متعجب شده بود از آنجا بازگشت. 
[اتجیل لوقا فضىل ۲۸ از ۱۱۲۰۵۱ 


گزارس یوحنا 

به روایت انجیل یوحناه مریم مجدلیه" صبح زود وقتی هوا هنوز تاریک بوه خودش سر قبر رفت. وقتی دید 
سنگ از در قبر کنار رفته است» برگشت و شمعون پطرس, و آن یکی شاگرد عیسی را پیدا کرد (در اینجا 
انحیل از این فرد به عنوان شاگردی که عیسی دوستش داشت ياد کرده است ولی بعدها گفته شد که این 
شاگرد خود یوحنا بود). مریم به آنها گفت: آقا را از قبر برده اند! ما نمی دانیم او را کحا گذاشته اند! 


* طبق اسناد بدست آمده» مریم مجدلیه که کلیسا سعی می کرد او را خودفروش معرفی کند تا بدین وسیله هرچه 
که دلیل بر بشر بودن عیسی است حذف کند» همسر عیسی مسیح بوده است» و از او دختری به دنیا آورده است. 
شاید آیه ۳۸ سوره رعد (سوره ۱۳ قرآن) گواه درستی این خبر باشد. آنجا که می گوید: "ما پیش از تو 


مترجم 





۱۷ 
هر سه نفر سر قبر رفتنده و شمعون پطرس به دنبال یوحنا وارد قبر شد. وقتی دیدند که قبر خالی است» هر دو 
عیسی را دید. 


به ایشان بگو که من نزد پدر خود و پدر شماء خدای خود و خدای شما بالا می روم! مریم شاگردان را پیدا کرد 
و پیغام را به آنها داد. 


همان شب عیسی بر حواریون ظاهر شد (به جز توماس که آن شب با بقیه نبود). گرچه آنها محرمانه با هم 
ملاقات کردند. و درها را قفل کرده بودنده عیسی به جمع آنها وارد شده بود. او به آنها گفت» همچنان که پدر 
مرا به این جهان فرستاده من نیز شما را به میان مردم می فرستم.... روح القدس را پذیرا باشید. اگر گناهان 
کسی را ببخشید آنها بخشیده می شوند. و اگر نبخشید آنها بخشیده نمی شوند. 


یک هفته بعد. باز هم عیسی بر آنان ظاهر شد. این بار توماس نیز حضور داشت. و باور کرد که عیسی زنده 


شده است. 


سپس یوحنا می گوید که معجزات بسیار دیگری از عیسی دیدند که در انحیل نوشته نشده است: ولی همین 


یوحناء ماجرا را با ظاهر شدن عیسی در جلیل بر حواریونی که سرگرم ماهی گیری بودند پایان می دهد. آنها 
شاگردی که شاهد تمام این چیزهاست. اوست که آنها را نوشت و ما همه می دانیم که شهادت او حقیقت 


e) 


تناقض ها و اختلاف ها 
موضوعات مبهم بسیاری از این گزارش ها مطرح می شود. کسانی که اول سر قبر رفتند چند نفر بودند؟ 
عیسی سر قبر ظاهر شد؟ عکس العمل حواریون در برابر این خبر چگونه بود؟ چرا مریم مجدلیه. و متعاقبا سایر 


میان تمام این روایات» تناقض ها و ناهماهنگی های بسیار وجود دارد. وجود چنین تضادهایی در رویدادی که 
از لحاظ اساس اعتقاد دینی بسیار مهم است باعث نگرانی شدید است. مسلماً اگر فقط به عهد جدید اتکا 


کنیم» هرگز نمی توانیم بفهمیم که واقعا چه روی داد. 


۱۹۸ 


زمانی که او زنده شد چند روز گذشت؟ 


... فقط مردم بدکار و بی ایمان هستند که می خواهند معجزات بیشتری ببینند! 
ولی هیچ معجزه ای به شما داده نخواهد شد جز معجزه یونس نبی. 
همانطور که یونس سه شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ [بالن] ماند؛ 
پسر انسان نیز سه شبانه روز در دل خاک خواهد ماند. 

[انجیل متاء فصل ۱۲ از ۳۹ تا ۰] 


فردای روز تدارک. کاهنان اعظم و فریسی ها نزد پیلاطس فراخوانده شدند. 

و گفتند»" قربان» یادمان است که آن شیاد وقتی زنده بود گفته بود 

* من پس از سه روز زنده می شوم.“ 
[انجیل متاء فصل ۲۷ از ٩۲‏ تا 1۳] 
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سپس به آنها تعلیم داد که پسر انسان چقدر باید عذاب بکشد» 
و سران قوم و کاهنان اعظم و کاتبان 

چگونه او را طرد می کنند» و می کشند؛ 

و بعد از سه روز او دوباره زنده می شود. 


[انجیل مرقس» فصل ۸ بند ۱۳ 
بنا بر هر چهار انجیل» عیسی روز جمعه» بر صلیب کشیده شد و صبح روز یکشنبه زنده شد. یعنی کمتر از دو 


شبانه روز. اختلاف ها از همین جا عیان است؛ قبر عیسی سه شبانه روز خالی بود. 


وقتی مریم مجدلیه اول سر قبر رفت» هوا هنوز تاریک بود. بنا بر سایر روایات» پس از طلوع خورشید بود. در 


بسیاری از دانش پژوهان مسیحی معتقدند که زنده شدن عیسی» زنده شدن فیزیکی (جسمانی) نبود بلکه جنبه 
روحی و معنوی داشت. برای مال رابرت گرانت درباره دیدگاه های عقیدتی آرژن " که از نخستین هواداران 


مکتب الکساندر است در صفحه ۷۸ کتاب خود تحت عنوان اآنخستین سال های زندگی عیسی مسیح"۲۳ 
می گوید: 
Origen‏ 


Harper & انتشارات‎ «‘"Robert M.Grant" J نوشته‎ «"The Earliest Lives of Jesus" نام کتاب‎ *" 
„1۹71 سال‎ › Brothers 


۱۹۹ 
دیدگاه آرژن درباره رستاخیز عیسی» و معجزات اصلی و انکارناپذیر مبهم نیست» 
گرچه از لحاظ قدمت. بسیار تحت الفظی به نظر می رسد. دلایلی وجود دارد که 
مستلزم آن است که وی زنده شدن جسمانی عیسی را قبول نداشته باشد- ولی 
در عین حال» بی شک آن را یک رویداد تاریخی تلقی کرده است. 


گزارس قران درباره مرگ و رستاخیز 
منظور من البته» گفته های قرآن است. که عهد نهایی خداست و درستی آن با ریاضیات به اثبات رسیده است. 
همانطور که در بخش قبلی این کتاب گفته شد» ما از اين کتاب آسمانی که بر مبنای اعداد و ارقام نوشته شده 
است می آموزيم که تمام افراد پرهیزگار نزد پروردگارشان زنده هستند. آنها در همان بهشتی که قبلا آدم و 
حوّا در آن بودند منتظر فرارسیدن روز رستاخیز هستند: 
فرشتگان جان آنان را در حال پرهیزگاری می ستانند» و به ایشان می گویند»" صلح بر 
شما باد. به پاس اعمالتان (هم اکنون) به بهشت بروید.» [قرآن» سوره ۱۰ آیه ۲ ۲] 


آنها - پس از مرگ اول مزه مرگ را نمی چشند و خدا آنها را از عذاب دوزخ نجات 
داده است. [قر آن» سوره ‏ 4 ايه ۱ 


از این طعم مرگ است که افراد پرهیزگار زنده می شوند. عیسی در روز رستاخیزء هم زمان با بقیه مردم» زنده 
خواهد شد. این روز" روز بخصوصی است که پس از اینکه دنیا به آخر برسد. فرامی رسد. در آن روز: 


در صور دمیده خواهد شد. 

سپس هر کس که در آسمان ها و زمین است از هوش برود» جز کسانی که خدا بخواهد. 
سپس بار دیگر در آن دمیده خواهد شد. که پس از آن همگی بپا می خیزند و می نگرند. 
آنگاه زمین به نور پروردگارش می درخشد. ۱ 

نامه اعمال را علنی خواهند کرد» و پیامبران و شاهدان را می آورند. 

سپس در کمال انصاف درباره هر کس داوری خواهد شد. 

و به هیچ کس دره ای ستم نمی شود. [قرآن» سوره ۳۹ آیات ۰۸ تا ۱٩‏ ] 


به استناد هر دو کتاب قرآن و انجیل» مرگ برچیده می شود این دنیا به پایان می رسد و آنگاه آسمان ها و 


زمین جدید آفریده خواهند شد: 
سپس آسمان ها و زمین تازه ای را دیدم. 


آسمان ها و زمین اول ناپدید شده بودند و از دریا هم خبری نبود. 
[مکاشفه یوحنا» فصل ۱ بند ۱ 


* روز بازپسین. مترجم 





آن روز خواهد آمد که یک زمین جدید جایگزین این زمین شود» 
و آسمان های جدید جایگزین این آسمان ها شوند» 
کیک افر در فر ابر بخدا احضتا کو 
آن یگانه چیره دست. 
[قرآن» سوره ء ۱ آیه ۶۸ ] 


رستاخیز عیسی در روز جهانی رستاخیز به طور بارز در قرآن جای دارد. در قرآن فقط یک بارء آن هم به طور 
است» عیسی است. 


ان همان آیه این ات که بت واک همه رون دا اهاه که 


روزی خواهد آمد که خدا رسولان را احضار کند و از ایشان بپرسد. 

7 چگونه به شما پاسخ دادند؟» 

خواهند گفت»” ما به کلی بی خبریم. تویی که بر تمام اسرار دانایی.“ 
[قران» سوره ه ايه ۱۰٩‏ ] 


خدا خواهد گفت«« ای عیسی» پسر مریم 

آیا تو به مردم گفتی»” که مرا و مادرم را 

در کنار خدا بت کی 2۳4 

خواهد گفت»* شکوه و جلال تست که ستایش باید. 

من نمی توانستم چیزی جز حقیقت بر زبان آورده باشم. 

اگر من آن را گفته بودم» تو از پیش آن را می دانستی. 

تو از افکار من آگاهی» و من از افکار تو بی خبرم. 

تویی که بر تمام اسرار واقفی. ۱ 
" نگفتم به آنان جز آنچه تو مرا بدان فرمان داده بودی» و آن اينکه: 
" خدا را عبادت کنید» پروردگار من و پروردگار شما.* 

و تا زمانی میانشان شاهد بودم که در میانشان زندگی کردم. 
و وقتی تو به زندگی من در زمین پایان دادی» 

خود بر آنان ناظر بودی. تویی که بر همه چیز شاهدی. 

” اگر آنها را کیفر دهی» آنها بندگان تو هستند. 

اگر آنها را عفو کنی» تویی توانمنده و حکیم» 


1۷۱ 


خدا اعلام خواهد کرد»” این روزی است که 

راستگویی راستگویان نجاتشان خواهد داد.» 

ایشان سزاوار باغ هایی شده اند که در آن نهرها روان است. 

ایشان تا ابد در آن ماندگار هستند. 

خدا از آنها خشنود است. و آنان از او خشنودند. 

این بزرگترین پیروزی است. ۱ 

[قران» سوره ه از ايه ۱۱٩‏ تا ۱۱٩‏ ] 

ساره ای که وس با کار فده انیت | قح مه شا شش ار آخ مرف آن اب که از 
سخن تقریبا عین سخن عیسی در انجیل یوحنا (۱۷ : ۲۰) است: 

آنگاه عیسی گفت:” به من دست نزن 

چون هنوز نزد پدرم بالا نرفته ام. 

ولی» برو برادرانم را پیدا کن و به ایشان بگو 

من نزد پدر خود و پدر شماء 


و خدای خود و خدای شما بالا می روم!“ 
[انجيل يوحناء فصل ۰ بند ۷ ] 


نټیجه کیری 

باعث می شود درست بودن کل مطلب مورد شک و تردید قرار گیرد. قرآن سوالاتی را که این تناقض ها 
مطرح می کنند روشن می کند. و تأکید می کند که تنها رستاخیز عیسی» در روز جهانی رستاخیز, همراه با بقیه 
پرهیزگار نمی میرنده پس» عیسی در حقیقت هرگز نمرد و منطقی به نظر می رسد که تا دنیا به آخر نرسیده 
است و همگان نمرده اند» او نتواند زنده شود: 


در صور دمیده خواهد شد. 

سپس هر کس که در آسمان ها و زمین است از هوش برود؛ 

جز کسانی که خدا بخواهد. 

سپس بار دیگر در آن دمیده خواهد شد 

که پس از آن همگی بپا می خیزند» و می نگرند. _ 
[قران» سوره ۹ ايه ۱۸ ] 


۱۷۳ 


خش ب سیر 


عیسی که بود؟ 


وقتی او وارد اورشلیم می شد. تمام شهر شدیداً به هیجان آمده بود. 

و می پرسیدند:” این مرد کیست؟“ 

موم وان Ae AR SEE a‏ 
[انجیل متاء فصل ۲۱ از ۱۰ تا ۱۱] 
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ناجی بشریت بودن» و تنها پسر خدا بودن را از نظر گذراندیم. شواهد محکمی در انجیل و قرآن (که درستی آن 
با ریاضیات ثابت شده است) خلاف هر یک از برداشت های نام برده شده وجود دارد. 


ھن این وال ارا کا رخ می کت که غییی واقعا که بود »یسیاو هده که مر این کات بور کدرا 
با این موضوع سر و کار داشته باشیم. ولی این پرسش» بخش ویژه ی خودش را لازم دارد. 


روشن است که عیسی یک بشر معمولی نبود. گرچه او صد در صد بشر بود ولی بنده ای خاص بود. او به 


و در حالی که او را در آغوش گرفته بود» نزد خانواده اش آمد. 
آنها گفتند»" ای مریم» از تو کاری سر زد که ابداً انتظار نمی رفت. 
ای نواده هارون» پدرت مرد بدی نبود» و مادرت نیز همیشه پاکدامن بود.* 
او به وی اشاره کرد. 
گفتند»” چگونه می توانیم با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟» 
(نوزاد زبان گشود و) گفت»" من بنده خدا هستم. 
او به من کتاب داده است و مرا به پیامبری برگزیده است. 
و هرا که زرم اورا با در کے گردانده و تا زماتی که ز نده ام 
به ادای نماز و زکات سفارش کرد. 
من بر آنم که مادرم را گرامی دارم؛ 
او مرا نافرمان و سرکش نگرداند. 
و سلام بر من» روزی که زاده شدم» روزی که بمیرم» و 
روزی که زنده شوم." _ 
[قران» سور ه ۱۹ از ۲ ا [TT‏ 





۱۳۳ 


برخلاف تمام رسولان و پیامبران خداء قرآن و انجیل هیچ اشاره ای به گناهی که از سوی او سر زده باشد 


او معجزاتی شگرف نشان داد - و حتی به یک مشت گلی که به شکل پرنده می ساخت. جان می داد و 


ای مردان اسراییل» به من گوش دهید! 
عیسای ناصری مردی بود که خدا 
O‏ اه ۵ 
ی ی کید ری او و 
خدا از طریق او که در میان شماست این کارها را انجام داد» 
همانطور که خودتان هم می دانید. 

[اعمال رسولان» فصل ۲ بند ۲۲] 


تعلیماتی که او آورده از زیباترین تعلیماتی است که به بشریت داده شد. اگر همه ما از آنجه او تعلیم داد, 


پیروی می کردیم دنی؛ جایی بسیار خوب - به سان بهشتی در زمین - می بوده و ملکوت خدا که عیسی بدان 
مژده داد بی گمان» بر سیاره ما حاکم می شد: 


کاتب به او گفت.«« آفرین» ای استاد! 
کاملاٌ درست می گویی که" فقط یک خدا وجود دارد. 
و غیر از او خدای دیگری نیست.؛ 
آری " درست است که باید با تمام قلب خود. با تمام روح خود» 
با تمام فکر خود. و با تمام نیروی خود به خدا عشق بورزیم؛ 
و همسایه خود را مانند خود دوست بداریم؛ 
این کار از همه قربانی های سوختنی و دیگر قربانی ها ارزنده تر است.» 
عیسی دید که وی چه خردمندانه پاسخ داده است و به او گفت» 
* تو از ملکوت خدا دور نیستی» 
[انجیل مرقس» فصل ۱۲ از ۳۲ نا ؛۳] 


V€ 


مسح 
عیسی» همان مسیحی بود که یهودیان در انتظارش بودند. گرچه برخی از پژوهشگران کتاب مقدس» این 
موضوع را که آیا عیسی هرگز ادعای مسیحیت کرده بود با نه زیر سوال برده اند. این موضوع در انحیل 
یوحناء هنگامی که عیسی کنار چاه با یک زن سامری گفتگو می کرد» روشن است: 

زن به او گفت:” من این را می دانم که یک مسیح می آید.“ 

” وقتی او بیاید» همه چیز را به ما خواهد گفت » 


عیسی گفت»” من که با تو سخن می گویم همان مسیح هستم.* 
[انجیل یوحنا» فصل ٤‏ از ۲۵۰ تا ۳۳ 


برخلاف آنچه بسیاری از مسیحیان می پندارنده در اینجا هم می بینیم که از عبسی به عنوان یک 
اختصاص یافته یاد شده است - نه یک ناجی. ترجمه جدید انجیل امریکا در پاورقی این آیه توضیح می دهد 
فرشتگان گفتند»" ای مریم» خدا به تو مژده می دهد: 
کلمه ای از سوی خود که نامش "مسیح» عیسی بن مریم است. 
او در دنیا و آخرت شخصیتی برجسته» 
و یکی از مقرب ترین بندگان درگاه من خواهد بود.» “ 
[قرآن» سوره ۳ آیه ۶۰ ] 


رسول خدا 

هون کف ور اعمال ره فص ۲ب ERS A aE‏ رای ای گر 
طریق عبسی تجلی کرد کارهای خدا بود که از طریق او انجام شد. عیسی همیشه متوجه این موضوع بود که 
از سوی خود هیچ قدرتی ندارد. آنچه او کرد با خواست پروردگار توانای او بود: 


Vo 


* من از جانب خود هیچ اختیاری ندارم. 
من آنگونه که می شنوم داوری می کنم» 
و داوری من کاملاً عادلانه است زیرا مطابق ميل و اراده خودم نیست 
بلکه مطابق میل و اراده کسی است که مرا فرستاده است “ 
[انجيل یوحنا» فصل ۵ بند °[ 


کار یی ای وه که کو ا را تام دهد 


... حواریون اصرار می کردند که عیسی چیزی بخورد» 
ولی عیسی به ایشان گفت:" من غذایی برای خوردن دارم که شما نمی دانید.» 
... عیسی برای آنان شرح داد: 
” خوراک من این است که خو است فر ستنده ام را بجا آورم 
و کاری را که او بر عهده من نهاده است انجام دهم“ 
[انجيل یوحنا» فصل ٤‏ از ٣٣‏ تا °[ 


وقتی عیسی تعلیم می داد به روشنی مشخص می کرد که آنچه می گوید از جانب خودش نیست بلکه از جانب 
خداست: 


” زیرا من از جانب خود چیزی نگفتم؛ 
لیکن پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه بیان کنم.» 
[انجيل یوحنا» فصل ۲ بند 6۹[ 


” کسی که مرا دوست نداشته باشد از سخن من پیروی نمی کند. 
گرچه آنچه می شنوید از من نیست؛ 
از جانب پدر ی است که مرا فرستاده است “ 

[انجیل يوحناء فصل ٤‏ ۱. بند °[ 


آنچه در زیر آمده است نه فقط از لحاظ محتوه که نشان می دهد عیسی از سوی خدا به رسالت فرستاده شده 


هرکس مرا بپذیرد در واقع خدایی را که مرا فرستاده پذیرفته است. 
[انجیل متاء فصل ۰ بند 6[ 
[انجیل مرقس» فصل ٩‏ بند ۷ ۲] 
[انجیل لوقاء فصل ٩‏ بند ۸] 
[انجیل يوحناء فصل ۰۱۳ بند °[ 


۱۷۹ 
یکی از روشن ترین گفتارهایی که درباره مأموریت عیسی در زمین می یابیم» در انجیل یوحناست: 


عیسی رو به آسمان کرد و گفت: 
*.. من نام تو را به این شاگردان گفته ام؛ 
تو ایشان را در این دنیا به من بخشیدی. 
این مردانی که تو به من دادی از آن تو بودند. 
انان از کلام تو پیروی کردند. 
حالا می دانند که هرچه من دارم هدیه تست. 
پیامی را که تو به من دادی» من به ایشان دادم. 
آنها می دانند که من با حقیقت از جانب تو آمده ام 
تفای دوه که یی E‏ تا 
[انجیل یوحنا» فصل ۰۱۷ بند ۱و ۰ تا ۸] 


قرآن به ما می گوید که عیسی به عنوان رسولی بر بنی اسراییل باید اعلام می کرد که: 
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" من کتاب پیشین را تصدیق می کنم - تورات را - 

و انچه را به عنوان حرام بر شما معرفی و اعمال شده لغو می کنم. 
من از جانب پروردگارتان شواهد کافی برای شما آورده ام. 
بنابراین» خدا را مد نظر داشته باشید» و از من اطاعت کنید. 

” خداست که پروردگار من و پروردگار شماست؛ 

فقط او را عبادت کنید. که این است راه راست “ 

[قرآن» سوره ۳ آیات ۰ تا 5۱] 


آری» عیسی آیتی بزرگ برای جهان و جهانیان بود: 


و (یاد دار) آن کس را که دامان عفت خویش نگاه داشت» 

سپس ما از روح خود در او دمیدیم. 

او و پسرش را آیتی برای مردم سراسر گیتی قرار دادیم. 
[قرآن» سوره ۲۱ ابه ]٩۱‏ 


ولی مهم است که بدانیم که خدا به وضوح به ما گفته است که عیسی یک رسول بود. خدا همچنین به ما 
گفته است که ما حق نداريم میان رسولان خدا فرق بگذاريم: 


... (مومنان) به خدا» فرشتگان او» کتاب های آسمانی او» و رسولان او 
ایمان دارند:” ما هیچ فرقی میان رسولان او نمی گذاریم» 
و می گویند» " ما می شنویم» و اطاعت می کنیم. 
بر ما ببخشای» ای پروردگار ما. 
سرنوشت نهایی به سوی تست.“ ۱ 
[قران»› سور ه ۲ ايه °^[ 


¥ 

یکی از بزرگترین نشانه هایی که خدا از طریق عیسی به ما داد این است که بشر می تواند به مرحله ای برسد 
که از هر لحاظء کاملاً تسلیم خدا باشد و فقط به او اخلاص ورزد. همه انسان ها این توانایی را دارند که بتوانند 
ب رقف ای اعلاضین کال تم که کون را ا پاک کته و ادا سای کات ا 


تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا هستند. 
[رومیان» فصل ۸ آیه ٤‏ ۱] 


YA 


بخش شانزدهم 


” مپندارید که من آمده ام تا شریعت» یا پیامبران را باطل کنم: 

نیامده ام تا باطل کنم» بلکه تا کامل گردانم. _ 

همین قدر به شما می گویم که تا هنگامی که آسمان و زمین زایل نگردد» 

همزه ای یا نقطه ای از شریعت زایل نخواهد شد» تا تمامی آن تحقق یابد “ 
[انجیل متاء فصل ه از ۱۷ ۱۸۱ ] 


عیسی می دانست که آنجه باید به بشریت گفته شود بسیار بیشتر از چیزهایی است که او تعلیم داده و تا همه 
برنامه های خدا تحقق پیدا کند. در انجیل یوحناء فصل ۱۶ وقتی در مورد تسلی بخشی که قرار است بیاید 


صحبت شد گفت: 


” چیزهای بسیار دیگری دارم که به شما بگویم 
ولو حاار ای نها شن نک 
ولی وقتی آن روح راستی نزد شما آیدء 
شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. 
او از جانب خود سخن نخواهد گفت؛ 
بلکه فقط آنچه را که می شنود می گوید؛ 
و از امور آینده به شما خبر خواهد داد“ 
[انجیل یوحنا» فصل ۱۰ از ۱۲ تا ۱۳ ] 


توت E a E‏ زا یکره ری ما رای هاش ان | E‏ 
کرد و بدان وفا کرد قرآن نیز کتب آسمانی پیشین, تورات و انجیل را تصدیق می کند. [تحریف ها و 
TT‏ رانا راو ات 





۱۷۹ 


مهم تر از همه اینکه» محتوای تمام کتاب های آسمانی در قرآن آمده است» و مطالب تازه ای نیز در آن هست 
کھ ھا آماد گی ریاف نها را کا ۶ے مال سی از اة مس ندا ران کار را دار دیل همت ها 
تمام می کند که در غیر این صورت. تصویری ناتمام است." 


به کمال رساندن کتاب های آسمانی پیشین 


قرآن کتاب های آسمانی پیشین را تصدیق می کند. و آنها را به کمال می رساند. این موضوع به روشنی در 
سوره پنجم آمده است: 


ما تورات را نازل کرده ایم که در آن هدایت و نور است. 

پیامبران بهود» 

که مخلص خدا بودند» 

و نیز خاخام ها و کاهنان 

بر پایه انچه خدا در کتاب اسمانی به ايشان داده بود» 

و بر آن شاهد بودند» فرمان می راندند. 

از مردم پروا نداشته باشید» از من پروا کنید. 

و ایات مرا به بهای ناچیز مفروشید. 

کسانی که طبق آیات خدا خکم نکنند» از کافران هستند. 
[قران» سوره ه ايه ٤‏ > ] 


از پی ایشان» ما» عیسی پسر مریم را فرستادیم 
که کتاب قبلی» تورات راء تصدیق کرد. 
و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نور بود» 
و تورات را تصدیق می کرد» 
و به نور و هدایت ان می افزود؛ 
و بینشی برای پر هیزگاران بود. ۱ 

[قران» سوره ٥‏ ايه ۳3 


سپس ماء این کتاب را بر تو نازل کردیم 
که حقایق را دربردارد» 
و تصدیق کننده ی کتاب های پیشین است. 
و آنها را به اوج می رساند.... 

[قرآن» سوره ه آیه ۸ ] 


* به بیان ساده تر» بدون قرآن نمی توانستیم درست بفهمیم که چرا به این دنیا آمده ایم. مترجم 





به ضمیر اول شخص جمع در آیات بالا توجه کنید:" ما عیسی را فرستادیم" و " ما این کتاب را بر تو نازل 
کردیم“. دکتر رشاد خلیفه در صفحه ۶۵۶ ترجمه قرآن خوده چنین توضیح می دهد که "هرگاه خدا ضمیر اول 
شخص جمع را در قرآن بکار می برد» برای آن است که نشان دهد که برخی دیگر از موجودات از قبیل 
فرشتگان در کار شرکت داشته اند.“ 


جسمانی در زمین حضور ندارد: 
هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد» 
و پروردگارش با او سخن گفت» عرض کرد؛ 
” پروردگارا» خود را به من بنما تا تو را رویت کنم.“ 
گفت»" تو نمی توانی مرا ببینی» به آن کوه نگاه کن؛ 
اگر کوه برجای خود ایستاد» آنگاه تو می توانی مرا ببینی » 
سپس پروردگارش [پرتوی از وجود] خود را بر کوه ظاهر کرد. 
و همین باعث شد که کوه متلادشی شود. موسی از هوش رفت. 
هنگامی که به هوش آمد» گفت» 
” شکوه و جلال تو ستایش باد. 
من به درگاه تو توبه می کنم» 
و از معتقدترین مومنان هستم." ۱ 
آقر آن» سوره ۷ ايه ٤‏ ۱ 


در جهان ماء جایی نیست که بتواند در برابر انرژی عظیم و قدرتمند خدا تاب بیاورد و حضورش را از لحاظ 


فیزیکی متحمل شود. در نتیجه تمام کارها در جهان داخلی ماء طبق برنامه خداء و با کنترل کامل خداء 
توسط فرشتگان اجرا می شود. 


سرکشسی شیطان 


بگیرند که آیا در خدمت خدا باشند یا نه. البتهه سرباز زدن از خدمت خداء بر خلاف قانون الهی» و بدین معنی 
بود که حاکمیت مطلق را ویژه خدا نمی دانند. 


* برای اینکه بتوانید بهتر تجسم کنید» به تصویر صفحه ۱۰۱ نگاه کنید. مترجم 





۸۱1 


این قانون الهی» مانند هر قانون دیگری» لااقل با یک مورد قصد تخلف نمایان می شد. برای مثال» اگر 
قانونی باشد که در آن قید شود شما حتماً باید در یک اتاق بمانیده این قانون لمس نمی شود مگر اینکه شما 
قصد کنید از آن اتاق بروید و ببینید که چاره ای جز بازگشت نیست. اگر در اتاق بمانیده و هرگز قصد بیرون 
رفتن از آن را نکنیده هیچ نمایشی از قانون نیست. 


یکی از فرشتگان تصمیم گرفت قانون شکنی کند. و علیه حاکمیت مطلق خدا عصیان کرد. شیطان, که به او 
ابلیس نیز گفته می شود در تورات و انجیل و قرآن همچون فرشته ای از او سخن گفته شده است که با 
قدرتی که خدا به او داد به خود غره شد. او به اندازه ای به خویشتن غره شد که پنداشت خود نیز می تواند 
خدایی در کنار آفریننده ی خود باشد: 
توء ابلیس» در دل خود گفتی: من به آسمانها صعود خواهم کرد. 
بر فراز ستارگان خدا. من بر تخت خود جلوس خواهم کرد. 
و کرسی خود را بر کوه اجتماع › 
من بر فراز بلندی های ابرها صعود خواهم کرد؛ 
و مثل حضرت اعلی خواهم شد! 

[ اشعیاء نبی» فصل ۰۱۴ از ۱۳ تا ۱۵ ] 


قان ی ی کین کدی اک هر وروی دق وان ارم خی ا 


از آن اوست هر کس که در آسمان ها و زمین است. 
و کسانی که نزد او هستند هرگز از عبادت او تکبر نمی ورزند؛ 
آنان شب و روز بی آنکه ذره ای احساس خستگی کنند 
آیا خدایانی در زمین یافته اند که می توانند بیافرینند؟ 
اگر خدایانی جز خدا در آنها (آسمان ها و زمین) می بود» هرج و مرج می شد. 
شکوه و جلال خدا ستایش باد؛ پروردگاری تام الاختیار. 
بسی فراتر از آنچه بر زبان می رانند. 
او برای آنچه می کند مورد سوال قرار نمی گیرد» 
درحالی که دیگران همه مورد سوال قرار می گیرند. 
آیا جز او معبودانی گرفته اند؟ 
بگو»” مدرک تان را نشانم دهید. 
این پیامی است برای نسل من» که تمام پیام های قبلی را دربرمی گیرد.» 
بیگمان» بیشترشان درست را از نادرست تشخیص نمی دهند؛ 
به همین دلیل است که چنین خصمانه عمل می کنند. 
[قرآن» سوره ۲۱ از ۱٩‏ تا ٤‏ ۲] 


۱۸۲ 


زمین» قلمرو شیطان 
SE Ea E‏ اون اه هیانک فرا یه ماش یت کف وا ایک تاش شمان ار این 
برای ثابت کردن آن این است که به مدعی اجازه داده شود به میدان آید و سعی خود را بکند که خدا باشد. 


خدا به شیطان گفت که قلمروی موقت برای او درست می کند. تا بی کفایتی وی در این کار ثابت شود. پس 
برای ساختن چنین قلمروی دست به کار شد و البته واضح است که قلمروی که خدا برای شیطان پیش بینی 
می کرد در مقایسه با قلمرو خودش, ناچیز و مضحک بود. آری» خدا هفت جهان پهناور را آفرید (بخش 
هشت)» و یک بیلیون تریلیون ستاره در کوچکترین جهان آفرید. دوازده سیاره» پیرامون یکی از کوچکترین 
ستارگان در کوچکترین جهان. می گردند. که زمین. یکی از آنهاست. شیطان باید در این نقطه ناچیز: در 
کوچکترین جهان, توانایی خود را برای خدایی کردن نشان دهد. یک خدای موفق باید بتواند بر قلمرو خود 
"بی هیچ نقصی" حکومت کند: قلمروی که در آن هیچ بیماری حادثه ناگوان و بدبختی نیست» و همگان در 
آنجا از سلامت کامل» ثروت فراوان. و صلح و شادمانی برخوردار هستند. 


این همان چیزی است که خدا به کسانی که او را پادشاه خود برگزینند» وعده می دهد: 


نگران آن نباشید که چه بخورید و چه بنوشید. 
مردم بی اعتقاد دنیا همیشه به دنبال این چیز ها هستند. 
پدر شما می داند که شما به این چیز ها نیاز دارید. 
در عوض» سلطنت خدا را هدف قرار دهید» 
و سایر چیزها به دنبال آن خواهد آمد. 
[انجیل لوقاء فصل ۱۲ از ۲۹ تا ۳۱] 


خدا به کسانی از شما که ایمان می آورند و درستکار می شوند 
وعده می دهد که در زمین به آنها پادشاهی بدهد» 
همان گونه که برای کسانی که پیش از ایشان بودند چنین کرد» 
و دینی را که برای آنان برگزیده است برقرار کند. 
و صلح و امنیت را جایگزین ترس می کند. 
تمام اینها برای آن است که آنها فقط مرا عبادت می کنند» و 
به هیچ وجه به من شرک نمی ورزند. 
کسانی که از این به بعد نابور شوند واقعاً تبهکارند. 

[قرآن» سوره ٤‏ آیه 55] 


قطعاًء یاران خدا نه از چیزی بترسند» و نه اندوهگین خواهند شد. 
آنهاء همان کسانی هستند که ایمان می آورند و پرهیزگار می شوند. 
برای آنان» هم در این دنیا شادی و خرسندی است و هم در آخرت. 


AY 


این قانون خدا هرگز تغییر نمی کند. 
این بزرگترین پیروزی است. 
[قرآن» سوره ۱۰ از آیه ۲ تا 1[ 


انجیل متا و به ویژه انجیل لوقا بخوبی نشان می دهند که شیطان پادشاه این دنیاست:" 


شیطان او را (عیسی را) بر فراز کوهی بلند برد 
و تمام کشور های جهان را در یک لحظه به او نشان داد. 
و به عیسی گفت»” من تمام این کشورها را با شکوه و جلالش به تو می دهم؛ 
این قدرت به من داده شده است و من آن را به هر کس که بخواهم واگذار می کنم. 
فقط زانو بزن و مرا سجده کن» و تمامی آن از آن تو خواهد بود.“ 

[انجیل لوقاء فصل ٤‏ از ۵ تا ۷] 


+ 4 از ان 
ولی درباره کسانی که در قلمرو ناچیز شیطان هستند چطور؟ و اصلاً چطور شد که ما از اینجا سردرآوردیم؟ 


رشاد خلیفه تمام جریان را در پیشگفتار ترجمه قرآن خود شرح داده است (چاپ ۱۹۹۲): 


همه چیز از بیلیونها سال پیش که یکی از مخلوقات رده بالای خداء یعنی شیطان» 
خیالات خود بزرگ بینانه ای در سر پرورش داد» شروع شد. او می پنداشت 

خود نیز می تواند مانند خدا قلمروی مستقل در اختیار داشته باشد و بر آن حکومت 
کند. به چالش آوردن حاکمیت مطلق خداء نه تنها کفرآمیز بود بلکه از اساس 
غلط. و عملا غیرممکن بود. شیطان از این واقعیت غافل بود که فقط خداست که 
می تواند خدایی کند» و مقام الوهیّت [مقام قدوسی]» بسی فراتر از توان و انديشه 
اوست. اینگونه متّم زدن- خود بزرگ بینی. افزون بر جهالت- بود که باعث شد 
شیطان خیال کند که می ثواند مانند خدا قلمروی داشته باشد و آن را عاری از 
بیماری» فلاکت» جنگ سوانح» هرج و مرج آشوب» و.. اداره کند. اکثریت 
قریب به اتفاق مخلوقات با شیطان به مخالفت برخاستند. با این حال» اقلیت بسیار 
ناچیزی از مخلوقات که تفس گرا بودند» با شدت و ضعف گوناگون» تا حدودی به 
هواخواهی از شیطان بلند شدند که تعداد این اقلیت به میلیاردها تن بالغ می شد. از 
اینرو» بلوایی از مشاجره سنکین در جمع ملکوت اعلی درگرفت و غوغا شد 
(سوره ۳۸ آیه .)1٩‏ این شورش ناموّجه» و به چالش آوردن حاکمیت مطلق خدا 
مورد بررسی قرار گرفت و با موثرترین شیوه چاره جویی شد. پس از آنکه به 


* در تورات نیز آمده است: توء ای ابلیس» در دل خود گفتی: من به آسمانها صعود خواهم کرد؛ بر فراز 
ستارگان خدا. من بر تخت خود جلوس خواهم کرد و کرسی خود را بر کوه اجتماع» در مُنتهی اليه شمال خواهم 
افراشت. من بر فراز بلندی های ابر ها صعود خواهم کرد؛ و مثل حضرت اعلی خواهم شد!" [اشعیا نبی» فصل 
۴ از ۱۳ نا ۱۵]. مترجم 





۱۸ 


شورشگران به اندازه کافی مهلت داده شد که به گناه سنگین خود اعتراف کنند و 
تسلیم خدا شوند» خدا اراده کرد که این شورشیان ثند رو را به سفینه ای بنام زمین 
تبعید کند. و از نو» فرصتی دیگر به ایشان بدهد تا خود را رستگار کنند.... به 
کسانی که طرف شیطان را گرفتند... فرصتی داده شد تا تفس سرکش خویش را 
بکشند» و حاکمیت مطلق خدا را پدیرا شوند. گرچه اکثریت گسترده ای از 
مخنوقات گناهکار از این فرصت بهره گرفتند» اقلیت ناچیزی از ایشان - چیزی 
در حدود ۱۵۰ بیلیون مخلوق- این فرصت طلایی را از دست دادند (سوره ۳۳ 
ايه ۲ ۷). 
ما در شمار کسانی هستیم که از این فرصت بهره نگرفتيم. خلیفه سپس توضیح می دهد که به دنبال 
مجادله ای که در ملکوت اعلی رخ داد تمام مخلوقات خدا به چهار دسته طبقه بندی شدند. 


فرشتگان مخلوقاتی هستند که هرگز مقام قدوسی خدا را زیر سوال نبردند. این گروه. اکثریت را تشکلیل 
می دهند. قرآن به ما می گوید که شمار این گروه به قدری زیاد است که فقط خدا تعداد آنها را می داند (سوره 
۴ آیه ۲۱). 


دسته بعدی» آن عده از مخلوقاتی هستند که پیشنهاد خدا را مبنی بر تسلیم شدن و بازگشت به قلمرو او 
فرمانبردار به این دنیا بيایند: 


ما بار مسوولیت (آزادی انتخاب) را 
به اسمان ها و زمین» و کوه ها پيشنهاد کردیم 
ولی آنها از قبول آن امتناع ورزیدند» و از آن ترسیدند. 
ولی انسان آن را پذیرفت؛ او نافرمان» و نادان بود. 
[قران» سور ه ۳۳ ايه 0 


همه مخلوقاتی که در جهان ما هستند. غیر از انسان ها و جن های همنشین شان, به این دسته تعلق دارند. از 
آزادانه انتخاب کنند. این موجودات. به این دلیل که پذیرفتند نقشی فرمانبردانه (در دنیا) ایفا کننده بخشوده 


می شوند و به قلمرو جاوید خدا بازمی گردند. 


دو دسته آخر انسان ها و جن هاء به هم مربوط هستند. اطلاعاتی که دکتر خلیفه درباره این دو گروه در اختیار 
یه قاری افش a‏ را ها یا دنام رم 
(۳) انسان ها 
عصیانگران سرسخت -آدمیان و جنیان- از اعتراف به گناه خود امتناع ورزیدند؛ 
و خواستار آن شدند که نظاره گر گوشه ای از دعوی شیطان باشند. این مخلوقات 
تفس گرا که به مقام قدوسی خدا تسلیم نشدند؛ و از فرصتی که به اسان داده شد 
استفاده نکردند» به دو گروه تقسیم شدند. آن نیمه ای که کمتر تحت تأثیر نقطه نظر 


۱۸۵ 


شیطان بود» "آدم" نامیده شد. گرچه آنها با دیده تردید به ادعای شیطان نگریستند؛ 
ولی نتوانستند در حمایت از مقام قدوسی خداء راسخانه واکنش نشان دهند. تفس 
سرکش است که مانع از این شد که این مخلوقات نسبت به قدرت مطلق خدا 
ناسپاس باشند. تقس سرکش است که وقتی فرصتی برای تسلیم به آنها داده شد« 
مانع از آن شد که تسلیم شوند (سوره ۳۳ آیه ۰)۷۲ و بازهم نفس سرکش است که 
مانع از بازگشت ما به قلمرو خداست (سوره ۲۵ آیه ۳). و به همین دلیل است 
که "گشتن هوای تقس" از نخستین فرمان های قرآن است (سوره ۲ آیه .)٥ ٤‏ 


؛) جنیان 

Ea SSO 
گرایش داشتند و شدیدترین تفس سرکش را از خود بروز دادند» تحت عنوان "جن"‎ 
طبقه بندی شدند. تدبیر خدا چنین بود که برای هر انسانی از بدو تولد تا مرگ‎ 
یک جن تعیین کند. جن همزاد» نماینده شیطان است و همواره مشوّق مرام های‎ 
آیات ۲۳ تا ۲۷). به جن ها و آدم هاء فرصتی گرانبها‎ ٥۰ شیطانی است (سوره‎ 
در دنیا داده شد تا همه چیز را دوباره مطالعه کنند» تفس سرکش خود را محکوم‎ 
کنند» و با تسلیم شدن به مقام قدوسی خداء مورد بخشایش قرار گیرند. هرگاه‎ 
انسانی به دنیا می اید» یک جن نیز همراه او به دنیا می اید که همزاد اوست. قران‎ 
به ما می آموزد که جن ها از نسل شیطان هستند (سوره ۷ آیه ۲۷؛ سوره ۱۸ آیه‎ 
هر جنی که همراه یک انسان متولد می شود تا لحظه مرگ او» همواره‎ ۰ 
هم دم و هم نشین اوست. سپس هنگامی که انسان می میرد» جن او آزاد می شود‎ 
و چندین قرن به زندگی ادامه می دهد. به جن و انس فرمان داده شده است که از‎ 
عبادات شرک آمیز اکیداً بر حذر باشند و هرگونه عبادت یا پرستشی را فقط برای‎ 
۰ خدا انجام دهند (سوره ۱ آیه‎ 


فرزندان خدا در برابر فرزندان سیطان 
کنات مقدس تراد پشر زا به دو کرو تیم می کند: فرزندای غدا و فرزندان شیطان. کسانی که رمان خدا را 
اناد دهد و از دنستورهای وروی کد شمو ار مرا خد با فروندان کنا نامیده شاه آنن. کان که این 


وقتی کتاب های آسمانی را مرور می کنیم» تصویر کاملی از این دو گروه پدیدار می شود: 
"۳ خدا که پروردگار است آدم را از خاک زمین بسرشت 


و تقس زندگی را در بینی او دمید؛ 
و ادم به یک موجود زنده تبدیل شد. 


ˆ قرآن» آنها را گروه خدا و گروه شیطان می نامد (۲۲, :۱٩‏ 9۸). مترجم 





۱۸۹ 
[سفر پیدایش» فصل ۰۲ آیه ۲ 


همانطور که اینک از دکتر خلیفه نقل کردیم. طبق قرآنء انسان ها نوادگان آدم هستند. هر یک از آنها روحی 
دارد که از سوی خداست. هرگاه که یکی از این نوادگان آدم زاده می شود یکی از نوادگان شیطان نیز زاده 
می شود. این نوزادی که از نوادگان شیطان است به نوزادی که از نوادگان آدم است» پیوسته است» و در طول 


گرچه ممکن است برای ما تازگی داشته باشد» ولی این مفهوم با شالوده یهودیت و مسیحیت بیگانه نیست. 
همه ما با آن شخصیت کارتونی آشنا هستیم که ميان وجدان فرشته خوی خود که بر شانه راستش نشسته بود, 


ابا تم از ات که زدهجه ما کا رها سر ردد اک که ادف آررش .ها آرمان هن ماس تا هو کد خن 
باورمان نمی شود که از ما چنین چیزی سر زده باشد؟ 


این مفهوم. کامللاً با "راهنمای انضباط" که یکی از طومارهای بحرالمیت است» هماهنگ است. مطلب بعدی 
از گردآوری و ترجمه ی طومارهای بحرالمیت توسط تتودور گاستر " است (کتب آسمانی بحرالمیت چاپ سوم؛ 
سال ۱5۷۶ صفحه ۴۸- ۴۹). راهنمای انصباط برای تمام اعضای این جامعه سری بهود که زمان تولد عیسی 


وجود داشتند» مقرراتی وضع کرده أشنت و درباره این دو نماینده می گوید: 


... خدا انسان را آفرید ...۰ و برای او دو روح تعیین کرد که او در پی راهنمایی 
انها می رود تا زمان حسابرسی نهایی. انهاء روح راستی» و روح انحراف 
د ۳ 


خاستگاه راستی از چشمه نور است» و روح انحراف از منبع تاریکی هاست. 
همه کسانی که پرهیزگارانه عمل می کنند در قلمرو شاهزاده نورها هستند» و در 
راه های نور گام برمی دارند؛ در حالی که همه کسانی که در انحراف عمل 
می کنند در قلمرو فرشته تاریکی ها هستند و در راه های تاریک گام برمی دارند. 
گرچه» حتی کسانی که پرهیزگارند در معرض خطای فرشته ی تاریکی ها هستند. 
همه گناهان و شرارت هاء همه جرم ها و کارهای تعدی گرایانه شان» در نتیجه 
حکومت اوست؛ و اين» طبق طرح اسرارآمیز خداء ادامه خواهد داشت. تا زمان 
موعود فرارسد. 


به گفته قرآنء در زند گی هر انسانی. نماینده شیطان. بعنی جن» سعی می کند به آدمی» 2 شحص حقيقم 3 
“ˆ ويرايش 05/6۲ .11 ۰۲۳60002 چاپ سوم انتشارات 0916027 Garden City‏ نیویورک» ۱۹1۷ 


* به بیان دیگر» دیدگاه خدا و دیدگاه شیطان همیشه هست؛ و این انتخاب» همیشه خواهد بود» تا روز رستاخیز. 
انسان باید یکی از دو مسیری را که آنها به او نشان می دهند در پیش گیرد. مترجم 











AY 


برای آدم و شیطان نیز پیش آمد. شیطان» آدم و حوا را فریب داد و آنها از قانون خدا نافرمانی کردند. که این 
به طور نمادین» تحت عنوان "درخت ممنوعه" در تورات و انجیل آمده است: 


... مار از زن پرسید»" آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟» 
زن به مار پاسخ داد:” ما می توانیم از میوه درختان باغ بخوریم؛ 
فقط درباره میوه درختی که در وسط باغ است» خدا گفته است که 
* از ان نخورید و حتی به ان دست نزنید» که مبادا بمیرید. 
ولی مار به زن گفت:” شما قطعا نخواهید مرد! به هیچ وجه. 
خدا خوب می داند که لحظه ای که شما از آن بخورید» 
مانند خدا خواهید شد که نیک و بد را تشخیص می دهد“ 
زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست. 
و به نظر نیک می آیدء 
و برای بدست آوردن حکمت نیز دلپذیر است. 
پس مقداری از میوه آن را گرفت و خورد؛ 
و مقداری از آن را هم به شوهر داد که همراه او بود» و او نیز خورد. 
آنگاه چشمان هردو ایشان باز شد؛ 
و متوجه شدند که عریان هستند؛ 
[سفر پیدایش» فصل ۳ از ۱ تا ۷] 


66 ¢ 


این مفهوم از همزاد جن شیطانی ماء چیز تازه ای است. و شاید برای خیلی ها عجیب باشد. گرچه. آن. بخشی 
از انجیل متا را روشن می کند که در غیر این صورت معما برانگیز است. وقتی عیسی حواریون خود را برای 
مصلوب شدن قريب الوقوع خود آماده می کرد پطرس با اعتراض گفت شاید آنها از کشتن شما صرف نظر 
کنند. عیسی با شدت عکس العمل نشان داد: 


عیسی رو به پطرس کرد و گفت؛ 

” دور شو از من» ای شیطان! 

تو داری مرا به دام می اندازی و هلاک می کنی. 

فکر تو فکر بشری است. نه الهی » 

[انجیل متاء فصل ۰۱۰ بند ۲۲ ] 

ما مدام در حال برخورد با همزاد شیطانی خود هستیم که سعی می کند ما را تحت نفوذ خود قرار دهد تا بحای 
اطاعت از فرمان های خدا از امیال شیطانی پیروی کنیم. کتاب مقدس به روشنی می گوید که کسانی از ما 
که از امیال شیطانی پیروی فرزندان شیطان هستند. در حالی که کسانی که از فرمان های خدا پیروی 
کنند» فرزندان خدا هستند. پیروی از فرمان های خدا باعث می شود که اصل وجود خداپرستانه» یعنی شخص 
تقویت کرده باشد» فرزند خداء یا فرزند شیطان است» چه خودش متوجه باشد يا نه. این دقیقاً همان چیزی 
است که عیسی تعلیم داد: 





۱۸۸ 


آنها گفتند,* ماکه حرام زاده نیسنیم! 
ما فقط یک پدر داریم و آن خود خداست» 
عیسی گفت»” اگر خدا» پدر شما می بود مرا دوست می داشتید 
چون من از جانب خدا آمده ام» و اینک نزد شما هستم. 
من به خواست خودم نیامده ام؛ 
بلکه به خواست او که مرا فرستاده است آمده ام. 
دلیلش این است که سخنان من برای شما سنگین است. 
پدری که شما از او هستید شیطان است»" 
و تا انا بش رای ای ل کا ۳ 
[انجیل یوحنا» فصل ۸ از ۶۱ تا ]٤ ٤‏ 


پس» در اینجا یک چیز مشخص است. و آن هم دلیل موجودیت ماست: ما به اینجا آمده ایم که سعی کنیم 
بخشودگی قرار گیریم و به قلمرو خدا بازگردیم. 


سے ۰ مه ۰ ت % 
چگونه می توانیم بازگردیم: 
دقیقاً چه کار باید بکنیم تا بخشوده شویم و نزد خدا بازگردیم؟ آشکاراء فقط یک راه برای پیروی وجود ندارد: 


مسلما کسانی که ایمان آورده اند» 

کسانی که بهودی هسنند» 

مسیحیان» 

و تازه به دین گرویدگان؛ 

هرکس که 

(۱) به خدا ایمان داشته باشد. و 

(۲) روز بازپسین را باور داشته باشد. و 

(۳) اعمالش درست باشد؛ 

پاداش خود را از سوی پروردگارشان دریافت خواهند کرد. 
و هیچ ترس و غمی نخواهند داشت. 


* قرآن نیز می فرماید: ما به فرشتگان گفتیم»” در برابر آدم سجده کنید»“ همه سجده کردند» جز ابلیس. او به 
جن تبدیل شد» زیرا از فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا او و فرزندانش را بجای من به سروری می گیرید با 
اینکه آنها دشمن شما هستند؟ چه جایگزینی ناشایستی! من هرگز به آنها اجازه ندادم شاهد آفرینش آسمان ها و 
زمین باشند» و بر آفرینش خود هم شاهد نبودند. من هرگز اجازه نمی دهم اهریمن صفتان در قلمرو من کار 
کنند (سوره کهف» آیات ۵۰ و 9۱). رشاد خلیفه در پاورقی اين دو آیه می نویسد: هنگامی که بلوای عظیم در 
ملکوت اعلی درگرفت ۰۳۸۶۹ تمام مخلوقات خداء به چهار دسته طبقه بندی شدند: فرشتگان» جن ها آدمیان» 
و حیوانات. از آنجا که خدا می دانست شیطان و هواخواهانش (جن و انس)» تصمیم درست را برنمی گزینند 
از مشاهده مراحل آفرینش منع شدند. مترجم 


۱۸۹ 


[قرآن» سوره ۲ آیه ٦۲‏ و سوره ه آیه ]1٩‏ 
این مهم نیست که شما خود را چه می نامید: بهودی» مسیحی. بودایی» مسلمان» و غیره. مهم این است که 


7... با تمام قلب خود. با تمام روح خود» 
با تمام فکر خود» و با تمام نیروی خود 
به پروردگارت عشق بورز.» 
[انجيل مرقس» فصل ۲ بند ۳۰ 


این» خود بخود مانع از آن می شود که چیزی را با خدا شریک کنیم - و این همان چیزی است که برای 
انسان سخت است. ار کي و اصللاً به همین دلیل است که به اینجا آمده ایم. اگر ما به 


ایستادیم» و به دیدگاه شیطان تمایلی نشان نمی دادیم. 


یاری خدا 


آزمایش به زمین بفرستد یگانه پرستی را به صورت غریزی در نهاد همه ما قرار داد: 


بیاد داشته باش که پروردگارت تمام نوادگان آدم را احضار کرد» 
و آنان را بر خودشان گواه گرفت:" آیا من پروردگار شما نیستم؟» 
همگی گفتند»" آری. ما شهادت می دهیم» 
پس» روز رستاخیز نمی توانید بگویید» 
” ما از این جریان بی اطلاع بودیم.» 
و این را هم نمی توانید بگویید که 
” پدرانمان بودند که خود را به شرک آلودند» 
و ما هم از گام های آنان پیروی کردیم. 
آیا ما را بخاطر آنچه دیگران بدعت نهادند کیفر می دهی؟» 
اینچنین آیات را شرح می دهیم. 
تا مردم بتوانند خود را از گناه پاک کنند. 
[قرآن» سوره ۷ از آیه ۱۷۲ تا ۱۷۶] 


پس» به دین یگانه پرستی مَحض روی آور. 

این یک غریزه طبیعی است که خدا در نهاد مردم گذارده است. 

این آفرینش خدایی هرگز تغییر نخواهد کرد. 

دین درست چنین دینی است» ولی بیشتر مردم نمی دانند. 
[قران» سوره ۲۰ ايه ۳۳۹ 


۱۹۰ 
بعلاوهء خدا پیامبران و رسولان را دوباره و دوباره فرستاد تا به مردمی که فقط مخلص درگاه خدا هستند مژده و 
هشدار دهند. هرگاه پیام به اندازه ای تحریف شود که دیگر نتوان درستی آن را به راحتی تشخیص داد از نو 


گفته می شود. قرآن» همه چیز را از نو گفته است. آن» آخرین کتاب آسمانی است. شاید هم به همین دلیل 
است که با یک کد عددی معجزه آمیز حفظ شده است. 


ما می دانیم که همه پیامبران و رسولان» یک پیام و همان پیام را آورده اند: فقط خدا را عبادت کنید. پیروی از 
این پیام» همیشه آسان نیست. ما باید علیه شیطان» و فرزندانش - که یکی از آنها همزاد دائمی ماست؛ 


ما باید همزاد شیطانی خود را به دیدگاه توحیدی متقاعد کنیم. و باید هوای نفس را در خود بکشیم. اساسا 
باید از قدرت آن بخش شیطانی که در همه ما هست (همزاد ما)؛ بکاهیم» و روح خود را که از خداست تقویت 


چگونه موجب می شویم که روح ما پرورش یابد؟ ما باید از فرمان های خدا اطاعت کنیم و کارهای پرهیز گارانه 
انجام دهیم. هر دینی, آدابی برای خود دارده ولی خدا از طریق ابراهیم» پدر دین یگانه پرستی» تکالیف 
ویژه ای به نسل بشر داد که روح آدمی با انجام آنها بسیار تقویت می شود. هنوز هم بهودیان. مسیحیان؛ و 
مسلمانان» کم و بیش به این تکالیف پایبند هستند. قرآن. درباره یکایک این تکالیف سخن می گوید. 


دین ابراهیم 

نوشتار ریاضی می باشند. در واقع» تمام جنبه های نمازه با کد ریاضی, پیوند خورده است. از تعداد نمازهایی 
که در یک روز خوانده می شود گرفته تا خود کلمات و تعداد رکعت های هر نماز. گرچه هر نماز با اينکه فقط 
کد دقیقه:طول .مین کت روج را عمالا با خدا در ارتباط هی ارد و موجن رش قوق الفاده آن است: 

ماهیت جهانی این تکلیف در اين واقعیت که نماز یهودیان سامری تبار تقریباً با آن نمازی که قران از آن 


مان سار کی فقو سول سر کات کی ما شاه ربا وا با ماو ی همان اه 
که در نماز است. عبادت کننده» پیش از بجا آوردن نماز وضو می گیرد که یک حرکت نمادین یا سمبلیک 


اله اتن تماق ادان موه ات و اند سا تس ریا یه رم کرد 


" معمولا در مدخل ورودی کلیساها» چیزی مانند یک حوضچه یا لگن پایه دار هست که آب دارد» و کسانی که 
به کلیسا می روند» به دست و پیشانی خود آب می زنند» يا به شکل صلیب آن را بر خود می پاشند. مترجم 


۹۱ 


دومین تکلیفی که به ابراهیم داده شد» صدقه ای است که برای پاک شدن گناهان. پرداخته می شود. دو و نیم 
درصد از درآمد خالص شخص, روزی که بدست می رسد بايد به تهیدستان داده شود. زکات قبل از همه به 
پدر و مادر و خانواده خودتان می رسد. اگر خانواده شما نیازی به آن نداشته باشد, آنوقت به ترتیب» به یتیمان, 
تهیدستان» و مسافران غریب می رسد. این» حق کسانی است که زکات به آنها تعلق می گیرد. و به این دلیل 
پرداخت می شود که درآمد شخص, پاک شود. البته» زکات» بخش لازمی از تمام ادیان است. 


سومین تکلیف دين که به ابراهیم داده شد این است که در ماه بخصوصی از سال باید روزه نگاه داشت. روزه. 
از هنگام سحر (پگاه) شروع می شود تا غروب آفتاب. در این ساعات هیچ چیز نباید وارد بدن شود (مگر در 
فوریت های سلامتی). بهودیان همین تکلیف را احتمالا با تغییر» بجا می آورنده و یک روز کامل ۲۴ ساعته 
را روزه می گیرند و آن را "روز کفاره" می نامند. مسیحیان» همین تکلیف را تغییر داده انده و معمولا آن را 
اینطور بجا می آورند که به مدت چهل روز از خوردن غذاهای بخصوصی می پرهيزند. با اینکه» برخی از 
فرقه های مسیحی هنوز هم روزه می گیرنده ولی برخی دیگر از آنهاء نه روزه می گيرند. و نه از خوردن برخی 
از غذاها در این چهل روز می پرهیزند. 


ره ای کیک ی ابش و عازن دا 


می دهیم» هفت صد برابر بیش از آنجه داده ایم» پاداش می گیریم. 


سب و دور 
قرآن خیلی روشن به ما می گوید که آنچه از بهشت و جهنم در کتاب های آسمانی آمده است جنبه تمثیلی 
پس» می بینیم که هر یک از ما خودش تصمیم می گیرد که کجا باشد [بهشت یا جهنم]. خدا هیچ کس را به 


جهنم نمی اندازد؛ آنها به جهنم می گریزند تا از دردی که در حضور خدا بدان دچار می شوند فرار کنند. تورات 


۱۹ 


... هر کس که یکی از کوچکترین این احکام را نقض کند؛ 
و به دیگران بیاموزد که چنین کنند؛ 
در ملکوت آسمان حقیر خوانده خواهد شد: 
ولی هر آن کس که آنها را رعایت کند و تعلیم دهد» 
در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. 
[انجیل متا» فصل ه آیه ٩‏ ] 


سپس کسانی که از خدا می ترسیدند با یکدیگر گفتگو کردند؛ 
و خدا با دقت گوش داد؛ 
و در پیش روی او کتابی به یادگار از کسانی که از خدا می ترسند 
و نام او را عزیز می دارند مکتوب شد. 
و ایشان از آن من خواهند بود» این قول رب الجنود است» 
و می گوید که ایشان در آن روز که من وارد عمل می شوم 
ملک خاص من خواهند بود. 
و من چنان به ایشان رحم خواهم کرد 
که یک مرد به پسرش که به او خدمت کند» رحم می کند. 
سپس شما تمایز درمیان عادلان و شریران را دوباره می بینید؛ 
مار مان کف که کا کیک این که 
و کیک ان کت کے کک 

[ملاکی نبی» فصل ۳ از ۱5 تا ۱۸] 


+ مه 


۰ 


اینک با دانشی که از قرآن به ما اضافه شد متوجه می شویم که هر کس که عبادات و بندگی خود را فقط به 


هستی ماء یک چیز ساده نیست. این زندگی» آخرین شانس ماست که شرک و بت پرستی را به هر شکلی که 
باشد محکوم کنیم» و به عبادت پاک و خالصانه خدا بازگرديم - تا با تمام قلب خود با تمام روح خود با تمام 
فکر خود» و با تمام نیروی خود» به خدا عشق ورزیم و او را عبادت کنیم. اگر موفق نشویم بخاطر عدم رشد 
روحی خود به دوری از خدا - یعنی به جهنم - محکوم می شویم. اگر موفق شویم. آنگاه. این مژده از آن ما 
خواهد بود: 


هرگز در تصور شما نمی گنجد که چه شادی و خوشبختی عظیمی 
به پاس اعمال (پرهیزگارانه) شما در انتظارتان است. 


[قرآن» سوره ۲ آیه ۱۷ ] 


۱۹ 


1۹٤ 


کد ریاضی- یک واقعیت ساده 


۱. قرآن دارای ۱۱۴ سوره است» ۶× ۰۱٩‏ 

۲ قرآن دارای ۶۲۴۶ آیه است یا ۳۴× ۱۹. 
اعداد: ۱ و ۲ و۳ و و ۵ و ۶ و۷ و ۸ و ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۷۹ و ۲۰ و ۳۰ و۳۰ 9 
۰ و ۶۰ و۷۰ و۸ و۹۹ وهه۲ و ۲۰۰ و۳۰۰ و و۲۰۰ و۲۰۰۰ و۵ و۵۰۰ 
۲ ۰ برابر است با ۱۶۲۱۴۶یا (۸۵۲۴ × .)۱٩‏ 

۴ قرآن با "بسم الله الرحمن الرحیم " شروع می شود که دارای ۱٩‏ حرف است. تمام سوره های قرآن 
با بسم الله شروع می شوند به استثنای سوره نهم. 

۵ درست در ۱۹ سوره بعد از سوره ای که با بسم الله شروع نمی شود (سوره 4٩‏ عبارت "بسم الله 
حاصل جمع شماره این سوره ها مضرب ۱٩‏ است. (حاصل جمع هر نوزده عددی که پشت سرهم 
کلماتی که مابین سرآغاز سوره ۲۷ تا آیه ۲۰ وجود دارد: ۲۴۲ یا ۱۸× ۰۱۹ 


۷ 


۱۹۹ 


٩‏ اه 


-لغت اھ ۱ بار در قرآن ام انت“ 
- لغت "الله "> ۲۶۹۸ (۱۴۲× ۱۹) بار در قرآن آمده است. 


-لغت "لرحمن"'“ x) AY‏ ۹( بار در قرآن آمده است: 
-لغت "الرحيم'“ 1۱1۴ x۶)‏ ۹( بار در قرآن آمده اشت: 


۸ 
۹ 


.۰ 


۱ 
۲ 


۲ 


۳ 


نخستین آیه هایی که بر پیامبر اسلام نازل شد دارای ۱٩‏ کلمه بود. 

این ۱٩‏ کلمه ای که نخست نازل شد. دارای ۷۶ حرف است ۴× ۰۱٩‏ 

این آیات. گرچه نخستین آیاتی بود که وحی شد ولی در آغاز سوره ٩۶‏ جای دارند که از آخر به اول 
قرآن. ٩۱همين‏ سوره است. 

سوره ۹۶ دارای ۳۰۴ حرف عربی (۱۶× ۱۹) است» و ۱٩‏ آیه دارد. 

آخرین سوره ای که نازل شد (سوره ۱۱۰) دارای ۱٩‏ کلمه است» و نخستین آیه اش دارای ۱٩‏ 
حرف است. 

همانطو رکه گفته شد, لغت "الله " (خدا) ۲۶۹۸ بار در قرآن آمده است (۱۴۲* ۱۹). اگر شماره ی 
آیه هایی را که این لغت در آنها آمده است با هم جمع کنیم. ۱۱۸۱۲۳ یا ۶۲۱۷< ۱٩‏ بدست می آید. 
مهمترین پیام قرآن این است که فقط یک خدا وجود دارد. کلمه "یک" ۱٩‏ بار در رابطه با این 


مفهوم در قرآن آمده است. 


٩‏ زمان نزول قرآن, از حروف الفبا همچون عدد استفاده می کردند. همان گونه که رومیان نیز حروف 


الفبا را همچون عدد بکارمی بردند که به آن ارقام رومی می گویند. اهمیت مفهوم خدای واحد از این 
واقعیت نیز فهمیده می شود که اگر ارزش رقومی حروفی که کلمه واحد را تشکیل می دهند با هم 
جمع کنید» از حاصل جمع آن» ۱٩‏ بدست می آید: (و = ۱-۱۶ =۸ د = ۴). به این اعدادء 
ارزش رقومی حروف الفبا می گویند. بسیار جالب است که ارزش رقومی کلمه واحد به زبان عبری نیز 
٩‏ است: 


۱۹۲ 


A = 3۹ ۲‏ 
قرآن " اشاره دارد (۳ × ۱۹ = ۵۷). 

۸. از ۱۱۴ سوره قرآن. ۲۹ سوره با حرف یا حروف مقطع شروع می شوند که به آن حروف رمز یا حروف 
نورانی نیز می گویند. از اولین سوره ای که دارای حروف مقطع است (سوره 4۲ تا آخرین سوره ای 
آغاز نمی شوند. 

٩‏ از اولین سوره ای که دارای حروف مقطع است (سوره ۲ تا آخرین سوره ای که دارای حرف مقطح 
است (سوره ۶۸) دقیقاً ۱۹ بار سوره های حامل حروف مقطع به سوره های فاقد حروف مقطع» و 
بعکس تبدیل می شوند. 

۰ تعداد کل آیه هایی که این سوره ها را تشکیل می دهند ۵۲۶۳ آیه است ۲۷۷ ۰۱٩‏ 

۱ در این سوره ها جمعاً ۲۶۴۱ بار لغت "له" آمده است (۱۳۹* ۱۹). به بیان دیگر لغت "له" ۵۷ 
بار (۳× ۱۹) در سوره هایی آمده است که حرف مقطع ندارند. 
یا ۱٩۱۲۸‏ بدست می آید. 


حروف مقطع قرآن 

همانطور که در بخش ده گفتیم» جستجو برای توضیح حروف مقطع قرآن بود که باعث شد کدی که در متن 
عربی این کتاب آسمانی نهفته بوده کشف شود. وقتی به این حروف به صورت یک مجموعه جداگانه نگاه 
می کنیم» و یا هنگامی که همه آنها را با هم بررسی می کنیم» می بینیم که آنها حاکی از نکات رمزی فراوان 
هستند. در بخش ده بعضی از حروف مقطع قرآن را بررسی کردیم. در اینجا به همه آنها نگاه می کنیم. 


۱۹۸ 


بیایید با حروف مقطعی که تک حرفی هستند شروع کنیم. نخستین حرف مقطع تک حرفی که بررسی 
کن کیا ق اشک 


حرف مقطع ”ق“ (قاف) 

چندین پدیده خاص در رابطه با حرف مقطع ”ق“ وجود دارد. شاید بتوان از آن به عنوان چیزی که برای 
حقانیت قرآن می ایستده سخن گفت. اين خصوصاً برای آن است که دو سوره دارای حرف مقطع ی هستندء 
که هر کدام دارای ۵۷ (۳× ۱۹) ق“ می باشد. پس تعداد کل ق ها در این دو سوره. ۱۱۴ (۶< ۱۹) 
است» که با تعداد سوره های قرآن برابر است. 


این واقعیت که هر دو سوره ای که دارای حرف مقطع ق“ هستند دقيقاً ۷ ”ق“ دارنده چیز قابل توجهی است 
زیرا اولی (سوره ۴۲) بیش از دو برابرء طویل تر از دومی (سوره ۵۰) است. 


پدیده قابل توجه دیگری هم هست و آن حاصل جمع شماره تعداد هر سوره با تعداد آیاتش است. سوره ۴۲ 
دارای ۵۳ آیه است؛ ۴۳ بعلاوه ۵۲ می شود ۸۵ يا ۵× ۰1٩‏ اگر به سوره دیگری که دارای حرف ”ق“ است 


نگاه کنیم» (سوره4۵۰ می بینیم که آن دارای ۴۵ آیه است؛ ۵۰ بعلاوه ۴۵ نیز ۹۵ می شود. 


نظریه دکتر خلیفه مبنی بر اینکه حرف ”ق“ احتمالاً برای حقانیت قرآن بپامی خیزد توسط آنچه پس از مرگ 
قرآن» از سوره ۴۲ که دارای حرف مقطع ”ق“ است تا سوره ۵۰ که حرف مقطع ق“ برای آخرین بار در آن 
آمده است نگاه می کنید به واقعیت های جالب توجهی برمی خورید. نخست اینکه» تعداد کل ق“ ها در این 


شماره این ٩‏ سوره ۴۱۴ جمع بزنید. ۸۱۷ یا ۱۹× ۴۳ بدست می آید. 


حاصل جمح» ۰ با (۳۰< ) می باشد. 


سرانجام» بیایید شماره سوره ها و شماره آیه هایی را بررسی کنیم که در این چند سوره» دارای واژه "قرآن" 
هستند (۷ : ۳۱()۴۲, ۲ : ۲۹()۴۳ : ۲۴()۴۶ : ۱()۴۷ : ۵۰). هنگامی که فقط شماره سوره ها را با هم جمع 
می کنید» (۲۲۸- ۵۰ + ۴۷ + ۴۶ + ۴۳ + ۴۲ یا ×٩‏ ۱۲ بدست می آورید. مشابه آن, وقتی شماره آن 
آیه ها را با هم جمع می کنید, ۵ یا ۱۹× ۵ بدست می آید: (۹۵= ۱ + ۲۴ + ۲۹ + ۳۱ + ۲ + ۷). 


۱۹۹ 
2 ۰2 6 
حرف مقطع نون 


رد E PSI‏ 7 میت 7 ی ۹ 
دارای حرف مقطع است. ن٠‏ تنها حرف مقطعی است که به صورت ن“ واو ن بوشته می شود. در این 
سوره ۱۳۳ ”ن“ وجود دارده ۱۳۳- ۷۱۹ ۷. 


حرف مقطع " ص“ (صاد) 


همانطور که در بخش نه به آن اشاره شد لازم است در اینجا هم دوباره یادآور شوم که دکتر خلیفه 
نمی توانست نقش ساختار ریاضی قرآن را نادیده بگیرد» که آن آشکار مستلزم این است که همه تعلیمات 
مسلمانان سنتی» که مستقیماً از قرآن نیست, تکذیب شوند. خشم روحانیون مسلمان بخاطر نتیجه گیری او و 
سخنان صادقانه اش درباره آنهاء سرانجام به مرگ او منجر شد. 


انتظار می رود که همان دسته از روحانیون کسانی باشند که به این کشف ریاضی حمله کرده اند. اکثر این 
حملات متوجه حروف مقطع قرآن است و یکی از مهمترین مجادله های آنها حرف مقطع ص" است. زیرا در 
چاپ های تازه تر قرآن کلمه "بسطة " بجای اینکه باس" نوشته شود با ”ص“ نوشته شده است. این باعث 
می شود که تعداد ”ص“ ها یکی زیاد شود و دیگر مضرب ۱۹ نباشد. ولی قرآن تاشکند که قدیمی ترین قرآن 
موجود است کلمه "بسطة" را باس" نوشته است. دکتر خلیفه» رونوشت این آیه را از نسخه تاشکن در ترجمه 


حروف مقطع. اکثراً به شکل یک مجموعه هستند. اینک» به بررسی چند مجموعه می پردازيم. 


حروف مقطع ی. س." (يا سین) 


حرف "ی" در عربی به دو شکل نوشته می شود که یکی از آنها برای کسانی که زبان عربی نمی دانند از نظر 
گریزنده است. خلیفه در کتاب خود تحت عنوان: نمایش بَصَری معحزه قرآن (انتشارات اسلامی» سال ۱۹۸۲) 
تمام ی" ها و "س "ها را در سوره ۶ با ستاره ای علامت گذارده آننت: 


حروف مقطع ح. م." (حا میم) 
این مجموعه از حروف مقطع. به طور تفکیک ناپذیر در هفت سوره متوالی (از سوره ۴۰ تا سوره ۴۶) یافت 


حروف مقطع ع. س. ق." (عین سین قاف) 

سوره ۴۲ تنها سوره ای است که در دو آیه دارای حروف مقطع است. حروف مقطع (ح. م.» آیه اول این سوره 
است و حروف مقطع (ع. س. ق)» آیه دوم آن است. درباره (ح. م.) در بالا توضیح دادیم. حروفی که مجموعه 
(ع. س. ق) را تشکلیل می دهند. جمعاً ۲۰۹ یا ۱٩*۱۱‏ بار در این سوره آمده اند. 


حروف مقطع ؟. ل. م." (الف لام میم) 

حرف ۲" سپس حرف "ال" سپس حرف ام بیش از هر حرفی در عربی بکار می رود. مجموعه (. ل. م.) 
در پیش درآمد شش سوره آمده است - سوره های ۲, ۳, ۲۹, ۲۰, ۳۱, ۳۲ - و تعداد کل این حروف در هر 
یک از این شش سوره مضرب ۱٩‏ است. مسلم است که اگر همه آنها را با هم جمع کنیم» حاصل جمع آنها 


حروف مقطع 1۲. ل. ر“ (الف لام را) 


حرف مقطع "۱ ل. م. ر." (الف لام میم را) 
۸× می باشد. 


حروف مقطع ". ل. م. ص." (الف لام ميم صاد) 
سوره هفتم تنها سوره ای است که دارای این مجموعه است. این چهار حرف جمعاء۵۳۲۰ بار در این سوره 
آمده اند: ۳۸۰ ۱۹ تک ۵2۳۳۰ = ۹۷ + ۱۱۶۳ ك ۱۵۳۰ سك 0۹ 


است. (به آنجه در دو صفحه پیش درباره ”ص“ گفتیم نگاه کنید.) 


حروف مقطع ‏ ک. ه. ی. ع. ص." (کاف ها یا عین صاد) 
این پنج حرف طویل ترین مجموعه حروف مقطع هستند. که فقط در سوره ٩‏ آمده است. این حروف شا 
۸ با ۱۹*۴۲ بار در این سوره آمده است. 


طویل ترین مجموعه از حروف مقطع در سوره مریم آمده است که با معجزاتی شگرف از جمله تولد 
معجزه آمیز عیسی از مریم باکره سر و کار دارد. 


حروف مقطع د. ط. ۵. (طا ها)» ط. س. (طا سین)؛ و ط. س. م. (طا سین میم) 
چپار مجموعه دیگر از حروف مقطع باقی مانده است که بسان زنحیری ناگسستنی بهم پیوند خورده اند که از 
حاصل جمع آنهاء ۱۷۶۷ یا ۱٩۹*۹۲‏ بدست می آید. 


خواص ریاضی سوره هایی که حرف/ حروف مقطع دارند 

نصف حروف الفبای عربی, یا ۱۴ حرف به ۱۴ شکل گوناگون با هم ترکیب می شوند و ۱۴ مجموعه از حروف 
مقطع را تشکیل می دهند. این ۱۴ مجموعه در آغاز ۲۹ سوره آمده اند. اگر ارزش رقومی هر یک از این ۱۴ 
مجموعه را با هم جمع کنید, عدد ۶٩۳‏ بدست می آید. اگر ۲۹ را که تعداد سوره های دارای حرف مقطع 
می باشند به آن اضافه کنید. عدد ۸۷۲۲ یا ۱٩‏ بار ۲× ۱۹ بدست می آید. و نیز اگر ارزش رقومی هر حرف 
مقطع را (جمعاً ۶٩۲‏ با شماره سوره ای که این حرف مقطع برای اولین بار در آن آمده است جمع کنید (جمعاً 
۵ عدد ۹۸۸ یا ۵۲× ۱۹ بدست می آید. برای منال» ارزش رقومی حرف ۳ ۱ است که برای نخستین بار 
در سوره دوم آمده است. ارزش رقومی "0" ۵ است و برای نخستین بار در سوره ۱۹ آمده است. حاصل جمع 
این اعداد برای ۱۴ حرف مقطعء ۹۸۸ است. 


۲۰۲ 


شما رابطه های ریاضی بیشترء همراه با جدول هایی که نمودار آنها هستنده در پیوست رشاد خلیفه می یابید. 
یک چیز دیگر هم هست که فوق العاده جالب است و باید به آن اشاره کنم. برای هر سوره ای که دارای 
ر مق ارو هه روف مق ارغان ووو اش اضاهه کید و شاه یزیا ابه ای ا که 
حرف مقطع دارد به آن اضافه کنید (اين عدد» در تمام سوره ها ۱ است ولی در سوره ۴۲ دو آیه حرف مقطع 
دارد). برای مثال» نخستین سوره ای که دارای حرف مقطع است» سوره ۲ است» که در آیه ۱ سه حرف مقطع 
دارد. اگر ۱ و ۲ و ۲ را با هم جمع کنیم» ۶ بدست می آوریم. بگذارید این را "جمع سوره" بنامیم. وقتی 
تمام "جمع سوره" ها را با هم جمع کنید» ٩۳۱‏ يا ۴۹× ۱٩‏ بدست می آورید. این خودش به تنهایی خیلی 
شگفت آور است ولی جریان خیلی مفصل تر از اینهاست. اگر شماره هر سوره را بجای اینکه با تعداد حروف 
مقطع آن جمع کنید آنها را در هم ضرب کنید» و بعد تعداد آیاتی را که حروف مقطع دارند» به آن اضافه کنید, 
باز هم عددی بدست می آورید که مضرب ۱۹ است = ۲۰۵۲ یا ۱۰۸ ۱۹ 


اگر سعی کنید چیزی را به تقلید از آن برای خود بنویسید خودتان می بینید که این چقدر استثنایی است. و 
می بینید که این یک خاصیت حتمی ریاضی نیست. و آشکارا حاکی از یک نظم الهی است. 


مراجع و ماخد 
آثار فرانسیس بیکن The Works of Francis Bacon‏ 
جلد هفتم» با ویر ايش ۷۲00/۵۱ .۰8 انتشارات عہ1امP۴¡ck ۰Wi11iam‏ لندنء سال ۱۸۳۱ 
آخرساعة 
مصر » قاهره» ٤‏ ژانویه ۱۹۷۳ 
ابزارهای شگفت انگیز ذهن The Magnificent Tools of the Mind‏ 
نوشته ۳۵۲۳۷0۲/0۲ "Bric‏ انتشارات ۷111286 ب«انوتآ» ایالت می زوری ۰٦٤٠۰٦٥‏ تاریخ ندارد. 
اتبات یگانه گرایی (تبرنه توحیدگرایی) A Vindication of Unitarianism‏ 
نوشته ۷۵/66۳ ع ھل" انتشارات را11 & ۰۷۷۵115 بستن» سال ۱۸۱۲ 


The Myth of Christian Beginnings اسطوره آغاز مسیحیت‎ 
۱۹۷1 نیویورک» سال‎ ›Garden City ۰100016027 انتشارات‎ ›"Robert 1. ۷۷11100۳ نوشته‎ 


اسطوره حلول خدا در قالب انسان The Myth of God incarnate‏ 
نوشته «‘"Ed.J.ick"‏ انتشارات «Westminister Press‏ سال ۱۹۷۷ 


The Mythmaker افسانه پرداز‎ 
۱۹۸۷ سال‎ «Harper and Row انتشارات‎ «‘"Hyam Maccoby" اثر‎ 


انجیلی که در دست ماست. و انجیل های خطی کهن 
Our Bible And The Ancient Manuscripts‏ 
از Sir Frederic Kenyon‏ › انتشارات Harper and Brothers‏ › نیویورک» سال ۱۹5۸ 


بررسی هایی در عرفان یهودیت Studies in Jewish Mysticism‏ 
ویر ایشگران J.Dan‏ و و( انجمن مطالعات یهود» کمبریج» ماساچوست. سال ۱۹۸۲ 


تاریخ دين های فرقه گرا The History of Religious Sectarianism‏ 
نوشته احمد منصور» مصر قاهره» انتشارات Message Publisher‏ 6 سال 1۹۸° 


ترجمه جدید انجیل امریکا New American Bible‏ 


Interpreting the Miracles تعبیر اعجاز ها‎ 
۱۹۲۳ سال‎ ۰ Westminster Press انتشارات‎ ‘(Reginald Fuller نوشته‎ 


تماس با جهان های دیگر 0601266 
نوشته "20ع۹۵ 1" انتشارات Simon & Schuster‏ که در سال ۱۹۸۵ 


جامعیت» و هماهنگی کتاب مقدس Strong's Exhaustive Concordance of the Bible‏ 
نوشته استر انگ 


چگونه درباره خدا بیندیشیم How to Think About God‏ 
نوشته ۸016۲ ۰۳/006۲ انتشارات ع۷]200111 نیویورک» سال ۱۹۸۰ 


حکمت قوم اسر اییل 157261 Wisdom of‏ 
نوشته "130۷706 ,1" انتشارات میں0 120050 نیویورک سال ۱۹۵ 


خاستگاه انجیل New Testament Origin‏ 
نوشته "12058 ۰۳060۲۵6 انجمن انجیل به زبان آرامی» 13620 ›F10rida ۰51. Petersburg‏ تاریخ ندارد. 


‘The Quest of the Historical Jesus در جستجوی عیسای تاریخی‎ 
."Albert Schweitzer" نوشته‎ 


دیدگاه تسلیم شدگان Submitters Perspective‏ 
مسجد توسان» فوریه ۰۱۹۹۰ دسامبرء ۱۹۹۰ 


روزنامه آریزونا دیلی استار ARIZONA DAILY STAR‏ 
توسان» آریزونا» ۱۸ اکتبر ۱۹۸۷ 


روزنامه نیویورک تایمز New York Times‏ 
نیویورک» ۳۹ نوامبر ۱۹۸۹ 


صحیفه های نج حمدی The Nag Hammadi Library‏ 
۲ [» ویرایش ۳0010800 ,۰1.1۷۲ انتشارات Row‏ & ۰11267 سانفرانسیسکو» سال ۱۹۷۷ 


طومارهای بحرالمیت The Dead Sea Scriptures‏ 
با ويرايش 025067 .3 160007 چاپ سوم انتشارات ۰10۷016027 City‏ 027060 نیویورک» ۱۹1۷ 


عیسی که بود؟ Who Was Jesus?‏ 
نوشته "۷/۵116 ۸۰ .0۰" انتشارات a Salle ۰006 Cour‏ ایلنوی» سال ۱۹۸۹ 


عیسی و عید پاک Jesus and Easter‏ 
نوشته ۱۷/۵60 :۰۷۷111 ترجمه Furnish‏ ۰۷.۳۰ انتشارات 010000 ۱20۳0۷1116»۸ » تنسی» سال ۱۹۹۰ 


Jesus and the Zealots عیسی و متعصبان‎ 
۱۹۲۷ سال‎ » Charles Scribner’s انتشارات‌وومو‎ ‘"S.G.F. Brandon" اثر‎ 


The Historical Jesus عیسای تاریخی‎ 
۱۹۹۱ سال‎ « Harper Collins انتشارات‎ «"John Crossan" از‎ 


فصل نامه Quarterly Review‏ 
شورای کانادا درباره بررسی ادیان» آوریل ۱۹۸۹۳ 


قرآن: عهد نهایی Quran: The Final Testament‏ 
ترجمه رشاد خلیفه» انتشارات اسلامی» توسان» آریزوناه ۱۹۸۹ 


کتاب مقدس ۳1016 ۲۱01۷ 
کینگ جیمز. انتشارات,.06] ›Crusade Bible Publishers,‏ 116ز7جوع] ۰ تتسی» سال ۱۹۷۷ 


کتاب مقدس بهودیان The Holy Scriptures‏ 
بنا بر متن مازورتیک. انتشارات جامعه یهودیان امریکاء فیلادلفیا» سال ۱۹۱۷ 


کتاب مقدس. از دست نوشته های باستانی مشرق زمین 
Bible, from Ancient Eastern Manuscripts‏ 
ترجمه جرج لامساء انتشارات0) 2ص آهH‏ › فیلادلفیاء سال ۱۹۵۷ 


کتاب مقدس جهانیان ۷۷۵۱0 The Bible of the‏ 
ویرایش 5۵1100 .0 ۰80062 انتشارات Press‏ ۰۷111082 سال ۱۹۳۹ 


کتب گم شده انجیل» و کتب بهشت از ياد رفته 
The Lost Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden‏ 
انتشارات 10۳27۷7 »New American‏ نیویورک» سال ۱۹۷٤‏ 


The Earliest Records of Jesus عیسی‎ jl کهن ترين اسناد‎ 
۱۹۲۲ سال‎ › Abingdon PressaIرlشتنl‎ "Frank W. Beare" اثر‎ 


Scientific American ماهنامه‎ 


نامشروعیت عیسی مسیح The Illegitimacy of Jesus‏ 
نوشته e‏ ط2طء؟ ae‏ انتشارات 0۷7 & ۲ەم114۲p›‏ سانفر انسیسکوء سال ۱۹۸۷ 


The names of Jesus نام های عیسی‎ 
۱۹۳ نبویورک» سال‎ › St. Marti” s ۳۲665 نوشته 12107۳ ۲۷106606 انتشارات‎ 


نخستین پدران روحانی در مسیحیت Early Christian Father‏ 
انتشار ات.60 Macmillan «C.C. Richardson,‏ › چاپ سال ۱۹۷۰ 


نخستین سال های زندگی عیسی مسیح The Earliest Lives of Jesus‏ 
نوشته M.Grant"‏ ۰۳0061 انتشارات Harper & Brothers‏ « سال ۱۹۲۱ 


D.C.Schwarts and J.H.Glascock نشریه ی‎ 


Christianity & Crisis J نشریه‎ 
A8 


نور انجیل Gospel Light‏ 
نوشته "121092 ۰۳660۲26 چاپ سال ۱۹۳۲ 


وقتی پیشآمدهای ناگوار برای مردمان خوب رخ می دهد 
When Bad Things Happen To Good People‏ 
نوشته "Rabbi Harolds Kushner‏ انتشارات oksممطا‏ ۰۸۵۷0۵ نیویورک» سال ۱۹۸۱. 


نوشته [ ,صصححصطم ] » انتشارات ۲۵ & «1ع†S‏ » نیویورک» سال ۱۹۷۱ 


